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الف

پیشگفتار

قلُ ما یعَباَُ بکُِم رَبّی لوَلا دُعاؤُکُـم
			        )سوره فرقان آیه 77(  

علیهم  معصوم  امامان  سنگ  گران  میراث  و  عرشی  گنجینه‌های  ادعیه، 

السلام و به تعبیر امام راحل )ره( قرآن صاعدند که معارف حیات‌بخش 

ادراک  قابل  نور،  این چشمه‌سار  با  عاشقانه  انس  از طریق  عزیز  اسلام 

است. 

کتاب ‌شریف صحیفه‌ سجادیه ـ که در برگیرنده مناجات‌های‌ امام‌العارفین 

و سیدالساجدین حضرت علی بن ‌الحسین علیه‌ماالسلام می‌باشد ـ لجّه‌ای 

از این بحر عمیق است که به سالکان طریق هدایت تقدیم می‌شود. 

مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد هماهنگی 

و  دینی  متون  سایر  و  مصاحف  علامت‌گذاری  و  نگارش  شیوه  میان 

با  کتاب شریف »صحیفه سجادیه«  تهیه  به  اقدام  آن،  تسهیل خواندن 

شیوه اعراب‌گذاری آسان )کم‌علامت( نموده است. بهره‌مندی از ترجمه 

متن  چشم‌نواز  صفحه‌بندی  همچنین  و  انصاریان  استاد  جناب  سلیس 

عربی و ترجمه فارسی در قالب قطعی بدیع، از دیگر ویژگی‌های این 

اثر می‌باشد؛ ضمن آنکه با هدف تسهیل در فهم بهتر معارف این کتاب 

...( و همچنین فرازبندی دقیق  شریف، علایم ترقیم )نقطه، ویرگول و 

و مناسبی ـ متناسب با معنای عبارات ـ در این چاپ لحاظ شده است. 

امید آن که این اقدام، گامی مؤثر در جهت ترویج فرهنگ انس با ادعیه 

مأثوره و آشنایی با معارف اهل‌بیت‌ علیهم‌السلام باشد. 

مرکز طبع  و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
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ب

مقدمه در بيان اسناد صحيفه سجاديه 
حديث كرد براى ما سيّد اجلّ نجم الدين بهاء الشرف، ابوالحسن، محمد بن‌ الحسن 

فرزند احمد بن على، فرزند محمد بن عمر بن يحيى العلوى‌ الحسينى ـ رحمت خدا 

بر او باد ـ كه گفت: خبر داد ما را شيخ سعيد ابوعبداللهّ محمد بن احمد بن شهريار، 

خزانه دار آستان مَلكَ پاسبان‌ مولايمان اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام در 

ماه ربيع الاول از سال 516 ، در حالى كه صحيفه بر او خوانده مى‌شد و من مستمع 

آن بودم، گفت: شنيدم آن را در حالى كه خوانده مى‌شد بر شيخ راستگو، ابو‌منصور 

ل، ـ رحمت خدا بر او باد ـ از  ى معدَّ محمد بن محمد بن احمد بن عبدالعزيز عُكَْرب

ابوالمفضّل: محمّد بن عبداللهّ بن مطلبّ شيبانى، گفت: حديث كرد ما را شريف 

ابوعبداللهّ، جعفر بن محمّد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن‌ حسن بن حسن بن 

اميرالمؤمنين على بن ابى طالب  گفت: حديث كرد ما را عبداللهّ بن عمر بن 

خطاّب زياّت در سال 265 گفت: حديث كرد مرا دایيم، على بن نعمان اعلم گفت: 

حديث كرد مرا عمير بن متوكّل ثقفى‌ بلخى، از پدرش متوكّل بن هارون گفت: يحيى 

بن زيد بن على  را پس از شهادت پدرش به وقتى كه به سوى خراسان مى‌رفت 

ملاقات‌ كردم و به حضرتش سلام نمودم، به من فرمود: از كجا مى‌آيى؟ عرضه‌ داشتم: 

از حج، پس مرا از حال اهلش و عموزادگان خويش كه در مدينه‌ بودند پرسيد و در 

پرسش از حال جعفر بن محمد  مبالغه نمود، پس از حال آن حضرت و احوال 

ايشان و اندوهشان بر شهادت پدرش زيد بن‌ على  به او خبر دادم، يحيى 

فرمود: عمويم حضرت باقر  پدرم را به ترك خروج و شورش سفارش كرد و به 

او فهماند كه در صورت خروج‌ و جدا شدن از مدينه كارش به كجا خواهد كشيد، 

آيا تو پسر عمويم‌ حضرت جعفر بن محمد  را ملاقات نمودى؟ گفتم: آرى. 

گفت: آيا درباره من و وضع و كارم شنيدى چيزى بگويد؟ گفتم: آرى، گفت: به چه‌ 

صورت از من ياد فرمود؟ به من بگو، گفتم: فدايت گردم، علاقه ندارم‌ آنچه را از آن 

حضرت شنيده‌ام در برابر تو بيان كنم، گفت: آيا مرا از مرگ‌ مى‌ترسانى؟ بگو آنچه 

شنيده‌اى، گفتم، از او شنيدم كه: تو كشته مى‌شوى‌ و بدنت را به دار مى‌آويزند، 

چنانكه پدرت كشته و به دار آويخته شد، پس چهره‌اش تغيير كرد و گفت: »خدايا 

هر سرنوشتى را خواهد محو مى‌كند و يا ثبت مى‌نمايد و امّ‌الكتاب نزد اوست.« اى 
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ت

متوكّل همانا كه‌ حضرت حق اين دين را به وجود ما تأييد فرموده و دانش و اسلحه 

را به ما مرحمت كرده و هر دو براى ما فراهم گشته و عموزادگان ما به دانش تنها 

اختصاص يافته‌اند، گفتم: قربانت گردم، من مردم را مشاهده كردم كه به‌ پسر 

عمويت حضرت صادق مايل‌ترند تا به تو و پدرت، گفت: همانا عمويم محمّد بن 

مرگ  به  را  آنان  ما  و  كرده‌اند  دعوت  زندگى  به  را  مردم  جعفر،  و پسرش  على 

خوانده‌ايم، گفتم: اى فرزند رسول حق! آيا ايشان‌ داناترند يا شما، پس مدّتى ديده به 

زمين دوخت سپس سر برداشت و گفت: هر يك از ما از دانش بهره‌اى داريم جز 

آنكه ايشان هر چه را ما مى‌دانيم مى‌دانند، ولى ما هر چه ايشان مى‌دانند نمى‌دانيم، 

آنگاه به من‌ گفت: آيا از پسر عمويم چيزى نوشته‌اى؟ گفت: آرى، گفت: به من 

نشان‌ بده، پس چند نوع دانش را كه از آن حضرت ضبط كرده بودم به او عرضه‌ 

داشتم و دعايى را به او نشان دادم كه حضرت صادق  بر من املا فرموده‌ بود 

و حديث كرده بود كه پدرش محمد بن على  بر او املا فرموده بود و خبر داده 

بود كه آن از دعاى پدرش على بن الحسين  از دعاى‌ صحيفه كامله است، پس 

يحيى تا پايان آن را نظر كرد و گفت: آيا اجازه‌ مى‌دهى كه نسخه‌اى از روى آن 

اجازت  شماست  خود  از  كه  آنچه  در  آيا  خدا!  رسول  پسر  اى  گفتم:  برداريم؟ 

مى‌خواهى؟ پس گفت: هم اكنون بر تو ارائه خواهم كرد صحيفه‌اى از دعاى كامل 

را از آنچه پدرم از پدرش‌ حفظ فرموده و مرا به نگاه داشتن و بازداشتن آن از نااهل 

سفارش‌ فرموده. عمير گويد: پدرم گفت: پس برخاستم و پيشانى او را بوسيدم و 

گفت: به خدا قسم! اى پسر پيامبر خدا كه من خدا را با محبّت و طاعت‌ ش ما

پرستش مى‌كنم و اميدوارم كه مرا در حيات و ممات به دوستى ش ماسعادتمند كند. 

پس صحيفه‌اى را كه به او داده بودم به جوانى كه با او بود داد و گفت: اين دعا را 

با خطى روشن و نيكو بنويس و به نظر من برسان‌ كه شايد آن را از حفظ نمايم؛ زيرا 

كه من آن را از پسر عمويم جعفر ـ كه‌ در حفظ خدا باد ـ مى‌خواستم او آن را به 

من نمى‌داد. متوكّل گفت: من از كرده خود نادم شدم و نمى‌دانستم چه كنم و 

حضرت صادق  قبل از آن‌ به من دستور نداده بود كه آن را به كسى ندهم، پس 

از آن يحيى‌ جامه دانى را طلبيد و صحيفۀ قفل خوردۀ مهر كرده‌اى را از آن خارج 

كرد و به مهر آن نظر نمود و بوسيد و گريه كرد، سپس مهر را شكست و قفل را باز 

كرد، آنگاه صحيفه را گشود و بر چشم خود گذاشت و بر روى خود ماليد و گفت: 

به  و  شدن  كشته‌  با  رابطه  در  كه  مطلبى  نبود  اگر  متوكّل  اى  قسم!  خدا  .به 
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دار آويختنم از پسر عمويم حديث كردى، بدون شك اين‌ صحيفه را به تو نمى‌دادم 

براى من‌ روشن است كه گفتار حضرت  از تسليمش خوددارى مى‌نمودم ولى  .و 

صادق  حق است و آن را از پدرانش‌ گرفته و به زودى صحّت آن روشن خواهد شد 

.و من ترسيدم كه چنين‌ علمى به دست بنى‌اميه افتد و آن را از ديده‌ها بپوشانند و در 

خزانه خويش‌ براى خود ذخيره نمايند، پس آن را بگير و مرا از پريشانى فكر نسبت به‌ 

آن آسوده كن و اين امانت در نزد تو باشد و تو به انتظار بنشين تا چون‌ خداوند در 

كار من و اين قوم حكم خود را جارى سازد، اين صحيفه را به‌ دو پسر عمويم محمّد 

و ابراهيم، فرزندان عبداللهّ بن حسن بن حسن بن‌ على  برسان كه آن دو نفر 

پس از من در مسئله قيام بر عليه بنى‌اميه‌ قائم مقام منند. متوكّل گفت: من صحيفه 

  را گرفتم و چون يحيى بن زيد به‌ شهادت رسيد به مدينه رفتم و امام صادق

را زيارت كردم و قصّه‌ يحيى را براى آن جناب گفت، آن حضرت گريست و فوق 

العاده بر يحيى‌ اندوهگين شد و فرمود: خدا عموزاده‌ام را رحمت كند و به پدرانش 

ملحق‌ سازد، به خدا قسم! اى متوكّل مرا از دادن اين دعا به او منع نكرد مگر همان 

سبب كه يحيى بر صحيفه پدرش از آن مى‌ترسيد، اكنون آن صحيفه‌ كجاست؟ گفتم: 

اينك اين همان صحيفه است، پس آن را باز كرد و فرمود: به خدا قسم! اين خط 

عمويم زيد و دعاى جدّم على بن الحسين  است آنگاه به فرزندش فرمود: اى 

اسماعيل! برخيز و آن دعا را كه به‌ حفظ و نگهداريش تو را امر كردم بياور، پس 

اسماعيل برخاست و صحيفه‌اى را كه انگار همان صحيفه‌اى است كه يحيى بن زيد 

به من داده‌ بود بيرون آورد، پس حضرت صادق  آن را بوسيد و بر چشم خود 

نهاد و فرمود: اين خط پدرم و املاى جدم  در حضور من است، عرض كردم: 

اى پسر رسول خدا! اگر اجازه دهى آن را با صحيفه زيد و يحيى مقابله نمايم، پس 

اجازه داد و فرمود: تو را براى اين عمل شايسته‌ ديدم، پس من آن دو را مقابله كردم 

و ديدم كه هر دو يكى است و حتى در يك حرف هم با يكديگر اختلاف ندارند، 

سپس از آن حضرت اجازه‌ طلبيدم كه صحيفه يحيى را بنابر وصيّتش به عموزادگانش 

كه  مى‌كند  امر  را  ش ما »خداوند  فرمود:  دارم،  مسترد  بن حسن  عبداللهّ‌  پسران 

امانت‌ها را به صاحبانشان بازگردانيد«، آرى، آن را به ايشان بده، چون براى زيارت‌ 

آن دو برخاستم، فرمود: بنشين، سپس كسى را به احضار محمّد و ابراهيم‌ فرستاد، 

چون حاضر شدند، فرمود: اين ميراث پسرعمويتان يحيى است از پدرش كه ش مارا 

به جاى برادران خود به آن اختصاص داده و ما را در خصوص آن با ش ماشرطى 



ج
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است، گفتند: بگوى، خداوند تو را رحمت كند كه سخن تو مقبول است، فرمود: اين 

صحيفه را از مدينه خارج نكنيد، گفتند: چرا؟ فرمود: پسر عموى ش مادرباره اين 

صحيفه از برنامه‌اى ترس‌ داشت كه من راجع به ش مابه همان​گونه ترس دارم، 

گفتند: او زمانى‌ درباره اين صحيفه ترسيد كه دانست كشته مى‌شود، امام صادق 

  فرمود: ش مانيز از اين واقعه ايمن نباشيد؛ زيرا به خدا قسم من مى‌دانم كه‌ 
ش مابه زودى خروج خواهيد كرد چنانكه او خروج كرد و به زودى كشته‌ خواهيد 

شد چنانكه او كشته شد. پس از جاى برخاستند در حالى كه‌ مى‌گفتند: لاحول و 

 ّالباللهّ العلّى العظيم. چون از نزد حضرت‌ صادق  بيرون رفتند به من  لاقوة ا

فرمود: اى متوكّل! چگونه يحيى به تو گفت‌ كه عمويم محمد بن على و پسرش 

جعفر مردم را به زندگى دعوت كردند، و ما ايشان را به مرگ؟! گفت: آرى ـ اصَلحََكَ 

اللهّ ـ عموزاده‌ات يحيى‌ چنين سخنى به من گفت، فرمود: خدا يحيى را رحمت كند، 

پدرم مرا از پدرش از جدّش از على  حديث كرد كه رسول خدا  را در حالى‌ 

كه روى منبر بود، خواب سبكى ربود، پس در عالم خواب ديد كه مردانى‌ چند همانند 

بوزينگان بر منبرش مى‌جهند و مردم را به عقب )دوران‌ جاهليتّ( برمى‌گردانند. 

پس رسول خدا  به حال عادى بازگشت و نشست و اندوه و حزن در چهره‌اش 

آشكار بود، پس امين وحى اين آيه را براى حضرت آورد: »و ما رؤيايى را كه در 

خواب به تو نمايانديم و شجره ملعونه در قرآن را قرار نداده‌ايم مگر براى آزمايش 

مردم؛ و مردم‌ را بيم مى‌دهيم ولى جز بر سركشى آنان نمى‌افزايد« و مراد از شجره‌ 

ملعونه، بنى‌اميّه هستند. پيامبر فرمود: اى جبرئيل! آيا ايشان در زمان من‌ خواهند 

بود؟ گفت: نه، ولى آسياى اسلام از ابتداى هجرتت به گردش‌ مى‌آيد و تا ده سال 

مى‌گردد، سپس بر سر سال سى و پنجم از هجرتت به‌ گردش مى‌افتد و تا پنج سال 

به آن صورت مى‌ماند، آنگاه به ناچار آسياى‌ ضلالت بر محور خود قائم خواهد شد 

و پس از آن پادشاهى فراعنه است. حضرت صادق  فرمود: و خداى بزرگ در 

اين باره وحى نازل كرد كه: »به تحقيق ما آن را در شب قدر نازل كرديم و چه 

مى‌دانى كه شب‌ قدر چيست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است« كه بنى‌اميّه در آن 

  حكومت‌ كنند و شب قدر در آن نباشد. سپس فرمود: پس خداى عزوّجلّ،‌ پيامبر

را آگاه فرمود كه بنى‌اميه قدرت و حكومت اين امت را به‌ دست مى‌گيرند و مدت 

سلطنتشان برابر همين زمان است، پس اگر كوهها با ايشان به سركشى برخيزند 

ايشان بر كوهها بلندى گيرند تا وقتى كه‌ خداى بزرگ به نابودى حكومتشان حكم 



ح

كند و بنى‌اميه در اين مدت‌ عداوت و كينه ما اهل بيت را شعار خود مى‌نمايند، 

و  دوستان  و  محمد  بيت  اهل  بر  بنى‌اميه  در مدت حكومت  آنچه  از  خداوند 

شيعيانشان مى‌رسد به رسولش خبر داد، آنگاه حضرت صادق  فرمود: و خدا 

درباره‌ بنى‌اميه وحى نازل فرمود كه: »آيا نديدى كسانى را كه نعمت خدا را به‌ كفر 

بدل كردند و قوم خود را به دار هلاكت افكندند دوزخ كه در آن‌ سرنگون شوند و 

بد قرارگاهى است.«! و نعمت خدا محمد و اهل بيت آن‌ حضرتند كه دوستى 

ايشان ايمانى است كه باعث ورود به بهشت است و دشمنى ايشان كفر و نفاقى 

است كه به جهنّم درمى‌آورد، پس رسول خدا اين راز را پنهانى با على و اهل بيتش 

در ميان گذاشت. متوكّل گفت: پس‌ از آن حضرت صادق  فرمود: احدى از ما 

اهل بيت تا روز قيامت قائم‌ ما براى دفع ظلمى يا به پا داشتن حقّى )بدون اذن 

امام يا بدون نيروى‌ لازم( خروج نكرده و نخواهد كرد مگر آنكه طوفان بلا او را از 

ريشه‌ بركند و قيامش موجب افزايش غصّه ما و شيعيان ما گردد. متوكّل گفت: آنگاه 

حضرت صادق  دعاهاى صحيفه را بر من املا فرمود و آن هفتاد و پنج باب 

بود كه من به حفظ يازده باب آن توفيق نيافتم و شصت و چند باب آن را حفظ 

نمودم. )عكبرى گويد:( و حديث كرد ما را ابوالمفضّل، گفت: و حديث كرد مرا محمد 

ابوبكر مداينى كاتب‌ ساكن رحبه در خانه خودش، گفت:  بن حسن بن روزبه 

حديث كرد مرا محمد بن احمد بن‌ مسلم مطهّرى، گفت: حديث كرد مرا پدرم از 

بن  يحيى  گفت:  هارون  بن  متوكّل  پدرش  از  بلخى  متوكّل  بن  .عمير 

كه    پيامبر  تا خواب  را  ـ سپس حديث  را ملاقات‌ نمودم    بن على  .زيد 

حضرت صادق  از پدرانش ـ كه درود خدا بر آنان باد ـ روايت كرد بيان كرد و 

فهرست ابواب‌ دعا در روايت مطهّرى 54 فقره )مطابق فهرست کتاب( است.

و باقى ابواب به لفظ ابوعبداللهّ حسنى  است: حديث كرد ما را ابوعبداللهّ 

جعفر بن محمد حسنى، گفت: حديث كرد ما را عبداللهّ بن عمر بن خطاّب زياّت، 

گفت: حديث كرد مرا دایيم على بن نعمان اعلم، گفت: حديث كرد مرا عمير بن 

.متوكّل ثقفى بلخى، از پدرش متوكّل بن هارون‌ گفت: املا فرمود بر من آقايم 

امام صادق  ابوعبداللهّ جعفر بن محمد، فرمودند: جدّم على بن الحسين بر 

پدرم محمّد بن على ـ بر تمامشان درود ـ در حضور من املا فرمود.

			 	           صحیفه سجادیه    مقدمه
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

1
عاءِ* بدََاَ  لدُّ دَاَ ِاب وَكانَ مِن دعُائهِِِ اِذاَ ابتَـ

اءِ عَليَهِ * فقَالَ:  ـ وَ الثَّن  ـ َّ وَ جَلَّ ـ عَز  ـ ِ َّحميدِ لِله ل‍ت ِاب

}* وَ الآخِرِ  ِ الَاوَّلِ بلِا اوََّلٍ كانَ قبَلَه  (1)اَْلحَمدُ لِله

هِِِ رؤُيَت عَن  ت  َ َ‍ـصُر ق ي  اَْلَّذ  * بعَدَهُ  یكَونُ  آخِرٍ  بلِا 

 

اوَهامُ  نعَتهِِِ  عَن  تَ  عَجَز وَ   * الناّظِرينَــ  ابَصارُ 
الواصِفيَن .

عََهُم  بتدََعَ بقُِدرَتهِِ​الخلَقَ ابتدِاعًا* وَ اختَر (2)اِْ

طَريقَ  م  ِ بِـه سَلكََ  ثُـمَّ  اعًا*  اختِر َّتهِِ  مَشِي  ّْ عَلي
َ‍ملِكونَ  لاي  * هِِِ  بََّت سَبيلِ مَح في  َُهم  بعََث وَ   * اِرادَتهِِِ 
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.دعای امام سجاد علیه السلام چون به دعا برمی​خاست بدین صورت به 

سپاس و حمد خداوند عزوّجلّ ابتداء می​کرد و می​گفت:

كه  بى‌آن  است،  اول  كه  مباركى  وجود  آن  خداست.  مخصوص  سپاس   )1(.

باشد.   او  از  پس  آخرى  كه  بى‌آن  است،  آخر  و  باشد  او  از  پيش  اوّلى‌ 

ستودنش  از  كنندگان  وصف  گمان  و  ناتوان،  ديدنش  از  بينندگان  .ديده 

عاجز است. 

به  را  مخلوقات  و  خوش‌نما  آفريدنى  آفريد؛  قدرتش  به‌  را  موجودات   )2(

در مسير خواسته خود  را  آنها  تمام  آن‌گاه،  زيبا.  اراده‌اش ساخت، ساختنى‌ 

راهى نمود و در راه محبتش‌ برانگيخت. قدرت پس رفتن، به جانب مرزهايى 
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مهَُم الِيَهِ* ولَا يسَتطَيعونَ  خَُّرًا(عَ‍مّا قدََّ تأَخيراً )تَا
ُّلِ روحٍ 

ماً اِليّْ ما اخََّرَهُم عَنهُ* (3)    وَجَعَلَ لكِ تقََدُّ
قُصُ  مِنهمُ قوتًا مَعلومًا مَقسومًا مِنــ رزِقهِِِ * لا يَن
يَزدُ منَ نقََصَ مِن‍هُم زائدٌِ ؛ منَ زادَه} ناقصٌِ * وَ لا ي

 

ًاَل مَوقوتًا * وَ نصََبَ  بَ لهَ} ِيف الحَياةِ اجَ َ َّ ضَر  (4)ثُم

ـِرُهِِ*  عُ‍م مِ  يَّـا بِـا اِليَهِ  اُ   خََـطَّ يَت  * دوداً  مَح امََدًا  لهَ} 
اقَصيّْ  بلَغََ  اِذا   ّْ ّيَت ح  * دَهـِرهِِ  عَوامِ  ِاب هَقُه}  يَر وَ 
ُُمرِهِِ * قبَضََه} اِليّْ ما  هِِ * وَ استوَعَبَ حِسـابَ ع ِ

اثََر
 * ذورِ عِقابهِِِ * اوَ مَح ندََبهَ} اِليَهِ مِن مَوفورِ ثوَابهِِِ

 

يَن  الَّذ يجَِزيَ  وَ  لوا*  ِ عَم ِ‍ما  ب اسَاؤوا  يَن  الَّذ  »ل‍يِجَِزيَ 
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كه آنان را از آنها پيش انداخت‌ ندارند و توان پيش رفتن به سوى حدودى كه 

.آنان را از آنها پس انداخت‌ ندارند. )3( از رزق و روزيش، براى هر يك     .

از جان داران، خوراكى معلوم و قسمت‌ شده قرار داد. سهم كسى را كه فراوان داده، 

احدى نمى‌تواند بكاهد و نصيب‌ كسى از آنان را كه كاسته، هيچ كس نمى‌تواند 

پايانى  و  فرمود  مقدّر   ، معّني                 زمانى را  او  زندگى  آنگاه  بيفزايد. )4( 

با  و  برمى‌دارد  اياّم عمرش قدم  با  پايان،  آن  به‌ سوى  كه  داد  قرار  محدود 

سال‌هاى زندگيش، به آن‌ نزديك مى‌شود، تا هنگامى كه به دورترين باقى 

مانده پايان زندگيش برسد و پيمانه حساب عمرش را تمام و كامل دريافت 

كند. او را به سوى آنچه از پاداش‌ بسيار، يا عذاب دردناك فرا خوانده ببرد،     

نيكوكاران  و  ناپسندشان  كردار  علتّ  به‌  را  بدكاران  عدالتش،  خاطر  به  .تا 
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سَت  مِنـهُ؛ (5) تقََدَّ لحسُنيّْ «*  عَدًال احَسَنوا ِاب
َّما يفَعَلُ اسَماؤُه}* وَتظَاهَرَت آلاؤُه}؛ »لايسُالَُ ع

 

وَ هُم يسُاَلونَ «.
عِب‍ادِهِِ  عَن  حَبسََــ  لوَ  ي  الَّذ  ِ لِله الحَمدُ  وَ   (6)

ابعَِةِ *  هِِ ال‍مُتَت ّْ ما ابَلاهُم مِن مِنَن دِهِِ عَلي مَعرِفةََ حَم
َّفوا  وَ اسَبغََ عَليَِهم مِن نعَِمِهِ ال‍مُتظَاهِرَةِ* لتَصََر
رزِقهِِِ  فی  عوا  وَتَـوَسَّ مَدوهُ*  يَح فلَمَ  هِِ  مِنِـن في 

 

جَوامِن  َرَخ فلَمَ يشَكرُوهُ *  (7) وَ لوَ كانوا كذَّْلكَِ* ل
َّةِ اِليّْ حَدِّ البَ‍هي‍مِيَّةِ * فكَانوا كَما  حُدودِ الِانسانِي
لانَعامِ* بلَ  َاكّال : »اِن هُم  اِ ِ كتِابهِِِ

َمكُح وَصَفَ في م
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نام‌هاى  است  مبارك  و  پاك    )5(         دهد. جزا  نيكشان  كار  سبب  به  را 

.حضرتش و پى در پى است نعمت‌هايش. از آنچه انجام‌ مى‌دهد، بازخواست 

نشود، ولى همگان در پيشگاهش بازخواست شوند.

)6( سپاس مخصوص خداست كه اگر بندگانش را از شناختِ سپاس‌گزاريش بر آنچه 

.كه از عطاياى پياپيش كه محض امتحان كردنشان به آنان عنايت فرمود و نعمت‌هاى 

.پيوسته‌اى كه بر آنان كامل كرد، به چاه محروميّت مى‌انداخت، در عطايا و نعمت‌هايش، دخل 

.و تصرفّ مى‌كردند و او را سپاس نمى‌گزاردند و روزيش را به فراوانى خرج مى‌كردند و به 

بيرون  انسانيّت  حدود  از  بودند،  اگرچنين    )7( برنمى‌خاستند.  عناياتش  .شكر 

مى‌رفتند و به مرز حيوانيّت مى‌رسيدند. در نتيجه به اين صورت بودند كه 

بلكه  نيستند  چهارپايان  مانند  جز  »آنان  كرده:  وصف  محكمش  كتاب  در 
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ـمُ اضََلُّ سَبيًال « .  ه
 * نفَسِهِِ  مِن  فنَا  رَّ عَـ ما   ّْ عَلي  ِ لِله الحَمدُ   (8) وَ 

وَ الََهمَنا مِن شُكرِهِِ * وَ فتَحََ لَنـا مِن ابَوابِ العِلمِ 
في  لهَ}  الِاخلاصِ  مِنَ  عَليَهِ  دَلَّنـا  وَ   * َّتهِِِ  بيِ ُِربو  ب
كِّ في امَرهِِِ؛ َّبنَا مِنَ الِالحادِ وَ الشَّ حيدِهِِ * وَ جَن تَو

 

مِدَه} مِن خَلقِهِِ *  رُ   بهِِِ في منَ حَـ عَمَّ دًا نُـ  (9) حَم

 (10) ؛  عَفوِهِِ  وَ  رِضاهُ  الِيّْ  سَبقََ  منَ  بهِِِ  نسَبِقُ  وَ 
لُ  زخَِ * وَ   يسَُهِّ ُيضي‏ءُ لَنـا بهِِِ ظُلمُاتِ البَر دًا  حَم
مَنازلِنَا  بهِِِ  ِفُ  َّر يشُ وَ    * ال‍مَبعَثِ  سَبيلَ  بهِِِ  عَليَنا 
نفَسٍ   ُّ جزُيّْ كُل ت مَ  »يَو الاشَهادِ*  مَواقفِِ  عِندَ 
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آنان گمراه‌ترند!«.

و  شناساند  ما  به  را  وجودش  كه  سپاس مخصوص خداست  و                  )8(

پروردگاريش  به  را  دانش  درهاى  و  فرمود  الهام  ما  به  را  شكرش 

راهنمايى  يكتاييش  در  ورزى  اخلاص  بر  را  ما  و  گشود  ما  روى  به 

داشت.  دور  دستورش،  در  ترديد  و  دين  در  انحراف  از  و  .كرد 

)9( خدا را سپاس مى‌گزارم، سپاسى كه با  آن، در گروه سپاس‌گزاران از بندگانش‌ زندگى كنم 

.و با آن سپاس بر هر كه به خشنودى و گناه بخشی اش پيشى جسته، سبقت گيرم.   )10( 

سپاسى كه به سبب آن، تاريكى‌هاى برزخ را بر ما روشن     كند    و به وسيله 

.آن، راه رستاخيز را بر ما آسان فرمايد و به كمك آن، رتبه‌هاى ما را نزد گواهان 

.روز قيامت بلند گرداند. »روزى كه هر وجودى، به خاطر آنچه مرتكب شده، 
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ُيغني مَوًيل  مَ لا  ُيظلمَونَ «* »يَو ِ‍ما كسََبتَ وَهُم لا ب
دًا  ونَ«؛  (11)حَم صَر عَن مَولًى شَيئاً وَلا هُم يُن
قومٍ*  ِّيّ‍ينَــ * »في كتِابٍ َرم تفَِعُ مِنّا اِليّْ اعَليّْ عِل يَر
ا  عُيونُن بهِِِ  تقََرُّ  دًا  «؛ (12)حَم رَّبونَ  ال‍مُقَـ دَُهُ  يَشه
* وَ تبَيضَُّ بهِِِ وُجوهُنـا اِذاَ  قِتَِ الابَصارُ  اِذا بَر
الَي‍مِ  بهِِِ مِن  دًا نعُتقَُ  ؛ (13) حَم اسوَدَّتِ الابَشارُ 
احِمُ  دًا نُز نارِ الِله* اِليّْ كرَيِم جِوارِ الِله ؛(14)حَم
انَبِيـاءهَُ  بهِِِ  نضُامُّ  وَ   * ال‍مُقَرَّبيَن  هُ  مَلائكِتََـ بهِِِ 
لَِّ  ولُ * وَ مَح َّ‍تي لاتَز ال‍مُرسَليَن* في دارِ ال‍مُقامَةِ ال

 

ولُ .  َّ‍تي لا تَح كرَامَتهِِ ال

ستايش خداى عزوجل

پاداش‌ داده شود و مورد ستم قرار نگيرد«؛ »روزى كه هيچ دوستى، چيزى از عذاب را از 

.دوستش دفع نكند و اين گنهكاران حرفه‌اى از جانب كسى يارى نشوند«؛ )11(  سپاسى‌ 

كه از جانب ما، در پرونده‌اى كه كردار نيكان در آن رقم خورده و مقرّبان‌ درگاهش 

.گواهان آنند، به سوى اعلا علّيّين بالا رود، )12( سپاسى كه چون ديده‌ها در قيامت 

.خيره شود، سبب روشنى ديده ما شود و هنگامى كه چهره‌ها سياه گردد، به‌ نورانيّت 

دردناك‌  آتش  از  را  ما  كه  سپاسى   )13( رسد.  سپيدى  به  ما  صورت‌هاى  آن 

آن،  وسيله  به  كه  دهد.)14( سپاسى  جاى  كريمانه‌اش  جوار  در  و  آزاد  .خدا 

همدوش فرشتگان شويم و در پيشگاه رحمتش جاى‌ را بر آنان تنگ كنيم و به 

سبب آن، در سراى جاودانى كه از بين نمى‌رود و محل‌ كرامتش كه دگرگونى نمى‌پذيرد 

با پيامبران مرسل همراه شويم. 
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

اسِنَ الخلُقِ *  ي اختارَ لنَا مَح ِ ِ الَّذ  (15)وَالحَمدُ لِله

* وَجَعَلَ  زقِــ  الرِّ اتِ  طَيِبّ عَليَنا  وَاجَريّْ 
يعِ الخلَقِ *  ّْ جَم َ‍كَـةِ عَلي ل‍مَل َ ِاب َـاَن الفَضيلَة ل
ةٌَ اِليّْ  هِِِ مُنقادَةٌ لنَا بقُِدرَتهِِِ * وَ صائِر ُّ خَليقَت فكَُل

زَّتهِِ. ا بعِِـ طاعَتِن
ي اغَلقََ عَنّا بابَ الحاجَةِ  ِ الَّذ  (16) وَ الحَمدُ لِله
مَتيّْ  امَ  ؟@  دَه}  حَم نطُيقُ  فكََـيفَ   * اِليَهِ  اِّال 
 ِ نؤَُدّي شكـ‍ُرَه} ؟@ لا مَتيّْ ؟ (17) وَ الحَمدُ لِله

 

بَ فينا آلاتِ البسَطِ * وَ جَعَلَ لَنـا  ي رََّـك الَّذ

 

 َ رَواحِ الحَياةِ * وَ اثَبَت َّعنَا بِـا ضِ * وَ مَت ادَوَاتِ القَب

 

ستايش خداى عزوجل

برگزيد  ما  براى  را  آفرينش  زيبايى‌هاى  )15( و سپاس‌ مخصوص خداست كه 

همه  بر  تسلطّ  با  را  ما  و  ساخت.  روان  ما  به سوى  را  پاكيزه  روزى‌هاى‌  و 

موجودات برترى داد. در نتيجه، همه موجوداتش بر اساس  قدرت حضرتش 

قرار  ما  از  اطاعت  گردونه‌  در  عزتّش،  سايه  در  و  هستند  ما  .فرمانبردار 

دارند. 	

غير  از  را  ما  نياز  و  احتياج  درِ  كه  خداست  مخصوص  سپاس  و   )16(

زمانى‌  چه  يا  داريم؟  را  او  سپاس‌گزارى  قدرت  چگونه  پس  بست؛  .خود 

مى‌توانيم به اداى شكرش اقدام كنيم؟ هيچ گاه!  )17( و سپاس مخصوص خداست 

.كه در پيكر ما ابزار گشودن اندام را سوار كرد و آلات بستن آنها را قرار داد و 

ما را با روان‌هاى زنده، از زندگى بهره‌مند ساخت و اعضاى انجام دادن كار 
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

اتِ الرِّزقِ *  ِبّ فينا جَوارِحَ الاعَ‍مالِ* وَ غَذّانا بطَِي

 

نا  َ اَرم ثُـمَّ   (18) ؛  ِ‍مَنّهِِِ  ب وَاقَنانا   *ِِ بفَِضلِه اغَنانا  وَ 
 * شكـ‍ُرَنا   َ ليِبَتلَِي انا  نَـه وَ   * ا  طاعَتَن  َ َ‍بِر ليِ‍خـت
فخَالفَنا عَن طَريقِ امَرهِِِ * وَ رَكبِنا مُتونَ زجَرِهِِ * 
قِمَتهِِِ * بلَ  ُيعاجِلنا بِن هِِِ * وَ لمَ  فلَمَ يبَتدَِرنا بعِقُوَتب
ا  راجَعَتَن مُـ انتظََرَ  وَ   * َ‍كَـرُّمًا  ت حَمتهِِِ  َ بِر نا  ّان تَا

أَفتَِـهِِ حِلمًا.  بِر
َّ‍تي  ل َّوبَـةِ* اَْ َيَل الت ي دَلَّنـا ع ِ الَّذ (19)وَالحَمدُ لِله

 ِِ لـمَـ نعَتدَِد مِن فضَلِه ِِ* فَول لمَ نفُِدها اِّال مِن فضَلِه
ـلَّ  وَجَـ  * عِندَنا  بلَاؤُه}  حَسُـَن  د  لقََـ ا*  بِـه اِّال

ستايش خداى عزوجل

را در وجود ما استوار كرد و با روزى‌هاى پاكيزه‌ خوراك داد و با احسانش 

ما را بى‌نياز كرد و با عطايش به ما سرمايه بخشيد، )18( آنگاه دستورهايش را 

متوجّه ما فرمود تا فرمان بردن ما را بسنجد و از محرمّات‌ بر حذرمان داشت تا شكر كردنمان 

را بيازمايد، پس از اين همه عنايت، از مسير دستورش روى گردانديم و بر مركب سخت و 

سنگين محرمّاتش سوار شديم. با اين همه، به كيفرش نسبت به ما شتاب نورزيد و بر انتقام 

گرفتن از ما عجله‌ نكرد؛ بلكه به رحمت و كرمش از سر خشنودى و رضايت با ما معامله كرد و به‌ 

مهربانى و بردباريش، بازگشت ما را از مسير گناه انتظار كشيد.

)19( و سپاس مخصوص خداست كه ما را به بازگشت و توبه از گناه، راهنمايى‌ كرد؛ توبه‌اى كه آن 

را جز از طريق احسانش به دست نياورديم و اگر از فضل و احسان بى شمارش، غير اين عنايت را كه 

عبارت از بخشيدن نعمت توبه و بازگشت است، به حساب نياوريم، محققاً آزمايشش درباره ما نيكو 
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

} عَليَنا* فمَا هّْكذَا  اِحسانهُ} اِليَنا * وَجَسُمَ فضَلُه
َّوبَـةِ ل‍مَِن كانَ قبَلنَا؛ (20)لقََد  َّتهُ} ِيف الت كانَت سُن
فنا  ‍ُيكَـلِّ وَضَعَ عَنّا ما لا طاقةََ لَنـا بهِِِ * وَ لمَ 
يدََع  لمَ  وَ  يسًُرا*  اِّال  منا  ُيجَـشِّ  لمَ  وَ   * وُسعاً  اِّال 
اّـن منَ  ةً وَ لا عُذراً* فاَلهالكُِ مِ مِنّا حُجَّ حََدٍ  ِال

عيدُ مِناّ منَ رَغِبَ اِليَهِ .  هَلكََ عَليَهِ * وَ السَّ
ِ‍كُـلِّ ما حَ‍مِدَه} بهِِِ ادَنيّْ  ِ ب مدُ لِله (21) وَ الحَـ

هِِِ عَليَهِ * وَ ارَضيّْ  مَلائكِتَهِِِ اِليَهِ * وَ اكَرمَُ خَليقَت
َ الحَمدِ*  دًا يفَضُلُ سائِر يهِ ؛ (22) حَم َ حامِديهِ َدل
َّ  لهَُ الحَمدُ  يعِ خَلقِهِِ * ثُم ّْ جَم ا عَلي بِنّ كَـفَضلِ رَ

ستايش خداى عزوجل

و احسانش‌ در حقّ ما بزرگ و بخشش او بر ما عظيم است. روش وجود مقدسش در برنامه توبه درباره 

كسانى كه پيش از ما بودند، چنين نبود؛ )20( آنچه را در عرصه‌گاه توبه، در طاقت و توان ما نبوده، 

از دوش جان‌ ما برداشته و جز به اندازه قدرت و وسعمان به ما تكليف نفرموده، در ميان آن‌ همه 

تكاليف سخت، ما را جز به تكاليف آسان و انداشته و در اين زمينه، براى‌ هيچ يك از ما دليل و بهانه‌اى 

.باقى نگذاشته است؛  بنابراين هلاك شونده از ما، كسى است كه در ميدان مخالفت با او هلاك گردد 

و سعادتمند از ما كسى است‌ كه به سوى او ميل و رغبت نمايد.

فرشتگان  نزديك‌ترين  كه  سپاسى  آن  همه  به  سپاس،  را  خدا  و   )21(

ستايش‌گران  پسنديده‌ترين  و  او  نزد  مخلوقاتش  بزرگوارترين  و  او  .به 

سپاس‌ها،  ديگر  از  كه  سپاسى   )22( ستوده‌اند؛  را  حضرتش  او،  .آستان 

را  او  سپس  مخلوقات.  همه  به  پروردگار  برترى‌  مانند  جويد،  برترى 
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

يعِ عِبادِهِ  ّْ جَم لهَ} عَليَنا* وَ عَلى نعِمَةٍ   ِ
ُّل مَ‍كانَ ك

عِلمُه}  بهِِِ  احَاطَ  ما  عَدَدَ   * الباقيَن  وَ  ال‍ماضيَن 
دَةٍ  ِ واحِـ

ُّل يعِ الاشَـياءِ * وَ ماكـ‍نَ ك مِن جَم
مَدًا  سَر ابَدًَا  مُضاعَفَةً*  اضَعافاً  عَدَدهُا  مِنـها 
هِِ*  َّدِ لحِ َ‍هيّْ  امَةِ؛ (23) حَ‍مدًا لا مُنت مِ القِي اِليّْ يَو
 * ِـهِِ  لغِـايتَ مَبلغََ  لا  وَ   * دَدِهِِ  لعَِـ وَلاحِسـابَ 

 

ً اِليّْ  دًا يكَونُ وُصلَة مََدِهِِ؛ (24) حَم وََال انقِطاعَ ِال
طاعَتهِِِ وَ عَفوِهِِ * وَ سَببَاً اِليّْ رضِوانهِِِ * وَ ذرَيعَةً 
َّتهِِِ * وَ خفَ‍يًرا  رَتهِِِ * وَ طَريقًا اِليّْ جَن اِلىّْ مَغفِـ
 ّْ منِ نقَمَتهِِِ * وَ امَناً منِ غَضَبِهِِ * وَ ظَهيًرا عَلى

ستايش خداى عزوجل

بندگان          تمام به  و  ما  بر  او  كه  نعمت‌هايى  تمام  جاى  به  .سپاس، 

عدد  به‌  سپاسى  دارد،  مى‌آيند  و  هستند  كه  آنانى  همه  و  .گذشته‌اش 

.تمام اشيايى كه دانشش بر آنها احاطه دارد و سپاسى به جاى هر يك از اشيا 

هميشگى  و  ابدى  سپاسى  برابر؛  چندين  .به 

پايانى     را  مرزش‌  كه  سپاسى   )23( قيامت،   روز  .تا 

نهايتى  را  پايانش  و  حسابى  را  آن  شماره  .و 

اتصال  رشته  كه  سپاسى   )24( .و مدّتش را سرآمدى‌ نباشد. 	

و خشنوديش و وسيله  و عامل رضايت 	 به طاعت و بخشش 	

كننده  حفاظت  و  و راهى به  سوى بهشتش 	 .آمرزشش 	

بر  مددكارى  و  و امان از خشمش 	 از كيفرش 	
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َّوَجَلَّ  ِ عَز حميدُ لِله لتَّـ باب 1ــ اَْ

ًانَوع   وَ   * ِهِِ  مَعصِيَت عَنــ  حاجِزاً  وَ   * طاعَتهِِِ 
دًا نسَـعَدُ  هِِ؛ (25) حَم هِِ وَ وَظائفِِـ ّْ تأَدِيةَِ حَقِّ عَلي
نظَمِ  في  بهِِِ  نصَيرُ  وَ   * اوَليِائهِِِ مِن  عدَاءِ  السُّ ِيف  بهِِِ 

يدٌ . ٌّ حَم َّه} وَ لِی هَداءِ بسُِيوفِ اعَدائهِِِ ؛ اِن الشُّ

ستايش خداى عزوجل

كمكى  و  نافرمانيش  از  سدّى  و  مانع  و  .طاعتش 	

بر اداى‌ حق و عهد و پيمانش باشد.)25( سپاسى كه به وسيله آن، در گروه 

سعادتمندان از دوستانش ، به خوشبختى‌ و سعادت برسيم ،  و به سبب آن با شمشير 

دشمنانش در سلك شهيدان قرار گيريم . همانا او يار بندگان ، و خداى ستوده خصال است .

 



11

دٍ وَ آلهِِ َمَّ ّْ مُح لاةُ عَلي باب 2ــ اَْلصَّ

   2   
ميدِ*  ا التَّح َ وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  بعَدَ هّْذ

 

 رَسولِ الِله ّْ لاةِ عَلي ِيف الصَّ

دٍ نبَِيِّهِِ   ِ‍مُحَمَّ ي منََّ عَليَنـا ب ِ الَّذ  (1)وَ الحَمدُ لِله

 ـ صَلَّي اُلله عَليَهِ وَ آلهِِِ ـ دونَـــ الامَُمِ الماضِيةَِ * 

 

‏َيءٍ  ُِز عَن ش َّ‍تي لا تعَج وَالقُرونِ السّالفَِةِ * بقُِدرَتهِِ ال

 

‏َيءٌ وَ اِن لطَُفَ * (2)  ا ش وَ اِن عَظُمَ * وَ لا يفَوتُه
داءَ  َ يعِ منَ ذرََاَ * وَ جَعلَنَا ُهش ّْ جَم ا عَلي مَ بِن فخَتََـ

 . ّْ منَ قلََّ ِ‍مَنّهِِِ عَلي َ * وَ كثََّـرَ نا ب ّْ مَنــ جَحَد عَلي
ّْ وَحيِكَ *  دٍ امَينكَِ عَلي َمَّ ّْ مُح َّـ  فصََلِّ عَلي ُـ  (3)اَْللّْهم

درود بر محمّد و آل محمّد

دعای امام سجاد علیه السلام پس از این ستایش 

در درود بر رسول خدا صلی الله علیه و آله

)1( سپاس مخصوص خداست، كه نه بر امّت‌هاى گذشته و زمان‌هاى سپرى 

شده ؛ بلكه بر ما به وجود محمّد صلى الله عليه و آله منّت نهاد ؛ با قدرتش كه 

از هيچ چيز هر چند بزرگ باشد، ناتوان نمى‌شود و هيچ چيز هر چند كوچك و 

ريز باشد، از دايره‌ اختيار و عرصه ارادتش، بيرون نمى‌رود.)2( خداى توانا، ما را 

بر همه امّت‌هايى كه آفريد، خاتم قرار داد و بر همه منكران‌ حق و حقيقت 

گواه گرفت و با نيكى و احسانش، ما را بر آنان كه اندك بودند، فزونى بخشيد.

بر  امين  كه  مباركى  وجود  آن  فرست،  درود  محمّد  بر  خدايا   )3(
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دٍ وَ آلهِِ َمَّ ّْ مُح لاةُ عَلي باب 2ــ اَْلصَّ

ِّيكَِــ مِن عِبادِكَ *  يبَجكَِ مِن خَلقِكَ * وَ صَف وَ ن

 

كَةَِ *  اِمامِ الرَّحمةَِ * وَ قائدِِ الخيَرِ * وَ مِفتاحِ البَر
 

فيكَ  َّضَ  عَر وَ   * نفَسَه}  مَركَِ  ِال نصََبَ  كَما   (4)

عاءِ اِليَكَ  مكـ‍رو هِ بدََنهَ}* وَ كاشَفَ ِيف الدُّ لِل
قطََعَ  وَ   * اسَرُتهَ}  رضِاكَ  في  حارَبَ  وَ   * حامَّتهَ} 
 ّْ َ‍ينَــ عَلي هَ}* وَ اقََيص الادَن في اِحياءِ دينكَِ رَحِم
هِِم لكََ *  َتب َيَل استجِا جُحودِهِم * وَ قرََّبَ الاقَصَيَن ع

 

وَ واليّْ فيكَ الابَعدَيَن * وَعاديّْ فيكَ الاقَرَبيَن * 

 

ها  اتَعَبَـ وَ   * رسِالتَكَِ  ليغِ  تَب في  نفَسَه}  ادَابََ  وَ 
هَلِ  ُّصحِ ِال لن ا ِاب َّتكَِ * وَ شَغلََه عاءِ اِلیّْ مِل لدُّ ِاب

درود بر محمّد و آل محمّد

توست  بندگان  از  شده  انتخاب  و  مخلوقاتت  از  گزيده  و  وحيت 

است. بركت  كليد  و  خوبى  سالار  قافله  و  رحمت  پيشواى  او  .و 

)4( چنانكه جانش را براى فرمانت به زحمت انداخت و بدنش را در راه وجود مقدّست 

در معرض ناراحتى قرار داد و در دعوت به سوى تو، آشكارا با خويشان و نزديكانش 

رو در رو قرار گرفت و در مسير خشنوديت با اشخاص خانواده‌اش جنگيد و در راه 

برقرارى دينت، از خويشاوندانش بريد و نزديك‌ترين بستگانش را به سبب انكارشان، از 

خود دور كرد و دورترين را به‌ علت پذيرفتن دين تو، به خود نزديك فرمود. با بيگانه‌ترين 

.مردم، به خاطر تو دوستى ورزيد و با نزديك‌ترين خويشان، به هواى تو دشمنى كرد. 

و جانش را در رساندن پيام تو به خستگى افكند و وجودش را به خاطر فراخواندن 

مردم به آيين تو، به زحمت افكند  و خود را به جهت خيرخواهى، نسبت به پذيرندگان 
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دٍ وَ آلهِِ َمَّ ّْ مُح لاةُ عَلي باب 2ــ اَْلصَّ

لَِّ  وَمَح الغرُبةَِ*  بلِادِ  اِليّْ  هاجَرَ  وَ   (5)  * دَعَوتكَِ 
 *  ِِ رجِلِه مَوضِعِ  وَ   *  ِِ رَحلِه ـِن  مَوطِـ عَن  أيِ   الَّـن

مِنهُ  اِرادَةً   * نفَسِـهِِ  مَأنسَِ  وَ   * رَأسِهِِ  مَسقَطِ  وَ 
الكفُرِ   اهَلِ   ّْ عَلي استنِصاراً  وَ  دينكَِ*  عـزازِ  ِ ِال
َّيَت استتَبََّ لهَ} ما حاوَلَ في اعَدائكَِ *   بكَِ * (6) ح

اِليَِهم  هَدَ  فَـن  * اوَ ليِائكَِ  في   َ دَبَّر ما  لهَ}  مَّ  استتََـ وَ 
ضَعفِهِِ   ّْ عَلی يًا  قَوِّ مُتَـ وَ   * بعَِونكَِــ  اًـ  مسُتفَِتح
ـمُ في عُقرِ دِيارهِِـم * وَ هَجَمَ  غزَاه صَِركَ * فَـ بِن
ّْ ظَهَرَ امَُركَ *  ّيَت * ح بوحَةِ قرَارهِِم عَليَِهم في بُح

 

شِرُكونَ . مَِتكَُ * وَ لوَ كرَِهَ الم وَ عَلَت كَل

درود بر محمّد و آل محمّد

دعوتت در عرصه كار و كوشش گذاشت )5( و براى تبليغ‌ دينت، به سرزمين‌هاى 

غربت و جا و مكان دور از وطن و دور از خانه  و منزلش‌ و جداى از مركز سكونت 

و محلّ تولد و آرامگاه جانش، هجرت كرد. اين هجرت‌ اراده و خواست او بود براى 

نيرومند شدن دينت و يارى جستن عليه كافران به‌ حضرتت، )6( تا جايى كه هر 

آنچه، درباه دشمنانت با چاره‌جويى و دورانديشى، در صدد به دست آوردنش بود، 

براى او هموار شد و آنچه در مورد دوستانت، سنجيده و نظام داده بود برايش كامل 

گشت. پس در حالى كه از كمك دهی​ات، خواستار پيروزى بود و از ياريت به جبران 

.ناتوانيش خواهان نيرو و قدرت بود، به سرعت به كارزار، با دشمنان برخاست ؛ 

در نتيجه در وسط سرزمينشان با آنان‌ جنگيد  و در ميان محلّ اقامتشان به آنان هجوم 

برد  تا فرمانت آشكار شد و دينت‌ برترى يافت ؛ گرچه مشركان را خوش نيايد.
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دٍ وَ آلهِِ َمَّ ّْ مُح لاةُ عَلي باب 2ــ اَْلصَّ

رَجَةِ  ِ‍ما كدََحَ فيكَ اَِيل الدَّ ب َّـ فاَرفعَهُ  ُـ (7) اَْللّْهم

 * مَنـزِلةٍَ  في  يسُاويّْ  لا   ّْ ّيَت ح  * َّتكَِ  جَن منِ  العلُيا 

 

َيكَ  َدل ازيَِـه}  يُو لا  وَ   * ةٍَ  تَب َرم في  اكـ‍ُيفاََ   لا  وَ 
في  َّرِفـهُ  ع وَ   * سَلٌ  ُرم  ٌّ نبَِي لا  وَ  رَّبٌ*  مُقَـ مَلكٌَ 
ِ الطّاهِريَن* وَ امَُّتهِِ ال‍مُؤمِنيَن* مِن حُسنِ  اهَلِه
فاعَةِ اجََلَّ ما وَعَدتهَ}؛ (8) يا نافذَِ العِدَةِ * يا  الشَّ
ضَعافهِا مِنَ  اتِ ِاب ِئّي  لَ السَّ َ القَولِ * يا مبُدَِّ واِىف

َّكَ ذوُ الفَضلِ العظَيـمِ .  الحَسَناتِ ؛ اِن

درود بر محمّد و آل محمّد

)7( خدايا ! به خاطر مشقّت و زحمتى كه در راه تو كشيد، مرتبه او را به 

بالاترين‌ درجه بهشت بالا بر، تا جايى كه هيچ فرشته مقربّ و پيامبر مرسل، 

در پيشگاه‌ حضرتت در قدر و منزلت و درجه و مرتبت با او يكسان و برابر و 

مورد  در  او  ميانجى‌گرى  پذيرش  و  شفاعت  نيكى  از  و  .موازى نشود	

آنچه  از  بيش‌تر  مؤمنش،  امّت‌  و  پاكيزه‌اش  بيت  .اهل 

به او وعده داده‌اى، به حضرتش اعلام كن. )8( اى كه‌ وعده‌ات تحقق مى‌يابد 

و عهدت قرين وفاست ! اى كه بدى‌ها را، به چندين برابر به خوبى‌ها تبديل 

مى‌كنى ! همانا تو صاحب احسان و بخشش عظيمى.
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ِ العَرشِ لََة ّْ حَم لاةُ عَلي باب 3ــ اَْلصَّ

    3   
ِ العرَشِ*  لََة ّْ حَم لاةِ عَلي وَكانَ مِن دعُائهِِِ  ِيف الصَّ

 

ِ مَلكٍَ مقَُرَّبٍ
ُّل وَ ك

ونَ  ينَــ لا يفَ‍تُر رشِكَ الَّذ َُة عَـ لَ َّـ وَ حَم ُـ (1)اَْللّْهم

مِن تسَبيحِكَ * وَلا يسَامَونَـــ مِن تقَديسِكَــ * 
ونَ  ُيؤثِر ونَـــ منِ عِبادَتكَِ * وَ لا  وَلا يسَتحَِرس
دِّ في امَركَِ * وَ لا يغَفُلونَ عَنِ  َيَل الِـج َّقصيرَ ع الت
 * الصّورِ  صاحِبُ  اِسرافيلُ  اِليَكَ؛ (2)وَ  الوَلهَِ 

 

حُلولَ  وَ  الِاذنَ*  مِنكَ  ظِرُ  ينَتَـ ي  الَّذ اَْلشّاخِصُ 
ور؛ِ  َ القُب عيّْ رَهائِن َّفخةَِ صَر لن هُ ِاب الامَرِ * فيَنُبَِـّ

دعا بر حاملان عرش

.دعای امام سجاد علیه السلام در طلب رحمت برحاملان عرش 

و تمام فرشتگان مقرب

گفتن  تسبيح  از  كه  بزرگوارانى  آن  )1( خدايا! و حاملان عرشت؛ 	

و بى‌حال نمى‌شوند و از تقديست به ستوه نمى‌آيند،  .براى تو سست 	

و از بندگيت خسته و وامانده‌ نمى‌گردند، و كوتاهى در عمل را بر كوشش 

در اجراى دستورت ترجيح‌ نمى‌دهند، و از شيفتگى و سرگشتگى نسبت به 

تو، غفلت نمى‌ورزند.)2( و اسرافيل كه صاحب شيپور است؛ آن بلندمرتبه‌اى كه 

چشم به راه اجازه و فرود آمدن دستور، از جانب توست. به محض رسيدن فرمانت 

.با يك بار دميدن‌ در شيپور، افتادگان در زندان گور، از خواب مرگ بيدار مى‌كند.
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ِ العَرشِ لََة ّْ حَم لاةُ عَلي باب 3ــ اَْلصَّ

(3) وَ ميكائيلُ ذوُالجاهِ عِندَكَ * وَ الماكـنِ 

 ّْ  الرَّفيعِ منِ طاعَتكَِ ؛ (4) وَجِيبرلُ الامَيُن عَلي

ماواتكَِ * اَْلمكَيُن  وَحيِكَ * اَْل‍مُطاعُ في اهَلِ سَـ
ي هُوَ  ل‍مُقَرَّبُ عِندَكَ ؛ (5) وَ الرّوحُ الَّذ يكَ * اَْ َ َدل
هُوَ  ي  الَّذ الرّوحُ  وَ   * الحُجُبِ  مَلائِ‍كَـةِ   ّْ عَلي

 

َيَل ال‍مَلائكِةَِ  مِن امَركَِ ؛ (6)فصََلِّ عَليَِهم * وَ ع
ماواتكَِ *  م * مِن سُ‍كاّـنِ سَـ ِ يَن منِ دونِـه الَّذ

 

ينَــ  وَالَّذ ؛(7)  رسِالاتكَِ   ّْ عَلي الامَانةَِ  اهَلِ  وَ 

 

ُُهم سَأمَةٌ مِن دؤُوبٍ * وَ لا اِعيـاءٌ مِن  لا تدَخُل
تسَبيحِكَ  عَن  ُُهم  تشَـغلَ لا  وَ   * فتُورٌ  لا  وَ  لغُوبٍ 

دعا بر حاملان عرش

در  و  است،  مرتبه  و  مقام  صاحب  تو،  نزد  كه  ميكائيل  و   )3(

بر  امين  كه  جبرئيل  و   )4( است.  بلند  درجه‌اى  داراى‌  طاعتت          .عرصه

است؛  اطاعت  مورد  آسمان‌هايت  اهل‌  ميان  در  و  توست،  .وحى 

.فرشته‌اى كه در پيشگاهت ارجمند، و نزد حضرتت مقرب است.    )5(   روحى 

از  كه  است  جانى‌  و  گمارده‌اى،  حجاب‌ها  فرشتگانِ  بر  كه  است 

فرست.  درود  آنان  همه  بر  پس   )6( كرده؛  طلوع  فرمانت  .مشرق 

كه  فرشتگانى  آنانند؛  از  پايين‌تر  مقام  و  مرتبه  نظر  از  كه  فرشتگانى  بر  و 

آنان كه      و   امينند. )7( پيام‌هايت  بر            ساكنان‌ آسمان‌هايت هستند،

از  و  نمى‌شود،  وارد  آنها  بر  ملامت  دائم‌شان،  و  پيوسته  كوشش  خاطر  به 

اميال  پيدا نمى‌كند.  راه  آنان  به  ناتوانى  و  هيچ زحمتى، خستگى و سستى 
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وُ  سَه تعَظي‍مِكَ  عَن  يقَطَعهُُم  وَلا   * هَواتُ  الشَّ
عُ الابَصارِ * فلَا يَـرومونَ  الغفََلاتِ * (8) اَْلخشَُّ
قدَ  يَن  اَْلَّذ  * الاذَقانِ  َّواكِـسُ  اَْلن  * اِليَكَ  َّظَرَ  الن

 

ونَ بذِِكرِ  تَر يكَ * اَْلمسُتَه َ َُتهُم فيما َدل طالتَ رَغب
لِ  آلائكَِ * وَ ال‍مُتوَاضِعونَ دونَ عَظَمَتكَِ وَ جَلا
يَن يَقولونَ اِذا نظََروا اِليّْ  بِر‍ِـك يائكَِ ؛ (9) وَ الَّذ
ِكَ : سُبحانكََ*  ّْ اهَلِ مَعصِيَت فرُِ عَلي مَ* تَز جَهََّـن
عَليَِهم  فصََلِّ   (10) ؛  عِبادَتكَِ  حَقَّ  عَبدَناكَ  ما 
اهَلِ  وَ   * مَلائِ‍كَـتِكَ  منِ  ‍ِّييَن  الرَّوحان َيَل  ع وَ 

 

 * لِكَ  ُّمالِ الغيَبِ اِليّْ رسُُـ الزُّلفَةِ عِنـدَكَ * وَح

 

دعا بر حاملان عرش

غفلت‌ها  از  ناشى  فراموشى  و  نمى‌دارد،  بازشان  تسبيحت  از  شهوات،  و 

بنابراين،  ديدگانند؛  فروهشته   )8( نمى‌كند،  جدا  تو  به  تعظيم  از  را  آنان 

حقارت  از  نمى‌كنند.  درخواست  را  حضرتت  جلال  و  جمال  به  كردن  نظر 

نزد  آنچه  به  شوقشان  افتاده‌اند.  زير  به  سر  عظمتت‌  برابر  در  خوارى،  و 

عظمت  برابر  در  و  شيفته‌اند  نعمت‌هايت‌  ياد  به  شد.  طولانى  .توست، 

)9( و آن دسته از فرشتگانى كه چون به  و بزرگى كبرياييت فروتنند.	

جانب جهنّم بنگرند، و آن را بر متخلفّان از دستورهايت خروشان و عربده‌كنان ببينند، 

.مى‌گويند: خدايا! منزهّ و پاكى. ما تو را چنانكه سزاوار توست بندگى نكرديم؛ )10( پس

. بر آنان درود فرست، و نيز درود فرست بر روحانيون از فرشتگانت   و اهل   

رسولانت،  سوى  به  غيب،  پيام  حاملان‌  و  پيشگاهت  در  منزلت  و  .رتبه 
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ال‍مَلائكِةَِ  قبَائلِِ  وَ  وَحيِكَ*   ّْ عَلي َ‍مَنيَن  ال‍مُؤت وَ 
عَنِ  َ‍هُمــ  اغَنيَت وَ  لنِفَسِكَ*  َُهم  اختصََصت يَن  الَّذ
َُهم بطُونَ  َقديسِكَ * وَ اسَكنَت ابِ ِتب الطَّعامِ وَالشَّر
ا اِذا  ّْ ارَجائِه يَن عَلي اواتكَِ؛  (11)وَ الَّذ اطَباقِ َمس
َ‍مامِ وَعدِكَ؛(12) وَ خزُّانِ ال‍مَطَرِ  َلَ الامَُر ِتب نَز

 

زجَرِهِِ  بصَِوتِ  ي  الَّذ وَ   * حابِ  السَّ زوَاجِرِ  وَ 
يسُمَعُ زجََلُ الرُّعودِ * وَ اِذا سَبحََت بِـهِِ حَفيفَةُ 
وقِ؛ (13) َ‍مَعَت صَواعِقُـــ البُر احـبِ الت السَّ

دِ * وَ الهابطِيَن مَعَ قطَرِ   َ َّلجِ وَ البَر وَ مشَُيِّعِي الث
ِــِن الرِّ ياحِ *  ّْ خَزائ لَ * وَالقُوّامِ عَلى َ ال‍مَطَرِ اِذا نَز

 

دعا بر حاملان عرش

كه  فرشتگانى  اصناف  و  وحيت  بر  امينان  .و 

تقديست،  سايه  در  داده‌اى،  اختصاص  خود  به  را  .آنان 

از خوراك و آشاميدن بى‌نياز كرده‌اى، و در اندرون طبقات آسمان‌هايت، ساكن 

)11( و درود بر آنان كه چون فرمانت به انجام وعده‌ات نازل  فرموده‌اى. 	

.شود، به اطراف‌ آسمان‌ها گماشته شوند.)12( و درود بر خزانه‌داران باران 

فريادش،  صداى‌  به  كه  فرشته‌اى   و  ابر  دهندگان  حركت  .و 

او  وسيله  به  خروشان  ابر  كه  هنگامى  و  مى‌شود،  شنيده  رعدها  .غرشّ 

 )13( گيرد.  درخشيدن  برق  شعله‌هاى  درآيد،  شتابانه  حركتى  .به‌ 

.و درود بر فرشتگانى كه برف و تگرگ را بدرقه مى‌كنند، و فرشتگانى كه‌ همراه قطره 

.باران، چون ببارد، فرود آيند. و درود بر آنان كه سرپرست‌ خزينه‌هاى   بادند، 
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يَن  ولُ؛ (14) وَ الَّذ لجِبالِ فلَا تَز وَ ال‍مُوَ‍َّـكليَن ِاب
ويهِ لوَاعِجُ  َُهم مَثاقيلَ الميِاهِ * وَ كيَلَ ما تَح َّفت عَر
الجُِها * وَ رسُُلِكَ مِنَ ال‍مَلائكِةَِ اِليّْ  الامَطارِ وَ َوع
ِ‍مَكروهِ ما يَ‍نِزلُ مَِــن البلَاءِ *  اهَلِ الارَضِ * ب

 

َ رَةِ *  فَرَةِ الكِرامِ البَر بوبِ الرَّخاءِ *  (15)وَ السَّ وَ مَح
 

‍ِبيَن * وَ مَلكَِ ال‍مَوتِ  وَ الحَفَظَةِ الكِرامِ الاكـ‍ت

 

َ‍كـ‍يرٍ * وَ رومانَ فتَاّنِ  وَ اعَوانهِِِ * وَ مُنكرٍَ وَ ن
لبيَِت ال‍مَعمورِ * وَ مالكٍِ  ورِ * وَ الطّائفِيَن ِاب القُب
 (16) ؛  الجِنانِ  سَدَنةَِ  وَ   * رضِوانَ  وَ  نَةَِ  الخَز وَ 
يفَعَلونَ  وَ   * هُم َ اَرم ما  الَله  يعَصونَ  لا  ينَــ  الَّذ  »وَ 

دعا بر حاملان عرش

 )14( نمى‌روند،  در  جا  از  بنابراين  شده‌اند؛  گماشته  كوه‌ها  بر  كه  آنان  و 

رگبارهاى  و  سيل‌آسا،  باران‌هاى  اندازه  و  آب‌ها،  وزن  كه  آنان  بر  درود  و 

سوى  به  فرستادگانت  بر  درود  و  شناسانده‌اى.  آنها  به  را  .متراكم 

گشايش  و  ناخوشايند  گرفتارى‌  كه  فرشتگانى  از  زمين،  .اهل 

نيكوكار،  بزرگوار  سفيران‌  بر  درود  و   )15( مى‌آورند،  آنان  براى  آيند  .خوش 

مرگ  فرشته  بر  درود  و  مردمند،  اعمال  حافظان  كه  ارجمندى  نويسندگان  .و 

مردگان  كننده  آزمايش  رومان  و  نكير  و  منكر  و  يارانش  .و 

مالك  بر  و  معمور،  بيت  طواف‌كنندگان  بر  درود  و  .قبرها، 

 )16( بهشت.  خدمتگزاران  و  رضوان،  و  دوزخ  خازنان  .و 

.و درود بر فرشتگانى كه، خدا را »در آنچه دستورشان مى‌دهد، مخالفت‌ نمى‌كنند، و آنچه 
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ينَــ يَقولونَ: »سَلامٌ  رونَ «؛ (17)وَ الَّذ ُيؤمَـ ما 
ةَِ  تَرُـم فنَعِمَ عُقبَي الّدارِ «*  وَالزَّبانِي ِ‍ما صَب عَليَكُمــ ب

 

هُ* ثُـمَّ الجَحي‍مَ  َُهلم:  »خذُوهُ فَغّولُ يَن اذِا قيلَ  الَّذ
ظِروهُ * (18)  راعًا وَ لمَ يُن دَروهُ سِـ بتَـ هُ «* اِْ صَّول
 * مِنكَ  مَكانهَ}  نعَلمَ  لمَ  وَ   * ذِكرهَ}  اوَهَمنا  منَ  وَ 

 

نِ الَهواءِ وَ الارَضِ  ّاكُ يَِّ امَرٍ وَ‍َّـكلتهَ} * وَ س وَ ِاب

 

َيَل الخلَقِ ؛ (19) فصََلِّ عَليَِهم  وَ الماءِ * وَ منَ مِنهمُ ع
وَصَلِّ  يدٌ*  وََهش سائقٌِ  مَعَها  نفَسٍ   ُّ تأَتي كُل مَ  يَو
 * هِمــ  كرَامَتِـ  ّْ عَلي كرَامَةً  يَزدُهُم  ت صَلاةً  عَليَِهم 

 

مُ . ِ ّْ طَهارَ تِـه وَ طَهارَةً عَلي

دعا بر حاملان عرش

را فرمان داده مى‌شوند، انجام مى‌دهند«.)17( و درود بر فرشتگانى كه به اهل بهشت مى‌گويند: »بر 

ش مابه خاطر صبرى كه بر عبادات و ترك محرمات كرديد، سلام باد«. بنابراين خانه آخرت براى ش ما

نيكو خانه‌اى است، و درود بر نگاهبانان دوزخ؛ چون به آنها گفته شود: »مجرم را بگيريد و او را زنجير 

.كنيد و سپس به جهنّم دراندازيد، « شتابان و سريع دستگيرش‌ كنند و به او مهلت ندهند، )18( و 

درود بر فرشته‌اى كه يادش را از حساب  انداختيم، و از رتبه و منزلتش آگاه 

نشديم، و نمى‌دانيم او را به كارى گماشته‌اى. و درود بر فرشتگانى كه ساكن هوا، 

و زمين و آبند، و كسانى از  آنان كه‌  گماشتگان بر مخلوقاتند؛ )19( پس بر آنان درود 

فرست، روزى كه هر شخصى به‌ محشر مى‌آيد، در حالى كه همراه او فرشته‌راننده، 

.و فرشته گواه عمل است، و بر آنان درود فرست؛ درودى كه، كرامت بر كرامتشان 

و پاكى بر پاكيشان بيفزايد. 
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ّْ مَلائكِـت‍َـِكَ  َّيتَــ عَلي َّـ وَ اِذا صَل ُـ  (20) اَْللّْهم

ا عَليَـهِم * فصََلِّ  َّغتَـهُمــ صَلا تَن وَ رسُُلِكَ*  وَ بلَ
؛  فيـهِم  القَولِ  حُسـِن  مِن  لنَا  فتَحَتَ  ِ‍ما  ب عَليَنا 

 

. ٌ َّكَ جَوادٌ كرَيم  اِن

دعا بر حاملان عرش

مى‌فرستى،  درود  رسولانت  و  فرشتگان  بر  كه  زمانى  خدايا!   )20(

در  كه  نيكى  گفتار  خاطر  به  مى‌رسانى،  آنان‌  به  را  ما  درود  و 

فرست؛  درود  هم  ما  بر  ساختى،  جارى  ما  زبان  بر  آنان  .وصف 

همانا تو بخشنده ارجمندى.
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   4   
لاةِ*  وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  ِيف الصَّ

 

قي‍هِمــ ّْ اتَباعِ الرُّسُلِ وَ مُصَدِّ عَلي

قوهُم مِن اهَلِ  َّـ  وَ اتَباعُ الرُّسُلِ* وَ مُصَدِّ ُـ (1)اَْللّْهم

ال‍مُعاندِينَــ  معُارَضَةِ  عِندَ  لغيَبِ*  ِاب الارَضِ 
المرُسَليَن  اَِيل  شتيِاقِ  اِال وَ  َّكـ‍ذيِب*  لت ِاب َُهلم 
زمَانٍ*  وَ  دَهرٍ  لِّ  كُـ في   (2) * الايمانِ  قَائقِِ  بِح
 * دَليًال   ِِ هَلِه ِال اقَمَتَ  وَ   * رَسوًال  فيهِ  ارَسَلَت 
دٍ  ـ صَلَّي اُلله عَليَهِ وَ آلهِِِ ـ  َمَّ َُدلن آدَمَ اِليّْ مُح مِن 

 

 ّْ عَلی  ، ُّقيّْ  الت اهَـِل  وَقادَةِ   * الهدُيّْ  ةِ  ائَ‍ِمَّ منِ 

دعا بر آنان كه به پيامبران ايمان آورده‌اند

.دعای امام سجاد علیه السلام در درود 

بر پيروان پیغمبران و ایمان آورندگان به ایشان

)1( خدايا! پيروان رسولان و تصديق كنندگانشان، كه عبارتند از مردم روى‌ 

زمين، آن مردمى كه تصديقشان، قلبى و درونى بود، آنهم زمانى كه دشمنان با 

تكذيب رسالت رسولان، به مخالفت با آنان برخاستند، ولى پيروان و تصديق‌ 

كنندگان، به كمك حقايق ايمانى، مشتاقانه به طرف رسولان روى آوردند، )2( در 

هر روزگار و زمانى كه رسولى فرستادى، و براى مردم آن روزگار و زمان، چراغ راه 

.و دليل و برهان برپا كردى، از زمان آدم، تا دوران محمّد صلى الله عليه و آله ، 

آنان  همه  بر  تقوا،  اهل  فرماندهان  و  هدايت  پيشوايان  از 
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ةٍ  ِ‍مَغفِرَ لامُ ، فاَذكُـرهُم مِنكَ ب جَ‍ميـعِهُِــم السَّ
وَ رضِوانٍ .

يَن  اَْلَّذ ةً*  خاصَّ دٍ  َمَّ مُح وَاصَحابُ  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (3)

َُولا البلَاءَ الحَسَنَ  يَن ابَ حابةََ * وَ الَّذ احَسَنوُا الصَّ

 

 * وِفادَتهِِِ اِليّْ  اسََرعوا  وَ  وَاكـنفَوهُ*  نصَِرهِِ  في 

 

لهَ}حَيثُ  وَاستجَـابوا   * ِـتهِِ  دَعَو اِليّْ  وَاسـبقَوا 

 

االازَواجَ  * (4) وَفارَُوق ةَ رسِالاتهِِِ اسَـمَعهَُم حُجَّ

 

الآباءَ  ا  قاتُول وَ   * مَِتهِِِ  كَل اِظهارِ  فی  وَالاوَلادَ 

 

 * بهِِِ وا  انتصََر وَ   * ُبـُوَّتهِِِ  ن تثَ‍بـيتِ  في  الابَناءَ  وَ 
جونَ  »يَر  * هِِِ بََّت مَح  ّْ عَلي مُنطَويَن  اكـنوا  وَمنَ 

دعا بر آنان كه به پيامبران ايمان آورده‌اند

خشنودى  و  آمرزش  به  خود،  جانب  از  را  آنان  خدايا!  باد!  .سلام 

ياد كن.

)3( خدايا! و به ویژہ اصحاب محمّد را، آنان كه شرط همنشينى با او را، به 

دادند،  امتحان  يارى دادن به حضرتش،  پاس داشتند، و كسانى كه در  خوبى‌ 

امتحانى‌ نيكو، و او را در تمام پيشامدها كمك كردند، و به زيارت و ديدارش 

شتافتند، و براى شنيدن دعوتش، بر يكديگر پيشى جستند،   و هنگامى كه دليل 

.پيام‌هايش را، به گوش آنان رساند، او را اجابت كردند، و آيينش را پذيرفتند 

)4( و در راه آشكار كردن دينش، از همسران و فرزندان جدا شدند، و براى 

.پابرجا شدن نبوّتش، با پدران و فرزندان خود جنگيدند، و به خاطر وجود او،

در آن جنگ‌ها پيروز شدند. و كسانى كه به رشته محبت او پيچيده شدند، در مسير 
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ُــمُته  َ هَجَر يَن  وَالَّذ  * مَوَدَّتهِِِ  في   » ورَ  تَب لنَ  ارَةً  تِج
مِنهمُُ  انتفََت  وَ   * بعِرُوَتهِِِ  َّقوا  تعَلَ اِذ   * ُِر  العشَائ
 (5) ؛  هِِِ قرَاَتب ظِلِّ  في  سَكَـنوا  اذِ  القَراباتُ*  

 

كَـوا لكََ وَ فيكَ *  َّـ  ــ ما تَر ُـ َُهلمُ ــ اللّْهم فلَا تنَسَ 
ِ‍ما احـشُوا الخلَقَ  وَ ارَضِهِم مِن رضِوانكَِ * وَ ب
عَليَكَ * وَكانوا مَعَ رَسولكَِ دعُاةً لكََ اِليَكَــ * 

 

 * مهِِم  َوق دِيارَ  فيكَ  هَجرهِِم   ّْ عَلي اشكُـرهُم  وَ 

 

 * ضيقِهِِ  اِليّْ  ال‍مَعاشِ  سَعَةِ  منِ  خرُوجِهِم  وَ 
 

تَ في اِعزازِ دينكَِ مِن مَظلومِهِمُ . وَ منَ كثََّر
حِسانٍ *  َُهلم بِـا ـل اَيل التاّبعِيَن  َّـ  وَ اوَصِـ ُـ  (6) اَْللّْهم

دعا بر آنان كه به پيامبران ايمان آورده‌اند

دوستى و عشقش، »تجارتى را اميد دارند، كه هرگز كسادى و زيان، در آن راه ندارد«،  

و آنان كه‌ وقتى به دستگيره دين او آويختند، قبايل و عشايرشان از آنان دورى 

گزيدند، و زمانى كه در سايه قرب به او آرميدند، خويشاوندانشان از آنان كناره گرفتند. 

)5( خدايا! لطفت را براى اصحاب محمّد به خاطر آنچه كه محض تو، و در راه تو از 

دست دادند، از نظر دور مدار و آنان را از خشنوديت خشنود ساز! و نيز به خاطر 

آن كه مردم را پيرامون دينت گرد آوردند، و در حالى كه‌ خالصانه، ملتّ را به سوى تو 

دعوت مى‌كردند، همراه فرستاده‌ات بودند، و براى‌ اين كه در راه تو از شهر و ديار 

و قوم خود هجرت كردند و از فراخى معاش، به‌ تنگى و سختى دچار شدند و افراد 

زيادى كه براى بزرگداشت دينت ستم‌ها تحمل كردند، پاداش عنايت كن.

پيامبرند؛  اصحاب  پيرو  نيكى  و  خوبى  به  كه  آنان  به  خدايا!   )6(.
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اَ  خِوانِن اَـن اغفِر لَنـا وَ  ِال َّ يَن » يقَولونَـــ :رَ ب اَْلَّذ
 

(7)  * جَزائكَِ  خَيرَ   *» لايمانِ  ِاب سَبقَونا  يَن  الَّذ
 

َُهم *  َّوا وِجهَت هُم * وَ تحََر تَـ ينَــ قصََدوا َمس اَْلَّذ

 

في  يٌب  رَ م  ِ ِهن‍َث ي لمَ   * هِمــ  ‍ِـكلتَِـ شا  ّْ عَلي مَضَوا  وَ 

 

تلَِجهُم شَكٌّ في قفَوِ آثارهِِم *  م * وَ لمَ يَخ ِ بصَيرَ تِـه
دِايةَِ مَنارهِِم * مُكانفِيَن وَ مُوازرِيَن  وَ الایتِ‍مامِ بِه
 * مــ  ِ دَيِـه بِه تدَونَ  يَه وَ   * بدِ‍ين‍هِِمــ  يدَينونَ   * َُهلم 
َُهم فيما ادََّوا اِليَِهمُ .  َّهِمون َّفِقونَ عَليَِهم * وَ لا  يَت يَت
ا  مِنا هّْذ َيَل التاّبعِيَن* مِن يَو َّـ  وَ صَلِّ ع ُـ (8) اَْللّْهم

ِم*  تِه ّْ ذرُّيِّا ّْ ازَواجِهِم وَ عَلي مِ الّدينِــ * وَ عَلي اِليّْ يَو

 

دعا بر آنان كه به پيامبران ايمان آورده‌اند

كه  را  ما  برادران  و  ما   ! پروردگارا   « مى‌گويند:  كه‌  پيروانى  .آن 

 )7( برسان؛  را  پاداشت  بهترين   » بيامرز!  گرفتند  پيشى  ما  بر  ايمان  .به 

.همانان كه روش اصحاب را قصد كردند و سمت و سو و جهت آنان را برگزيدند، 

بيناييشان  در  ترديدى  كه‌  حالى  در  كردند،   دنبال  را  آنان  شيوه  .و 

 ّىكدر پيروى آثارشان، و اقتدا به نشان‌ هدايتشان، دل مشغولشان نساخت.  .خطور نكرد و ش

كمك كاران و تقويت كنندگان اصحاب‌ بودند؛ به دين آنان مى‌گروند و به هدايت 

آنان راه مى‌يابند و نسبت به اصحاب‌ واقعى پيامبر اتفاق نظر دارند، و آنان را در 

برنامه‌هايى كه از رسول اسلام به‌ ايشان رساندند، متهم به دروغ و كذب نمى‌كنند.

بر   		  )8( خدايا! از امروز تا روز قيامت،

كه  آنان  از  كه‌  هر  بر  و  .تابعين و همسران و فرزندانشان 	
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ا  ّْ منَ اطَاعَكَ مِنهمُ * (9) صَلاةً تعَصِمُهُم  بِه وَ عَلي
َّتكَِ *  َُهلم في رِ ياضِ جَن ِكَ * وَ تفَسَحُ  منِ مَعصِيَت

 

ا  يطانِ * وَ تعُينهُُم بِه ا مِن كيَدِ الشَّ نعَهُُم بِه وَ تَم
ِّرٍ * وَ تقَيهِم طَوارقَِ  ّْ مَا استعَانوكَ عَليَهِ مِن ب عَلي
 (10)  * يَرٍ  بِخ يطَرُقُ  طارقِاً  اِّال   * هارِ  الَّـن وَ  لِ  اللَّي

 

َيَل اعتقِادِ حُسنِـــ الرَّجاءِ لكََ *  ا ع ُُهم بِه عَث وَ تَب
و يهِ  مَةِ فيما تَح مَعِ فيما عِندَكَ* وَ تَر كِ التُّه وَ الطَّ
اِليَكَ*  الرَّغبةَِ  اَِيل  رُدَّهُم  لتَِـ العِابـدِ* (11)  ايَدِي 
هُم في سَعَةِ العاجِلِ *  َ هِدّ تُ‍زَ وَ الرَّهَبةِ مِنكَ ؛ وَ 

 

ا  سـِالتعِدادَ ِمل ِ‍لآجِلِ * وَ ا َبّبَِ اِليَِهمُ العَمَلَ ل وَ تُح

دعا بر آنان كه به پيامبران ايمان آورده‌اند

از  آن  سبب  به  كه  درودى   )9( تو را اطاعت كرده، درود فرست؛ 	

باغ بهشت، وسعت و گشايش دهى  آنان در  به  بازشان دارى، و  .معصيت‌ 

آن  به  نسبت  كه  نيكى  كار  هر  به  و  گردى،  مانعشان  شيطان  نيرنگ‌  از  .و 

از  و  .از تو مدد جويند، ياريشان دهى، 	

حوادث شب و روز حفظشان كنى، مگر حادثه‌اى كه به خير مى‌آيد، )10(

به‌  نسبت  و  نيك  اميد   به  اعتقاد  اساس  بر  آن درود،  به سبب  را      آنان و 

عنايات  و لطفت، و طمع به آنچه نزد توست و ترك بدگمانى درباره آنچه بندگان‌ 

.مالك و صاحب آنند، برانگيزى.)11( و به جانب شوق و رغبت به سويت، 

زودگذر  دنياى  فراخى‌  به  و  برگردانى  حضرتت  از  بيم  .و 

.و فانى شدنى بى‌رغبتشان سازى، و عمل براى جهان آخرت، و آمادگى براى آنچه 
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َّ ‍َـكربٍ*  نَ عَليَِهم كُل وَِّ بعَـدَ ال‍مَوتِ * (12) وَ تُه
 * ا  ابَدانِه مِن  الانَفُسِ  روجِ  خُـ مَ  يَو م  ِ بِـه ِلُّ  يَح

 

 * ا  ذوراتِه مَح منِ  نةَُ  الِتف بهِِ  تقََعُ  مِمّا  َُهيم  تعُاف وَ 

 

ُ‍م  َ ه دِ فيها * وَ تصَُِرّي رِ وَ طولِ الخلُو وَكبَ‍َّـةِ اّـالن
َّقيَن . اِليّْ امَنٍ مِن مَقيلِ ال‍مُت

 دعا بر آنان كه به پيامبران ايمان آورده‌اند

.پس از مرگ است، محبوب آنان فرمايى )12( و هر سختى و مشقت و اندوه و حزنى كه 

روز بيرون رفتن جان‌ها از بدن‌ها بر آنان وارد مى‌شود، آسان كنى، و آنان را از 

امورى كه به سبب آنها، فتنه واقع مى‌شود؛ فتنه‌هايى كه از آن مى‌پرهيزند، 

و از كانون و مركز آتش و طول ماندگارى در آن، سلامت همه جانبه دهى، و 

به مقام امنى كه جايگاه استراحت پرهيزكاران‌ است، منتقل گردانى.
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تهِِ باب 5 ــ دُعاؤُه} لنِفَسِهِِ وَ خاصَّ

   5   
هِِ هَلِ وَلايَت وَ كانَ مِن دعُائهِِِ   لنِفَسِهِِ وَ  ِال

 ّْ ـّلِ عَلي ُِب عَظَمَتهِِِ * صَـ ائ قَضي عَج (1)يا منَ لا تَن

دٍ وَ آلهِِِ * وَ احجُبنا عَنِ الِالحادِ في عَظَمَتكَِ ؛  َمَّ مُح

 

 ّْ هِِ * صَلِّ عَلي ةُ ملُ‍كِـ َ‍هي مُدَّ (2) وَ يا منَ لا تنَت

ا منِ نقَِمَتكَِ؛ (3) وَ يا  دٍ وَ آلهِِِ * وَ اعَتقِ رقِابَن َمَّ مُح

 

دٍ  َمَّ ّْ مُح ُــِن رَحمتَهِِِ * صَلِّ عَلي نَـ لاتفَنيّْ خَزائ م
وَ آلهِِِ * وَ اجعَل لنَا نصَيًبا في رَحمتَكَِ؛ (4) وَ يـا 

 

دٍ  َمَّ ّْ مُح هِِ الابَصارُ * صَلِّ عَلي يَت قَطِعُ دونَ رؤُ منَ تَن

 

بكَِ؛ (5) وَ يا منَ تصَغرُُ عِندَ  ا اِليّْ قرُ وَ آلهِِِ * وَ ادَنِن

 

دعا براى خود و نزديكانش

دعای امام سجاد علیه السلام درباره خود و دوستانش

)1( اى آن كه، شگفتى‌هاى عظمتش به پايان نمى‌رسد! بر محمّد و آلش درود 

.فرست، و ما را از سركشى و ستيزگى در برابر بزرگيت، حايل و مانع باش. 

)2( و اى‌ آن كه دوران فرمان‌رواييش به نهايت نمى‌رسد! بر محمّد و آل محمّد 

آن  اى  و   )3( .درود فرست،   و ما را از مجازاتت رهايى بخش.	

فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  نمى‌شود!  نابود  رحمتش  خزينه‌هاى  .كه 

اى  و   )4( و از رحمتت براى ما بهره و سهمى قرار ده. 		

.آن كه ديده‌ها، از ديدنش قطع است! بر محمد و آلش     درود فرست، 

نزد  كه  آن  اى  و   )5( و ما را به قرب خود نزديك كن. 	
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 * آلهِِِ وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ  * الاخَطارُ  خطََرِهِ 

 

منا عَليَكَ؛ (6) وَ  يا منَ تظَهَرُ عِندَه}  وَ كَـرِّ
 * آلهِِِ  وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ  * الاخَبارِ  ـُن  اطِـ َوب

 

يكَ. َ وَ لا تفَضَحنا َدل
ِ‍هِبَتكَِ *  ةِ الوَهّاب‍ينَــ ب َ ا عَن ِبه َّـ  اغَنِن ُـ  (7) اَْللّْهم

 ّْ ّيَت ا وَحشَةَ القاطِعيَن بصِِلتَكَِــ * ح وَاِنفكـ

 

َــِك * وَ لا نسَتوَحِشَ  غَبَ اِليّْ احََدٍ مَعَ بذَل لا نَر
مِن احََدٍ مَعَ فضَلِكَ. 

د لنَا  دٍ وَ آلهِِِ * وَ ِـك َمَّ ّْ مُح َّـ  فصََلِّ عَلي ُـ (8) اَْللّْهم

كُـر   د عَليَنا * وَ امكرُ لنَا وَ لا تَم َ‍كِـ وَ لا ت

دعا براى خود و نزديكانش

درود  آلش  و  محمّد  بر  است!  كوچك  مقام‌ها  همه  مقامش،  عرصه‌گاه 

خبرهاى  كه  آن  اى  و   )6(     دار، ارجمند  پيشگاهت  در  را  ما  و  .فرست، 

فرست.  درود  آلش  و  محمّد  بر  مى‌شود،  آشكار  نزدش  .پنهانى، 

و ما را نزد خود رسوا مكن. 	 

)7( خدايا! به عطا و احسانت، ما را از عطا و احسان ديگران بى‌نياز ساز، و از 

ما غم و اندوه بريده شدن احسان ديگران را به احسان و جايزه‌ات كفايت 

فرما، تا با بذل و بخشش تو، به بذل و بخشش احدى رغبت نكنيم، و با فضل 

و احسان    تو از احدى نهراسيم. 

)8( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست و به سود ما چاره فرما و به زیان ما 

.چاره مساز، و به سود ما تدبير كن و به زيان ما تدبير مفرما، و ما را بر ديگــران
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َّا.  ا* وَ ادَِل لَنـا وَ لا تدُِل مِن بِن
قنِـا  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ  ُـ اَْللّْهم  (9) 

 * اِليَكَ  اهِدنا  وَ   * بكَِــ  احفَظنا  وَ   * مِنكَ 

 

دِهِِ  اعِدنا عَنكَ . اِنَّ منَ تقَِهِِ يسَلمَ * وَ منَ تَه وَلا تُب
مَ .  يعَلمَ * وَ مَنــ تقَُرِّ بهُ اِليَكَ يغََـن

ا  دٍ وَ آلهِِِ * وَ اِنفكـ َمَّ ّْ مُح َّـ صَلِّ عَلي ُـ (10) اَْللّْهم

 * يطانِ  الشَّ مَصائدِِ   َّ شَر وَ   * الزَّمانِ   ِ ائِب َون حَدَّ 

 

لطانِ. ارَةَ صَولةَِ السُّ وَ َرم
ـت‍كـُفَونَ بفَِضلِ  فِي ال‍م َّ‍ما يكَتَـ ُّْهمَّ  اِن (11) اَْلل

ا  ا ؛ وَ اِنَّم دٍ وَ آلهِِِ وَ اكِنف َمَّ ّْ مُح َّتكَِ * فصََلِّ عَلي ُوق

 

دعا براى خود و نزديكانش

 پيروزى ده، و ديگران را بر ما پيروز مگردان.

)9( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست و ما را از خشم خود نگاه دار و به‌ 

عنايتت محافظت فرما و به سوى خود هدايت كن و از حضرتت دور مساز؛ همانا 

هر كه را تو حفظ كنى سالم مى‌ماند، و هر كه را تو هدايت فرمايى دانا مى‌شود، و 

هر كه را تو  به خود نزديك كنى، به بهره‌مندى مى‌رسد.

را  ما  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )10(

شيطان  دام‌هاى  شّر  و  زمان  ناگوار  حوادث  شدّت  .از 

و قهر و خشم سلطان، كفايت فرما.

فضل  به  كنندگان،  قناعت  كه  نيست  اين  جز  خدايا!   )11(

فرست  درود  آلش  و  محمد  بر  پس  مى‌كنند؛  قناعت  تو  .نيروى 
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ـّلِ  ُيعطِي ال‍مُعطونَـــ مِن فضَلِ جِدَتكَِ * فصََـ
تدَِي  يَـه َّ‍ما  اِن وَ   اعَطِنا؛  وَ   * آلهِِِ وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي
دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي فصََلِّ   * وَجهِكَ  ورِ  بِن ال‍مُهتدَونَ 

 

 . * وَ اهِدَان وَ آلهِِِ
خِذلانُ  يضَررُهُ  لمَ  واليَتَ  منَ  َّكَ  اِن َّـ  ُـ اَْللّْهم  (12)

قُصهُ مَنعُ المانعِيَن*  الخاذِليَن * وَ منَ اعَطَيتَ لمَ يَن
ُيغوِهِِ  اضِلالُ المضُِليَّن ؛ (13) فصََلِّ  يَت لمَ  َ وَ منَ هَد
 * عِبادِكَ  منِ  بعِزِّكَِ  امنعَنا  وَ   * آلهِِِ وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي

 

ا سَبيلَ  رِفادِكَ * وَ اسلكُ بِن ا عَن غَيركَِ ِاب وَ اغَنِن
رِشادِكَ .  الحَقِّ ِاب

دعا براى خود و نزديكانش

و ما را از فضل نيروى خود كفايت فرما، و جز اين نيست كه بخشندگان از فضل 

جود تو مى‌بخشند؛ پس بر محمد و آلش درود فرست، و از فضل جود خود بر ما 

ببخش، و جز اين نيست كه راه يافتگان، به نور وجه تو راه مى‌يابند؛ پس بر محمد 

و آلش درود فرست، و ما را به نور وجه خود هدايت كن.

)12( خدايا! هر كه را تو يارى دهى، اقدام خواركنندگان براى خوار كردنش 

زيانى‌ به او نمى‌رساند، و هر كه را تو عطا كنى، ممانعت كردن منع كنندگان 

از او نمى‌كاهد، و هر كه را تو هدايت فرمايى، اقدام گمراه كنندگان براى 

گمراه كردنش‌ او را به گمراهى دچار نسازد؛ )13( پس بر محمد و آلش درود 

فرست، و به عزتت ما را از شّر بندگانت باز دار و به عطايت از غير خود 

بى‌نياز كن، و به هدايتت ما را به راه حق ببر.
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اجعلَ  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ  ُـ اَْللّْهم  (14)

ا  ا في ذِكرِ عَظَمَتكَِ * وَ فرَاغَ ابَدانِن سَلامَةَ قلُوبِن
في  ا  الَسِنتَِن انطِلاقَ  وَ   * نعِمَتكَِ  شكـ‍ُرِ   في 

َّتكَِ. وَصفِ مِن
اجعلَنا  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي صَلِّ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (15)

الّداليَّن  اتكَِ  هُد وَ   * اِليَكَ  الّداعيَن  دعُاتكَِ  مِن 
يا  ؛  يكَ  َ َدل الخاصّيَن  تكَِ  خاصَّ منِ  وَ   * عَليَكَ 

يَن . ارَحَمَ الرّاحِم

دعا براى خود و نزديكانش

سلامت  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )14(

را  بدن‌هايمان  آسايش  و  بزرگيت،  ياد  در  را  ما  .دل‌هاى 

در  را  زبانمان  شدن  گشوده  و  نعمتت  شكر  .در 

وصف‌ عطايت قرار ده.

)15( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و ما را از دعوت كنندگانى كه 

به سوى‌ تو دعوت مى‌كنند، و راهنمايانى كه به جانب تو، به دلالت بندگان 

برمى‌خيزند، و از ويژہ بندگانت كه در پيشگاه حضرتت اختصاص به تو دارند 

قرار ده، اى‌ مهربان‌ترين مهربانان.
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باحِ وَ ال‍مَساءِ باب 6 ــ دُعاؤُه} عِندَ الصَّ

      6   
باحِ وَال‍مَساءِ  وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  عِندَ الصَّ

تهِِِ *  ارَ بقُِوَّ لَ وَ الَّهن ي خَلقََ اللَّي ِ الَّذ  (1)اَْلحَمدُ لِله

ِ‍كُـلِّ واحِدٍ  َُهنما بقُِدرَتهِِِ * وَ جَعَلَ ل َ   بيَ وَ مَيَّز
دوداً * وَ امََدًا مَمدوداً ؛ (2) يولجُِ  ا مَح مِنهمُا حَدًّ
َّ واحِدٍ مِنهمُا في صاحِبِهِِ * وَ يولجُِ صاحِبهَ}  كُل
ُُهم  عِبادِ فيما يغَذوهُم بهِِِ * وَ  ينُشِئ َقديٍر مِنهُ لِل فيهِ * ِتب

 

منِ  فيهِ  ليِسَكنُوا  لَ  اللَّي َُهلمُ   عَليَهِ؛ (3)فخَلَقََ 
 

 { َّصَبِ * وَجَعَلَه ضَاتِ الن َّعبَِ* وَ نَه حَرَاكـتِ الت
فيَكَونَ   * مَنامِهِِ  وَ  هِِ  راحَتِـ منِ  ليِلَبسَوا  اًـ  لبِاس

دعا به وقت صبح و شام

 

دعای امام سجاد علیه السلام در بامداد     و   شامگاه

آفريد  نيرويش  به  را  روز  و  شب  كه  خداست،  مخصوص  سپاس   )1(.

يك  هر  براى  و  كرد  ايجاد  جدايى  دو  آن  ميان  قدرتش‌  به  .و 

هر   )2( داد.  قرار  گسترده  زمانى‌  و  از آنها مرزى مشخص 	

تقديرى و  سرنوشت  به  مى‌كند،  وارد  ديگرى  درون  در  را  .كدام 

 كه از جانب او، براى بندگان مقرّر  شده،  تا آنان را به اين وسيله روزى‌ 

رساند و رشد و پرورششان دهد. )3( پس شب را براى بندگان آفريد، تا در آن 

از حركات خستگى‌آور و برپا ايستادن‌هاى رنج‌زا بياسايند و آن را پوششى قرار 

داد تا از آسايش و خوابش بهره‌مند شوند و نهايتاً از بركت نعمت شب، پيمانه‌ 
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وَةً ؛  ةً وَ َهش َّ الوا بهِِِ لَذ َّةً * وَ لَني اماً وَ ُوق َُهلم جَم ّْلكَِ  ذ

 

ا* ليِبَتغَوا فيهِ منِ  ً ارَ مبُصِر َُهلمُ الَّهن (4) وَ خَلقََ 

في  يسََرحوا  وَ   * رزِقهِِِ  اِليّْ  َّبوا  ليِتَسََب وَ   *  ِِ فضَلِه
 * دنيُاهُم  مِن  العاجِلِ  لُ  نَي فيهِ  ِ‍ما  ل طَلبَاً   * ارَضِهِِ

 

ّْلكَِ  ِ‍كُـلِّ ذ وَ دَرَكُ الآجِلِ في اخُراهُم ؛ (5) ب
ظُرُ كيَفَ هُم  لو اخَبارَهُم * وَ يَن َُهم * وَ يَب ُيصلِحُ شَأن
في اوَقاتِ طاعَتهِِِ * وَ مَنازلِِ فرُوضِهِِ * وَ مَواقعِِ 

 

لوا* ِ ِ‍ما عَم يَن اسَاءوا ب ِجِزَـي‍يَ الَّذ * »ل  احَاكـ‍مِهِِ

لحسَُين «. يَن احَسَنوا ِاب وَ يجَِزيَ الَّذ
مِنَ  لنَا  فلَقَتَ  ما   ّْ عَلي مدُ  الحَـ فلَكََ  َّـ  ُـ  (6)اَْللّْهم

دعا به وقت صبح و شام

.وجودشان از نشاط و نيرو لبريز شود و به وسيله آن به لذّت و كام دل رسند. 

و  به طلب فضل  آن  در  تا  آفريد،  بخش  بندگان روشنى  براى  را  روز  و   )4(

احسانش برآيند، و آن را وسيله و ابزارى براى رسيدن به رزق و روزيش قرار 

دهند، و در زمين او از پى به دست آوردن آنچه در آن سود بدون تأخير و سريع‌ 

.دنياى آنهاست، و نيز رسيدن به منفعت دائمى آخرتشان به راه افتند. )5( به تمام 

.اين‌ امور كارشان را اصلاح مى‌كند، و كردارشان را مى‌آزمايد، و مى‌نگرد كه 

    موارد  احكامش    ‍         واجباتش، و    اوقات طاعتش و جايگاه‌هاى .در 

.چگونه‌اند. »تا كسانى‌ را كه بد كردند، به خاطر كار زشتشان،     جزا     دهد 

و آنان را كه خوبى كردند، با بهشت پاداش بخشد.«  

را شكافتى،  تاريكى شب  كه  نعمت:  اين  بر  را سپاس،  تو  )6( خدايا! فقط 
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ا  تَن ارِ * وَ بصََّر ا بهِِِ منِ ضَوءِ الَّهن َّعتَن الِاصباحِ * وَ مَت

 

مِن مطَالبِِ الاقَواتِ * وَ وَقيَتنَا فيهِ منِ طَوارقِِ 
الآفاتِ.

ا  ُِجملتَِه ُّها ب (7) اصَبحَنا وَ اصَبحََتِ الاشَياءُ كُل

ِ واحِدٍ 
ُّل اؤُها وَ ارَضُها * وَ ما بثَثَتَ في ك لكََ: َمس

 

َّركِهُ} * وَ مقيُمُه}وَ شاخِصُه}*  مِنهمُا * ساكنِهُ} وَ مُتحَ
يّْ . َ الثَّر وَ ما عَلا ِيف الَهواءِ * وَ ما كنََّ تَحت

ملُكُـكَ  وينا  يَح  * قبَضَتكَِ  في   (8)اصَبحَنا 

فُ  َّ صََر َتن وَ   * َّتكَُ  مَشِي تضَُمُّنـا  وَ   * سُلطانكَُ  وَ 
َُّب في تدَب‍يركَِ * ليَسَ لَنـا مِنَ  قََل عَن امَركَِ * وَ َتن

دعا به وقت صبح و شام

و روشنى صبح را آشكار كردى، و ما را به شكافتن تاريكى شب از روشنى 

روز بهره‌مند ساختى و در راه به دست آوردن خوردنى‌ها بينا فرمودى، و از 

پيشامدهاى ناگوار بلاها نگاه داشتى. 

قدم  تو  براى  آفريده‌ها  همه‌  و  كرديم،  صبح  تو  براى  را  شب   )7(.

كدام  هر  در  آنچه  و  زمينشان،  و  آسمان  گذاشتند.  صبح  عرصه  .در 

رونده‌اش، و  ايستاده  جنبنده‌اش،  و  ساكن  پراكنده‌اى،  آنها  .از 

و آنچه در هوا بالا رفته و آنچه زير خاك پنهان شده. 

پادشاهيت  و  فرمانروايى  كرديم.  صبح  تو  ملكيّت  گاه  عرصه  در   )8(.

.ما را گرد آورده، و اراده​ات ما را جمع كرده. از بركت‌ فرمانت، در كارها تصرفّ 

آنچه  جز  مى‌شويم.  دگرگون  تدبيرت  سايه  در  و  .مى‌كنيم، 
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اِّال ما  اّال ما قضََيتَ * وَ لا مَِــن الخيَرِ    الامَرِ  

 

 * جَديدٌ  احـدِثٌ  مٌ  يَو ا  هّْذ وَ   (9) اعَطَيتَ؛ 
 

وَدَّعَنا  احَسَنّا  اِن  ؛  عَتيدٌ   ٌ شاهِد عَليَنـا  هُوَ  وَ 
. َمدٍ * وَ اِن اسََأنا فارَقنَا بذَِمٍّ بِح

قنا  ارزُ وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي صَلِّ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (10)

هِِِ * وَ اعصِمنا مِن سوءِ مُفارَقتَهِِِ حُسنَ مُصاحَبَت

 

افِ صَغيرَ ةٍ اوَ كبَيرَ ةٍ *   رتكِابِ جَر‍يرَةٍ * اوَِ اقتِر ِاب

 

فيهِ  اخَلِنا  وَ   * الحَسَناتِ  مِنَ  فيهِ  لنَا  اجَزلِ  وَ 
دًا  حَم طَرَفيَهِ  َ‍يَن  ب ما  لنَا  املَأ  وَ   * اتِ  ِئّي  السَّ مِنَ 

 

 . وَ شُ‍كرًا* وَ اجَرًا وَ ذخُرًا* وَ فضًَال وَ اِحساًان

دعا به وقت صبح و شام

فرمانت بر آن صادر شده، براى ما كار و مطلبى نيست، و جز آنچه را به ما 

بخشيدى، خيرى وجود ندارد.)9( امروز روز آفريده شده جديدى است، و او 

بر ما گواه آماده‌اى است. اگر خوبى كنيم، ما را با سپاس ترك مى‌كند و اگر 

بدى كنيم، نكوهش‌كنان از ما جدا مى‌شود! ​      

اين روز  با  )10( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و نيكو همنشينى 

گناه،  به  زدن  او، همراه دست  با  بد جدا شدن  از  و  گردان،  ما  نصيب  .را 

بهره  آن،  در  و  فرما،  حفظ  را  ما  بزرگ،  يا  كوچك  معصيت‌  ارتكاب  و 

كن. تهى  زشتى‌ها  از  و  ده  قرار  فراوان  و  سرشار  خوبى‌ها  از  را  .ما 

و از ابتدا تا پايانش را، براى ما از سپاس و شكر و پاداش و اندوخته آخرتى‌ و 

فضل و احسان پرُ فرما. 	
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َيَل الكِرامِ الكاتِ‍بيَن مَؤونتَنَا *  ِرّس ع َّـ  ي ُـ  (11) اَْللّْهم

تخُِزنا  لا  وَ   * ا  ائَنف َحص ا  حَسَناتِن مِن  لَنـا  املَأ   وَ 
عِندَهُم   بسِوءِ اعَمالنِاَ. 

ِ ساعَةٍ منِ ساعاتهِِِ 
ُّل َّـ  اجعَل لنَا في ك ُـ (12) اَْللّْهم

 َ حَظًّا مِن عِبادِكَ * وَ نصَيًبا مِن شُكرِكَ * وَ شاهِد

 

قٍ مِن مَلائِ‍كتَكَِ. صِد
دٍ وَ آلهِِِ * وَ احفَظنا  َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ  (13) اَْللّْهم
ا* وَ عَن  ا* وَ عَن ‍​ا‍يمانِن َ‍يِن ايَدينا وَ مِن خَلِنف مِن ب

 

احينا * حِفظًا عاصِمًا  يعِ َون ائلِِنا * وَ مِن جَم شَم
ِكَ * هادِيًا اِليّْ طاعَتكَِ * مسُتعَمًِال   منِ مَعصِيَت

دعا به وقت صبح و شام

)11( خدايا! سختى و دشوارى ما را به بركت تقوا و اعمال‌ شايسته، بر كرام كاتبين 

كه فرشتگان نويسنده اعمالند، آسان ساز، و صفحات‌ پرونده ما را از   خوبى‌ها 

پر كن، و ما را نزد فرشتگان ​نويسنده اعمال، به‌ كردارهاى زشتمان رسوا مساز.

ساعات از  ساعتى  هر  در                  خدايا!  )12(.

از  راستى  شاهد  و  شكرگزاريت،  از  سهمى  و  بندگيت،  از  بهره‌اى  روز   

		 فرشتگانت براى ما قرار ده.

را  ما  و  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )13(.

چپ  جانب  و  راست  طرف‌  و  سر  پشت  و  رو،  پيش  از 

را  ما  كه  حفظى  كن،  حفظ  سويمان،  و  سمت  تمام  از  .و 

براى  و  كند،  راهنمايى  فرمانبرداريت  به  و  دارد،  باز  نافرمانيت  .از 
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دٍ وَ آلهِِِ *  َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ كَِ .(14) اَْللّْهم ل‍مَِحَبَّت
 

يعِ  هِِ* وَ في جَم ِ ا هّْذ ا وَ ليَلتَِن مِنا هّْذ وَ وَفقِّنا في يَو

 

 *  ِ َّّر الش هِجـرانِ  وَ   * الخيَرِ  ستعِمالِ  ِال مِنا  ايَّا
 

ةَِ البِدَعِ *  انَب ِ * وَ مُج نَن اعِ السُّ وَ شُ‍كرِ النعَِّمِ * وَ اتِبّ
َّ‍هِي عَنِ ال‍مُن‍كَـرِ *  لمعَروفِ * وَ الن وَ الامَرِ ِاب

 

 وَ حِياطَةِ الِاسلامِ * وَ انتقِاصِ الباطِلِ وَ اِذلالهِِِ * 

 * الضّالِّ  اِرشادِ  وَ   * اِعـزازِهِِ  وَ  الحَقِّ  صَرُةِ  ن وَ 

 

َّ‍هيفِ.  عيفِ * وَ اِدراكِ الل وَ معُاوَنةَِ الضَّ
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اجعَُله ايَمنََ  َمَّ ّْ مُح َّـ صَلِّ عَلي ُـ  (15)اَْللّْهم

بناهُ * وَ خَيرَ  ِ مٍ عَهِدناهُ * وَ افَضَلَ صاحِبٍ َحص يَو

 

دعا به وقت صبح و شام

.عشق و محبتت به‌ كار گيرد. )14( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، 

تمام‌  در  و  شبمان،  و  روز  اين  در  را  ما  .و 

شر، از  دورى  و  خير،  كارگيرى  به  بدار:  موفقّ  امور  اين  براى  .اياممان 

بدعت‌ها،  از  دورى  و  نيك،  روش‌هاى  از  پيروى  و  نعمت‌ها  شكر  .و 

منكر،  از  نهى        و معروف،  به  امر  .و 

ساختن ‌باطل،  خوار  و  كردن  كم  و  اسلام  از   	 .و پاسدارى

گمراه،  راهنمايى  و  .و يارى و گرامى داشت حق، 	

و كمك كردن به ناتوان، و پناه دادن به‌ درمانده و گرفتار.

.)15( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و امروز را فرخنده‌ترين روزى كه تاكنون

 شناخته‌ايم، و برترين همنشينى كه با او همراه بوده‌ايم و بهترين زمانى كه‌ در 
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َّ عَليَهِ  وَقتٍ ظَلِلنا فيهِ ؛ وَ اجعلَنا مِن ارَضيّْ منَ َرم

 

ا  ‍ـرَهُم ِمل ِ خَلقِكَ * اشَكَ‍ لَة ارُ * منِ جُم لُ وَ الَّهن اللَّي

 

منِ  َعتَ  شَر ِ‍ما  ب اقَومَهَُم  وَ   * نعَِمِكَ  منِ  اوَليَتَ 

 

يِكَ.  رتَ منِ نَه َّما حَذَّ ائعِكَِ * وَ اوَقفَهَُم ع شَر
 * يدًا  َهش بكَِ  كفَيّْ  وَ  اشُِهدُكَ  اِّين  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (16) 

َُهما منِ  اءَكَ وَ ارَضَكَ* وَ منَ اسَكنَت وَاشُِهدُ َمس

 

ا* وَ ساعَتي  مي هّْذ ِ خَلقِكَ* في يَو مَلائِ‍كتَكَِ وَ سائِر

 

ا * اّين اشََهدُ  هِِ* وَ مسُـتقََرّي هّْذ ِ هِِ* وَ ليَلَتي هّْذ ِ هّْذ
لقِسطِ *  هَ اِّال انََت * قائِ‍مٌ ِاب ي لا اِلّْـ َّكَ انََت اُلله *اَْلَّذ انَ

 

لعِبادِ * مالكُِ ال‍مُلكِ *  عَدلٌ ِيف الحكِمُ * رَؤوفٌ ِاب

 

دعا به وقت صبح و شام

آن به سر برده‌ايم قرار ده، و ما را از ميان تمام آفريده‌هايت، از خشنودترين‌ 

كسانى كه شب و روز بر آنها گذشته، و شاكرترين كسانى كه نعمت‌هايت را به‌ 

آنان داده‌اى، و مستقيم‌ترين آنان، در عرصه گاه آيين‌هايى كه وضع كرده‌اى، و 

خويشتن‌دارترين مردمى كه از نافرمانيت بيمشان داده‌اى، قرار ده.

بودن گواه  نظر  از  تو  و  مى‌گيرم،  گواه  را  تو  قاطعانه  خدايا!   )16(.

زمينت  و  آسمان  ميان  كه  فرشتگانى  و  زمينت  و  آسمان  و  هستى  كافى 

و  ساعتم  اين  و  امروزم  در  را  آفريده‌هايت  ديگر  و  كرده‌اى،  ساكن 

مى‌دهم  شهادت  من  كه  مى‌گيرم،  گواه‌  جايگاهم  اين  و  شبم،  اين 

عادل  قسط،  پايه  بر  نيست،  تو  جز  خدايى  كه  خدا؛  تويى  همانا  .كه 

هستى،  مالك  بندگان،  به  مهربان  حكم،  .در 
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دًا عَبدُكَ  َمَّ لخلَقِـــ * (17) وَ انََّ مُح رَحيـمٌ ِاب
لتهَ}  حَ‍مَّ  * خَلقِكَ  مِن  تكَُ  َ خَِري وَ  رَسولكَُ*  وَ 
ُِالمَّتهِِِ فنَصََحَ  ُّصحِ  لن تهَ} ِاب رسِالتَكََ فاَدَّاها * وَ اَرم

 

 َ دٍ وَ آلهِِِ * اكَثَر َمَّ ّْ مُح َّـ  فصََلِّ عَلي ُـ َا؛ (18) اَْللّْهم َهل
 

ّْ احََدٍ مِن خَلقِكَ * وَ آتهِِِ عَنّا افَضَلَ  َّيتَ عَلي ما صَل

 

هِِ عَنّا افَضَلَ  ما آتيََت احََدًا مِن عِبادِكَ* وَ اجزِ

 

؛   وَ اَ كرَمَ ما جَزَيَت* احََدًا منِ انَبِيائكَِ عَن امَُّتهِِِ

 

 * عظَيِم  لِل اَْلغافرُِ   * لجَسيِم  ِاب ال‍مَناّنُ  انََت  َّكَ  اِن

 

دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي فصََلِّ  ؛  رَحيٍم   ِ
ُّل ك منِ  ارَحَمُ  انََت  وَ 

 

‍ِبّيَن الطّاهِريَن* اَْلاخَيارِ الانَجبَيَن . وَ آلهِِ* اَْلطَّي

دعا به وقت صبح و شام 

رحيم به‌ آفريده‌هايى.)17( و شهادت مى‌دهم كه محمد، بنده و فرستاده و 

برگزيده‌ات، از ميان‌ آفريده‌هاى توست. رسالتت را برعهده‌اش گذاشتى و او 

حق آن رسالت را ادا كرد و حضرتش را به خيرخواهى براى امتش دستور دادى، 

و او براى امت‌ خيرخواهى كرد.)18( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، 

بيش از آنچه بر احدى از آفريده‌هايت‌ درود فرستاده‌اى، و از جانب ما بهترين 

چيزى كه به يكى از بندگانت داده‌اى، به‌ او عنايت كن، و از ناحيه ما برترين 

و كريمانه‌ترين پاداشى كه به يكى از پيامبرانت از طرف امتش داده‌اى، به او 

بده؛ همانا تو بسيار احسان كننده‌اى؛ احسان كننده به نعمت‌هاى تنومند، 

و آمرزنده‌اى؛    آمرزنده  گناه بزرگ، و تو از هر مهربانى مهربان‌ترى، پس بر 

محمد و آل پاكيزه   و پاكش كه نيكوكاران‌ برگزيده‌اند، درود فرست.
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   7   
ةٌ*  ضََت لهَ} مهُِمَّ وَ كانَ مِن دعُائهِِِ   اِذا عَر

 

ةٌ * وَ عِندَ الكرَبِ َلتَ بهِِِ ملُِمَّ اوَ نَز

حَـُـلُّ بهِِِ عُقَدُ ال‍مَاكـرِ هِ * وَ يا منَ   (1)يا منَ ت

مِنهُ  َ‍مَسُ  ُيلت  منَ  يا  وَ  دائدِِ*  الشَّ حَدُّ  بهِِِ  ُيفثاَُ 

 

َّت لقُِدرَتكَِــ  جِ ؛ (2) ذلَ ال‍مَخرجَُ اِليّْ رَوحِ الفَـرَ
َّبتَ بلِطُفِكَ الاسَبابُ * وَ جَريّْ  عابُ * وَ تسَبَ الصِّ
ّْ اِرادَتكَِــ  * وَ مَضَت عَلی بقُِدرَتكَِــ القَضاءُ 

 

َ‍مِرَةٌ *  لكَِ مُؤت َّتكَِ دونَـــ َوق ِ‍مَشِي َ ب الاشَياءُ*فِيه

 

يِكَ مُنزجَِرَةٌ .  رِادَتكَِ دونَ نَه وَ ِاب

ت و رنج دعا به وقت مهمّا

 

.دعای امام سجاد علیه السلام هنگامی که مهمی به وی دست می​داد 

یا رنجی فرود می​آمد و به وقت اندوه

)1( اى آن كه گره‌هاى امور رنج‌آور، به وسيله او گشوده مى‌شود، و اى آن كه‌ تندى 

.و تيزى سختى‌ها، به عنايت او فرو مى‌نشيند، و اى آن كه بيرون آمدن از تنگى 

.وفشار، و قرار گرفتن در راحتى گشايش، و رهايى از غم و اندوه، از او خواسته مى‌شود.)2( 

دشوارى‌ها در برابر قدرتت آسان گردد. وسايل زندگى و اسباب حيات، به‌ لطفت 

فراهم آيد، و فرمان و حكم به نيرويت جريان يابد. و همه چيز بر اساس و اراده‌ات 

مى‌گذرد؛ پس همه موجودات به خواست تو بى آن كه فرمان قولى‌ دهى، فرمان 

برند، و به اراده‌ات، بى آن كه با گفتار نهى كنى از كار باز ايستند.
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ال‍مَفزَعُ  انََت  وَ   * مُهِمّاتِ  لِل  ُّ ال‍مَدُوع (3)انََت 

 * دَفعَتَ  ما  اِّال  مِنـها  ينَـدَفعُِ  لا   * ال‍مُلِمّاتِ  ِيف 

 

لَ  َ كشَِفُ مِنها اِّال ما كشََفتَ * (4) وَ قدَ نَز وَ لا يَن

 

} * وَ الَمََّ بي ما  َّدَني ثقِلُه َ‍كاَـ بي ــ يا رَبِّ ــ ما قدَ ت

 

 *  َّ َیَل ع اوَرَدتهَ}  بقُِدرَتكَِ  وَ   *{ لُه حَم ظَني  َ بَـه قدَ 

 

ِ‍ما  ل مُصدِرَ   فلَا   *  َّ اِلَی وَجَّهتهَ}  بسُِلطانكَِ  وَ 

 

لافاتحَِ وَ   * وَجَّهتَ  ل‍ِما  لاصارفَِ  وَ   * اوَرَدتَ 

 

 َ ِرّس ا اغَلقَتَ * وَ لا مُغلِقَ لِ‍ما فتَحَتَ * وَ لا مُي ِمل
ِ‍مَن خَذَلتَ ؛ (5)فصََلِّ  َ  ل تَ* وَلا ناصِر لِ‍ما عََّرس

 

دٍ وَ آلهِِِ * وَ افتحَ لي ــ يا رَبِّ ــ بابَ الفَرَجِ  َمَّ ّْ مُح عَلي

 

ت و رنج دعا به وقت مهمّا

)3( تنها تو را در دشوارى‌ها مى‌خوانند، و در بلاهاى سخت و دشوار، تنها تو پناهگاهى. 

بلاهاى سخت و دشوار از انسان دور نمى‌شود، مگر آنچه را كه تو دور كنى، و از گره‌هاى 

رنج آور، چيزى گشوده نمى‌شود، مگر آنچه را تو بگشايى.)4( پروردگارا! بلايى بر من 

نازل شده، كه سنگينى‌اش مرا به زحمت و رنج‌ انداخته، و سختى و مشكلى به دردم 

آورده، كه تحمّلش مرا در فشار قرار داده. و تو آن را به قدرتت بر من وارد كرده‌اى، 

و به اقتدارت به سوى من فرستاده‌اى؛ چیزی را که تو آورده​ای کسی نبرد، و آنچه تو 

فرستاده​ای کسی بازنگرداند، و چيزى را كه تو بسته‌اى گشاينده‌اى برايش‌ نمى‌باشد، و 

.چيزى را كه تو بگشايى، كسى قدرت بستنش را ندارد، و آنچه را كه‌ تو دشوار كرده‌اى، 

آسان كننده‌اى برايش نيست، و كسى را كه تو بى يار و ياور گذاشته‌اى ياورى براى 

او وجود ندارد.)5( پس بر محمد و آلش درود فرست، اى پروردگارم! به توان و 



43

باب 7 ــ دُعاؤُه} ِيف ال‍مُهِمّاتِ

َولكَِ *  بطَِولكَِ * وَ اكِرس عَّين سُلطانَـــ الَهمِّ بِح

 

اذَِقني  وَ  شَكوَتُ*  فيـما  َّظَرِ  الن حُسنَ  انَلِني  وَ 
َُدلنكَ   مِن  لي  هَب  وَ   * سَالَتُ  فيما  نعِ  الصُّ وَةَ  حَلا

 

رَحمةًَ وَ فرََجًا هَ‍نيئاًـ* وَ اجعلَ لي منِ عِندِكَ 
امِ عَن  هتِم ِالِاب مَخرجًَا وَحِيًّا؛ (6) وَ لا تشَغلَني 

 

َّتكَِ* فقََد ضِقتُ  ِ فرُوضِكَ* وَ استعِمالِ سُن تعَاهُد

 

تُ بحَِـملِ  ِ‍ما نَـزَلَ بي ـ يا رَبِّ ـ ذرَعًا * وَ امتلََأ ل

 

ّْ كشَفِ ما  ا *وَ انََت الاقـدِرُ عَلي َّ هَمًّ َيَل ما حَدَثَ ع
ّْلكَِ*  مُنيُت بهِِِ * وَ دَفعِ ما وَقعَتُ فيهِ * فاَفعَل بي ذ

وَ اِن لمَ اسَتوَجِبهُ مِنكَ؛ يا ذاَ العَرشِ العظَي‍مِ .

ت و رنج دعا به وقت مهمّا

تواناييت درِ گشايش و فرج را به روى من باز كن، و به چاره سازيت، تسلطّ غم و اندوه 

را از من بشكن و مرا در موردى كه از آن شكايت دارم، به تأمل و تدبرّ نيك برسان.و 

.در آنچه از تو درخواست مى‌كنم، شيرينى اجابت را بچشان، و از جانب‌ خودت، 

خود،  نزد  از  من  براى  و  ببخش،  من  به  گوارا  گشايشى  و  .رحمت 

اندوه  و  حزن  و  غمگينى  خاطر  به  مرا  و   )6( ده.  قرار  سريع  نجاتى  .راه‌ 

.از رعايت‌ واجباتت، و به كار گرفتن مستحباتت باز مدار.  پروردگارا! به سبب بلايى 

.كه بر من نازل شده، درمانده شده‌ام و از تحمّل‌ آنچه براى من پيش آمده، 

.دلم از اندوه و غصه پر شده، و تو به برطرف كردن‌ آنچه كه به آن گرفتار شده‌ام، 

و دور كردن بلايى كه در آن افتاده‌ام، توانايى؛ بنابراين قدرت و تواناييت را درباره 

من به كار گير؛ اگر چه از جانب تو سزاوار آن نيستم. اى داراى عرش بزرگ!
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   8   
ستعِاذةَِ مِنَ ال‍مَكارهِِ*  وَ كانَ منِ دعُائهِِِ   ِيف اِال

 

وَ سَيِّئِ الاخَلاقِ* وَ مَذامِّ الافَعالِ

صِ *  اّين اعَوذُ بكَِ مِن هَ‍يجَانِ الحِر َّـ   ُـ  (1)اَْللّْهم

ضَعفِ  وَ   * الحَسَدِ  غَلبَةَِ  وَ   * الغضََبِ  سَورَةِ  وَ 
اعَةِ * وَ شَاكـ‍سَةِ الخلُقِ *  ِ الَنق بِر * وَ قلَِّة الصَّ

 

مُتابعََةِ  وَ   * الحَمِيَّةِ  مَلكَةَِ  وَ   * هوَةِ  الشَّ الِحاحِ  وَ 
 * ِ ةِ الغفَلَة ةِ الهدُيّْ * وَ سَِـن الفََـ الَهويّْ * وَ مُخ

 

َيَل الحَقِّ *  فَةِ * (2) وَ ايثارِ الباطِلِ ع وَ تعَاطِي الكُل
 

َ‍مِ * وَ استصِغارِ المعَصِيةَِ *  َىَل ال‍مَأث وَ الِاصرارِ ع

 

دعا در پناه بردن به خداوند

.دعای امام سجاد علیه السلام در پناه بردن به حق از ناملایمات 

و اخلاق سوء و کارهای ناپسند

تندى  و  حرص  توفان  از  مى‌آوريم،  پناه  تو  به  خدايا!   )1(.

ناتوانى  و  حسد  چيرگى‌  و  خشم،  شدّت  .و 

پافشارى  و  اخلاق،  ناسازگارى  و  قناعت  كمى  و  .صبر، 

پيروى  و   	 .و سماجت         ‌ شهوت و صفت تعصّب.

و  غفلت  خواب  و  هدايت،  از  ماندن  عقب  و  نفس  هواى  از 

حق  بر  باطل  دادن  ترجيح  و   )2( پرمشقت  و  سخت  كار  .انجام 

معصيت  شمردن  كوچك‌  و  گناه،  بر  پافشارى  .و 
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 * ينَــ  ال‍مُكثِر مُباهاةِ  * وَ  الطّاعَةِ  استكِبارِ  وَ 
 

 َ نَ تَحت َــّين * وَ سوءِ الوِلايةَِ ِمل ل‍مُقِل وَ الِازراءِ ِاب
كـرِ  ل‍ِمَنِ اصطَنعََ العارفِةََ  ايَدينا * وَ تَر كِ الشُّ
ذُلَ  دَ ظـال‍مًِا * اوَ نَخ عِندَنـا * (3) اوَ انَ نعَضُـ
َقٍّ * اوَ نقَولَ ِيف  ومَ ما ليَسَ لنَا بِح مَلهوفاً * اوَ نَر

العِلمِ بغِيَرِ عِلمٍ .
 * احََدٍ  غِشِّ   ّْ عَلي طَوِيَ  نَن انَ  بكَِ  نعَوذُ  وَ   (4) 

 (5) ؛  آمالنِا  فى  َ‍مُدَّ  ن وَ  عَمالنِا*  ِاب نعُجِبَ  انَ  وَ 

 

غيرَ ةِ *  وَ نعَوذُ بكَِ مِن سوءِ الَّرس يَرةِ * وَ احتقِارِ الصَّ

 

اَ  َنبُكـ‍َن ي اوَ   * يطانُ  الشَّ عَليَناَ  يسَتحَوِذَ  انَ  وَ 

دعا در پناه بردن به خداوند

و  ثروتمندان  فروشى  فخر  و  و سنگين دانستن طاعت 	

زيردستمان،  به  نسبت  سرپرستى  بدى  و  دستان  تهى‌  .تحقير 

خوبى  و  احسان  ما  به  كه‌  كسى  به  نسبت  سپاس  ترك  .و 

يارى  را  ستمگرى  كه  اين  از  مى‌آوريم  پناه  تو  به  )3( خدايا!  كرده.	

نيست  حق  ما  براى  كه  آنچه  يا  گذاريم،  تنها  را  ديده‌اى‌  ستم  يا  كنيم، 

بخواهيم، يا بدون آگاهى در امور علمى سخن گوييم.

)4( و به تو پناه مى‌آوريم از اين كه راه خيانت به كسى را بپـيماييم، و نسبت 

.به‌ كردارمان خودپسندى كنيم، و آرزوهاى خود را دور و دراز سازيم )5( و به

كه  اين  و  كوچك،  گناه  شمردن  ناچيز  و  باطن  بدى  از  مى‌آوريم،  پناه‌  تو 

يا  اندازد،  نكبت  و  بلا  عرصه  به  را  ما  روزگار  يا  شود،  ما چيره‌  بر  شيطان 
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لطانُ؛ (6) وَ نعَوذُ بكَِ  مَناَ السُّ هََضَّ الزَّمانُ * اوَ يَت
اوُلِ الِاسرافِ * وَ مِن فقِدانِ الكفَافِ؛  مِنــ تَن
اتةَِ الاعَداءِ * وَ مِنَ الفَقرِ  (7) وَ نعَوذُ بكَِ مِن شَم

 ّْ ةٍ * وَ ميتةٍَ عَلي اَِيل الاكَـفاءِ * وَ مِن مَعيشَةٍ في شِدَّ
ة؛ٍ (8) وَ نعَوذُ بكَِ مِنَ الحَسَرةِ العظُميّْ *  غَيرِ عُدَّ

 

قاءِ * وَ سوءِ  وَ المصُيَبةِ الكبرُيّْ * وَ اشَقَى الشَّ
َّوابِ * وَ حُلولِ العِقابِ . ال‍مَآبِ * وَ حِرمانِ الث

دٍ وَ آلهِِِ * وَ اعَِذني مِن  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (9)اَْللّْهم

ال‍مُؤمِن‍ينَــ  يعَ  جَم وَ  حَ‍مَتكَِ*  بِر ّْلكَِ  ذ لِّ  ُكـ

 

يَن . وَ ال‍مُؤمِناتِ؛ يا ارَحَمَ الرّاحِم

دعا در پناه بردن به خداوند

از  مى‌آوريم،  پناه  تو  به  و   )6( پادشاه بر ما جور و ستم‌ روا دارد. 	

كافى  و  اندازه  به  زندگى  در  كه  آنچه  دادن  از دست  و  اسراف،  به  رسيدن 

به احتياج  از  و  دشمنان  سرزنش  از  مى‌آوريم  پناه  تو  به  و   )7( .است 

مرگ  از  و  سختى،  در  معيشت  از  و  نوعان،  .هم 

عظيم‌تر  حسرت  از  مى‌آوريم،  پناه  تو  به  و   )8( .بدون توشه.	

بدى  و  بدبختى‌  بدترين  و  بزرگ‌تر،  بلاى  .و 

و محروميت از ثواب، و داخل   شدن مجازات. بازگشت، 	

تمام  و  مرا  و  فرست  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )9(.

زشت  امور  اين  همه  از  رحمتت  به‌  را  مؤمنات  و  .مؤمنين 

پناه ده، اى مهربان‌ترين مهربانان!
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   9     
 ِ

شتيِاقِ اِليّْ طَلَب وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  ِيف اِال
ُ لهُ ال‍مَغفِرَةِ* مِنَ الِله جَلَّ جَلا

نا اِليّْ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ صَِرّي َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (1)اَْللّْهم

َّوبةَِ * وَ ازَلِنـا عَن مَكروهِكَ مِنَ  بوبكَِ مِنَ الت مَح
الِاصرارِ . 

ديٍن  في  نقَصَيِن  بيََن  وَقفَنا  مَتيّْ  وَ  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (2) 

  * فنَاءً  سََرعِهِما  ِاب َّقصَ  الن اَـوَقعِِ  ف  * دنيُا  اوَ 
 (3) ؛  بَـقاءً  هِما  اطَوَلِـ في  َّوبةََ  الت ـِل  اجعَـ وَ 

 

اّـن *  ضيكَ احََدُهُما عَ يِن يُر مَّ َ وَ اِذاهَمَمنا بِـه

 

دعا در شوق به آمرزش

 

.دعای امام سجاد علیه السلام در شوق به طلب 

آمرزش از خدای بزرگ

توبه كه به جانب  را  ما  راه  آلش درود فرست، و  بر محمّد و  .)1( خدايا! 

محبوب‌ توست تغيير ده، و وجودمان را از پافشارى بر گناه كه مورد نفرت 

توست، دور ساز.

قرار  كاهش  دو  ميان  دنيا،  يا  دين  با  ارتباط  در  گاه  هر  خدايا!   )2(

و  كن،  وارد  مى‌رود،  دست  از  زودتر  كه  دنيامان  بر   را  كاهش  گرفتيم، 

)3(      	      .توبه و انابه را در دينمان كه با دوام‌تر است قرار ده.

.و زمانى كه دو برنامه را قصد كرديم كه يكى از آنها تو را از ما خشنود مى‌كند، 
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ضيكَ  ا الِيّْ ما يُر وَ يسُخِطُكَ الآخَرُ عَليَنا * فمَِل بِن
* عَليَنا  طُكَ  يسُخِـ عَ‍مّا  َّتنَـا  ُوق اوَهِـن  وَ   * عَنّا 

 

ا  ّْلكَِ بيََن نفُوسِنا وَ اختيِارهِا * فاَنَِّه َلِّ في ذ وَ لا تُخ
لسّـوءِ  َّقتَــ * امَّارَةٌ ِاب اطِلِ اِّال ما وَف تارَةٌ لِلب مُخ

 

تَ .  اِّال ما رَحِم
خَلقَتنَـا*  عفِـــ  الضُّ مِنَ  َّكَــ  اِن وَ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (4) 

َيَل الوهَـِن بنَيَتنَا * وَ منِ ماءٍ مهَيِن{ ابتدََأتنَـا *  وَ ع

 

َّةَ لنَا اِّال بعَِونكَِ؛  تكَِ * وَ لا ُوق فلَا حَولَ لنَا اِّال بقُِوَّ
دنا بتِسَديدِكَ * وَ اعَـمِ  دِّ وَفيقِكَ * وَ سَـ فاَّيدِنا ِتب
عَل كََ * وَ لا تَج بََّت ابَصارَ قلُوبنِـا عَ‍مّا خالفََ مَح

 

دعا در شوق به آمرزش

و آن ديگرى تو را بر ما خشمگين مى‌سازد، ما را به جانب آن كارى كه‌ تو را از ما 

خشنود مى‌كند، رغبت ده، و قدرت و توانمان را از عملى كه تو را بر ما خشمگين 

مى‌كند، سست كن  و در اين امور ما را ميان نفوسمان و انتخابشان‌ رها مكن كه 

نفَْس انتخاب كننده باطل است، مگر آن كه تو در انتخاب حق‌ توفيقش دهى، و 

فراوان دستور دهنده به زشتى و بدى است، مگر آن كه رحمتش‌ آرى.

آفريدى،  ناتوانى  از  را  ما  خدايا!   )4(.

آوردى؛  وجود  به  بى‌مقدار  و  ناچيز  آب  از  و  كردى،  بنا  سستى  بر  .و 

.پس ما را جز به نيروى تو چاره و تدبير نيست، و جز به ياريت قوت و قدرت نمى‌باشد؛

.پس ما را به توفيقت نيرو بخش و به هدايتت‌ استوار دار، و ديده قلوبمان 

از   يك  هيچ‌  براى  و  كن،  كور  توست  عشق  مخالف  آنچه  از  .را 
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ِكَ .  ‏َيءٍ مِن جَوارحِِنا نفُوذاً في مَعصِيَت  لشِ
اجعلَ  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي فصََلِّ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (5)

 * ا  اعَضائِن حَرَاكـتِ  وَ   * ا  قلُوبِن هَمَساتِ 

 

ا في موجِباتِ  َ‍هَجاتِ الَسِنتَِن َ‍مَحاتِ اعَينُنِا * وَل وَ ل

 

ا  بِـه نسَتحَِقُّ  حَسَـنةٌَ  ا  تفَوتَن لا   ّْ ّيَت ح  * ثوَابكَِــ
ا  بِه نسَتوَجِبُ  سَيِّئَـةٌ  لَنـا  قيّْ  تَب وَلا   * جَزاءكََ 

عِقابكََ .

دعا در شوق به آمرزش

اعضاى ما راه نفوذى به جانب معصيتت قرار مده. 

دلمان  رازهاى  و  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )5(

گفتارهاى  و  چشم‌هايمان،  نگاه‌هاى  و  اعضامان،  حركات  .و 

نيكى  كار  كه  جايى  تا  ده،  قرار  ثوابت  موجبات  در  را  .زبانمان 

ما  دست  از  مى‌شويم،  تو  پاداش  مستحق  آن  خاطر  به  كه 

مى‌شويم، مجازاتت  سزاوار  آن  سبب  به  كه  بدى  كار  و  .نرود 

 براى ما نماند.
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   10   
َّجَاِ اَِيل الِله تعَاليّْ  وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  ِيف الل

َّـ  انِ تشََأ تعَفُ عَنّا فبَِفَضلِكَ * وَ اِن تشََأ  ُـ  (1)اَْللّْهم

ِ‍مَنّكَِ *  ب ل لَنـا عَفوَكَ  عَدلكَِ * فسََـهِّ بنا فبَِـ تعُذَِّ

 

َّه} لا طاقةََ  جَاوُزكَِ * فاَنِ وَ اجَِرنا مِنــ عَذابكَِ ِتب
حََدٍ مِناّ دونَ عَفوِكَ؛ (2)  اةَ ِال لنَا بعَِدلكَِ * وَ لا نَج
يدََيكَ*  َ‍يَن  ب عِبادكَُ  نُ  نَح ها   * اءِ  الاغَِين  َّ غَِين يا 

 

ُِوبسعِكَ *  ا  وَ اَان افَقَرُ الفُقَراءِ اِليَكَ * فاَجبُر فاقتََن

 

تَ  * فتَكَونَ قدَ اشَقَي نَعِكَ  وَلا تقَطَع رَجاءنَا بِم
فدََ فضَلكََ *  منَِ استسَعَدَ بكَِ * وَ حَرَمتَ منَِ استَر

 

دعا در پناه بردن به خداوند

 

دعای امام سجاد علیه السلام در پناه بردن به خداوندمتعال

)1( خدايا! اگر بخواهى ما را عفو كنى، به فضل و احسانت عفو مى‌كنى، و اگر 

بخواهى عذابمان كنى، به عدالتت عذاب مى‌كنى. عفوت را از سر منّتت بر ما آسان 

كن، و ما را به چشم پوشى و گذشتت، از عذابت پناه ده. مسلمّاً ما را نسبت‌ به 

 ّرسنمى‌باشد. عدالتت تاب و توان نيست، و براى احدى از ما بدون عفوت، نجاتى مي

)2( اى بى‌نيازترين بى‌نيازان! اينك ما بندگانت پيش روى توايم، و من‌ تهيدست‌ترين 

تهيدستان در پيشگاه توام. تهيدستى و ندارى ما را، به تواناييت‌ جبران كن، و اميد ما 

را به بازدارندگيت قطع مفرما! كه اگر چنين كنى، به تحقيق‌ كسى كه خود را به تو 

خوشبخت خواسته، بدبخت كرده‌اى، و آن كه فضل و احسانت را طلبيده، محروم 
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ا  ا عَنكَ ؟@ وَ اِليّْ ايََن مَذهَُنب‍ فاَلِيّْ منَ حينئَذٍِ مُنقَلُنب

 

يَن  نُ المضُطَرّونَ الَّذ  عَن بابكَِ ؟@ (3) سُبحانكََ* نَح

يَن وَعَدتَ  هَُم * وَ اهَلُ السّوءِ الَّذ اوَجَبتَ اِجاَتب
َّتكَِ * وَ اوََيل  الكشَفَ عَنهمُ * وَ اشَبهَُ الاشَياءِ بِ‍مَشِي
كََ* حَم الامُورِ بكَِ في عَظَمَتكَِ* رَحمةَُ منَِ استَر

 

ُّعَنا اِليَكَ *  ثُ منَِ استغَاثَ بكَِ * فاَرحَم تَرض وَ غَو

 

وَ اغَِثنا اِذ طَرَحنا انَفُسَنا بيََن يدََيكَ . 
 ّْ ا اذِ شايعَناهُ عَلي ِتَ بِن يطانَ قدَشَم َّـ اِنَّ الشَّ ُـ  (4) اَْللّْهم

دٍ وَ آلهِِِ * وَ لا تشُمِتهُ  َمَّ ّْ مُح ِكَ؛ فصََلِّ عَلي مَعصَِتی
هُ لكََ * وَ رَغبتَنِا عَنهُ اِليَكَ . كنِا اِيّا ا بعَدَ تَر بِن

دعا در پناه بردن به خداوند

ساخته‌اى.در اين وقت از پيشگاه تو، به سوى چه كسى بازگرديم و با محروميت از 

درِ رحمتت، راه ما به كجا خواهد افتاد؟ )3( پاك و منزهّى. ما درماندگانى هستيم 

كه پذيرش دعايشان را واجب كرده‌اى، و گرفتارانى هستيم كه برطرف كردن گرفتارى 

آنان را وعده فرموده‌اى. خدايا! شبيه‌ترين چيزها به خواسته‌ات و سزاوارترين امور به 

حضرتت،در عرصه عظمت و بزرگيت، رحمت آوردن بر كسى است كه از تو رحمت 

خواسته، و فريادرسى نسبت به كسى است كه به تو فرياد خواهى كرده، پس زارى ما 

را به‌ پيشگاهت رحمت آر و به فرياد ما رس؛ چون وجودمان را در برابرت‌ انداخته‌ايم.

)4( خدايا! شيطان ما را سرزنش كرد؛ چون او را در نافرمانيت همراهى كرديم. پس بر 

محمّد و آلش درود فرست، و پس از اين كه او را به خاطر تو رها كرديم و از او روى 

گردانده، به سوى تو آمديم، وى را با دوباره گرفتار شدن به دست او،شيرين كام مكن.
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 11    
ِ الخيَرِ  وَاتِم وَ كانَ مِن دعُائهِِِ   بِخ

ِ‍لّذاكرِيَن * وَ يا منَ شُكرُ ه}  َفٌ ل (1)يا منَ ذِكرُ ه} شَر

مُطيعيَن *  اةٌ لِل شّاكرِيَن * وَ يا منَ طاعَتهُ} نَج زٌ لِل َوف

 

ا بذِِكرِكَ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ اشغلَ قلُوبَن َمَّ ّْ مُح صَلِّ عَلي
ِ شُكرٍ * 

ُّل ا بشُِكرِكَ عَن ك لِّ ذِكرٍ * وَ الَسِنتََن عَن كُـ

 

ِ طاعَةٍ؛ (2) فاَنِ 
ُّل وَ جَوارحَِنا بطِاعَتكَِ عَنــ ك

رتَ لنَا فرَاغاً منِ شُغلٍ* فاَجعَُله فرَاغَ سَلامَةٍ  قدََّ
 ّْ ّيَت ا فيهِ سَأمَةٌ* ح عَِةٌ * وَلا تلَحَُنق لا تدُركِنُا فيهِ تَب

 

اتِ* بصَِحيفَةٍ خاليِةٍَ  ِئّي  فَ عَنّا كتُاّبُ السَّ ِ صَر يَن

دعا در عاقبت به خيرى

 

دعای امام سجاد علیه السلام در طلب عاقبت به خيرى

)1( اى آن كه يادش، براى يادكنندگان مجد و بزرگوارى است، و اى آن كه سپاس‌ 

گزاريش، براى سپاس گزاران پيروزى و رستگارى است، و اى آن كه فرمان‌ برداريش 

.براى فرمانبرداران، نجات و رهايى است! بر محمد و آلش درود فرست، و دل‌هاى 

سپاسى،  هر  از  گزاريت  سپاس  به  را  زبانمان  و  يادى،  هر   از  يادت  به  را  .ما 

اگر  و   )2( كن.  غافل  طاعتى  هر  از  طاعتت  به  را  اعضامان  .و 

.در جنب كار و كوشش، فراغت و آسايشى براى ما مقدّر فرموده‌اى، آن‌ فراغت و آسايش را 

.قرين سلامت قرار ده كه در عرصه‌گاه آن، پى‌آمد بدى به ما نرسد، و ملالت و دل‌تنگى به ما 

خالى  و  پاك  پرونده‌اى  با  بدى‌ها،  نويسنده   فرشتگان  تا  نپيوندد، 
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ّْ كتُاّبُ الحَسَناتِ عَنّا  وََّيل * وَ يَت ا  اتِن ِئّي مِن ذِكرِ سَ
اِذاَ  (3)وَ  ا؛  حَسَناتِن مِن  وا  كتََب ِ‍ما  ب يَن*  مَسرور
َّمَت مُدَدُ اعَمارنِا *  وَ تصََر  * ا  مُ حَياتِن انقَضَت ايَّا

 

منِ  وَ  مِنـها  بدَُّ  لا  َّ‍تي  ال دَعَوتكَُ  َتنا  وَاستحََرض
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اجعلَ خِتامَ  َمَّ ّْ مُح هِا * فصََلِّ عَلي اِجاَتب

 

مَقبولةًَ*  بةًَ  تَو اعَمالِنـا  ةَُ  كتََب عَليَنا  صي  تُح ما 

 

حَناهُ* وَلامَعصِيةَِ{  ّْ ذنَِب{ اجتَر ا بعَدَها عَلي لاتوقُنف

 

 ّْ تهَ}عَلي َ‍كشِف عَنّا سِتراًسَتَر فَناها. (4) وَلات اقتَر
 

َّكَ  لو اخَبارَ عِبادِكَ؛ اِن مَ تَب رؤُوسِ الاشَهادِ * يَو
نَ ناداكَ . ِ‍مَن دَعاكَ * وَ مسُتجَيبٌ ِمل رَحيـمٌ ب

دعا در عاقبت به خيرى

خوبى‌ها،  نويسنده‌  فرشتگان  و  برگردند،  ما  بدى‌هاى  ثبت  .از 

و   )3( آيند.  باز  شادان  و  خوشحال  نوشته‌اند،  ما  از  كه  خوبى‌هايى  سبب  به 

.هنگامى كه روزگار زندگيمان سپرى شود، و مقدار عمرمان بگذرد و به‌ پايان برسد 

افتادن  آماده‌  را  ما  نيست،  اجابتش  و  آن  از  چاره  كه  مرگ  به  دعوتت  .و 

به كام مردن كند. پس بر محمد و آلش درود فرست، و پايان آنچه‌ نويسندگان 

بده،  قرار  شده  پذيرفته  توبه  نوشت،  خواهند  ما  پرونده  در  ما  .اعمال 

.توبه‌اى كه پس از آن ما را بر گناهى كه كسب كرده‌ايم و معصيتى كه مرتكب‌ شده‌ايم، 

نايستانى. )4( و پرده‌اى كه بر ما پوشاندى، در برابر حاضران روز قيامت، از روى 

گناهان‌ ما برندار، روزى كه خبرهاى بندگانت را آشكار مى‌كنى. مسلمّاً تو نسبت به‌ 

كسى كه مى‌خواندت، مهربانى و نسبت به كسى كه صدايت مى‌زند، جواب‌ دهنده‌اى.
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   12   
افِ*  عتِر وَكانَ مِن دعُائهِِِ   ِيف اِال

 

َّوبةَِ اَِيل الِله تعَاليّْ ِ الت
وَ طَلَب

لٌ  َّه} يَـحجُبنُي عَن مَساَلتَكَِــ ِلاخ اِن َّـ   ُـ (1)اَْللّْهم

دَة؛ٌ  واحِـ  ٌ خَلَّة َيهاَل  ع دونی  تَح وَ   * ثلَاثٌـــ 
َ‍هٌي  تَ بهِِِ فاَبَطَأتُ عَنـهُ * وَ ن يَـحجُبنُي امٌَر اَرم
ا  َ‍ني عَنهُ فاَسََرعتُ اِليَهِ * وَ نعِمَةٌ انَعَمتَ بِه َيت نَـه

تُ في شكـ‍ُرِها.  َّ فقََصَّر َيَل ع
ّْ منَ  لكَُ عَلي ّْ مَساَلتَكَِ* تفََضُّ دوني عَلي (2) وَ يَح

ُِحسنِ ظَنّهِِِ اِليَكَ * اِذ  جَهِهِِ اِليَكَ * وَ وَفدََ ب اقَبلََ ِوب

دعا در اقرار به گناه

 

.دعای امام سجاد علیه السلام در اعتراف به گناه 

و درخواست بازگشت به حق

)1( خدايا! مسلمّاً سه خصلت، مرا از درخواست از حضرتت مانع مى‌شود، و يك‌ 

خصلت، مرا به جانب درخواست از تو پيش مى‌برد. )آن سه خصلتى كه مانع‌ درخواست 

من مى‌باشد اين است:( 1- كار خوبى كه مرا به آن فرمان دادى، و من در انجامش كندى 

كردم.2- كار زشتى كه مرا از آن بازداشتى، و من در ارتكابش شتاب ورزيدم.3- نعمتى 

كه به من دادى، و من در سپاس گزاريش كوتاهى كردم.

)2( و آنچه مرا به جانب درخواست از تو پيش مى‌برد، احسان توست به كسى كه‌ با نيت 

خالص به سوى تو آمد، و با خوش گمانيش به پيشگاه حضرتت وارد شد؛ زيرا تمام احسانت 
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ُّ نعَِمِكَ ابتدِاءٌ ؛  لٌ * وَ اِذ كُل يعُ اِحسانكَِ تفََضُّ جَم

 

كَ *  ِّزِ ابِ ع ــ واقفٌِ بِب هي  ــ يا اِلّْـ (3) فهَا اَان ذا 

َیَل  ع اسـئلِكَُ  وَ   * الذَّليـلِ  ال‍مُستسَلِمِ  وُقوفَ 
لكََ  مُقِرٌّ  ال‍مُعيــِل*  البائسِِ  سُؤالَ  مِّين  الحَيـاءِ 
لِاقلاعِ عَن  ّين لمَ اسَتسَلِم وَقتَ اِحسانكَِ* اِّال ِاب ِاب
ُّلهِا مِنِ  عِصيـانكَِ * وَ لمَ اخَلُ ِىف الحالاتِ ك
هي ــ اِقراري  فَعنُي ــ يا اِلّْـ انكَِ؛ (4) فهََل يَن امتِن
جيني  يُن هَل  وَ  اكـتسََبتُ؟  مَا  بسِوءِ  عِندَكَ 
َ‍كَـبتُ * امَ  يحِ مَا ارت افي لكََ * بقَِب مِنكَ اعتِر
ا سُخطَكَ * امَ لزَمَِني  اوَجَبتَــ لي في مَقامي هّْذ

دعا در اقرار به گناه

.تفضّل و همه نعمتت، آغاز و ابتدايى از جانب تو نسبت به‌ آفريده‌هاست.  

ايستاده‌ام؛ عزتّت  پيشگاه  به  كه  منم  اينك  من!  معبود  اى   )3(.

شرمم  و  حيا  اساس  بر  و  خوار،  فرمان‌بردار  .ايستادن‌ 

اقرار دارم  .از تو درخواست كننده‌ام، درخواست‌ كننده بى‌نواى عيال‌وار.	

از   ماندن  بركنار  جز  احسانت،  هنگام  كه  اين  .به 

احسانت، و  نيكى  از  حالات  تمام  در  و  نبرده‌ام،  فرمانى‌  .نافرمانيت، 

كه اعمالى  زشتى  به  تو  نزد  اقرارم  من!  معبود  اى   )4( نبودم.   .بى‌بهره 

محضر  به  اعترافم  و  داشت؟  خواهد  سودى  برايم  آيا  شده‌ام،  .مرتكب 

.حضرتت به بدى كردارى كه از من‌ صادر شده، آيا مرا از عذاب تو نجات خواهد داد؟

.يا در اين وضعى كه هستم، خشم و غضبت را بر من حتم و واجب نمودى، 
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ُقتكَ؟  في وَقتِ دعُايَ مَ
* وَ قدَ فتَحَتَ لي  (5) سُبحانكََ* لا ايَاسَُ مِنكَــ

ليلِ  َّوبةَِ اِليَكَ * بلَ اقَولُ مَقالَ العبَدِ الذَّ بابَ الت
هِ*  رَبِـّ ةِ  مَـ بحُِر اَْل‍مُستخَِفِّ  لنِفَسِـِه*  مِ  الظّالِـ
مهُ}  تَـــ ايَّا ي عَظُمَت ذنُوبهُ} فجََلَّت * وَ ادَبَر اَْلَّذ
انقَضَت*  قدَِ  العَمَلِ  ةَ  مُدَّ ّْي  راَ اِذا   ّْ ّيَت ح َّت*  لَ َوف

 

يصَ لهَ}  َّه} لا مَح وَ غايةََ العمُُرِ قدَِ انتهََت * وَ ايَقَنَ انَ
لِانابةَِ *  مِنكَ * وَلا مهَرَبَ لهَ} عَنكَ * (6) تلَقَّاكَ ِاب

 

اِليَكَ بقَِلٍب طاهِـٍر  َّوبةََ * فقَامَ  وَ اخَلصََ لكََ الت
ِّيٍ * قدَ تطََأطَاَ  ِّيقٍ * ثُـمَّ دَعاكَ بصَِوتٍ حائلٍِ خَف ن

دعا در اقرار به گناه

يا در وقت درخواستم، دشمنيت‌ ملازم من گشته؟!

به محضرت  توبه  درِ  كه  آن  حال  و  نااميد نمى‌شوم  تو  از  منزهّى،  و  پاك   )5(

بنده‌اى  خوار؛  بنده‌اى  سخن  مى‌گويم،  سخن  بلكه  گشوده‌اى؛  رويم  به‌  را 

شمرده؛   سبك  را  پروردگارش  حرمت  كه  بنده‌اى  خويش؛  به‌  كننده  .ستم 

بنده‌اى كه گناهانش‌ بزرگ شده و روى هم انباشته گشته و روزگارش از او روى گردان 

شده، و به او پشت كرده، تا جايى كه چون نظر مى‌كند، مى‌بيند زمان عمل سپرى 

شده، و نهايت عمر به پايان رسيده. يقين مى‌كند كه براى او گريزگاهى از عذابت، و 

پناهگاهى از كيفرت وجود ندارد.)6( همراه انابه و ناله با حضرتت روبه‌رو مى‌شود 

و بازگشت و توبه را براى تو خالص مى‌كند، پس با دلى پاك و پاكيزه در پيشگاهت 

.مى‌ايستد. سپس با ناله‌اى سوزناك و آهسته تو را مى‌خواند. در جائى كه در برابرت، 
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د  َ‍نيّْ * قَـ ه} فاَنث َ‍كَّـسَ رَأسَـ لكََ فاَنحنَيّْ * وَ ن
َّقتَ دمُوعُه}  ه} رجِليَهِ * وَ غَر ارَعَشَت خَشيتَُـ
يَن * وَ يا ارَحَمَ  ا ارَحَمَ الرّاحِم يهِ * يدَعوكَ بِي خَدَّ
ونَــــ * وَ يا اعَطَفَ منَ  حِم منَِ انتابهَُ ال‍مُستَر
َُر   اطَافَ بهِِ ال‍مُستغَفِرونَ * وَ  يا منَ عَفوُه} اَ ‍كـث
 * سَخطَِهِِ منِ  رُ  اوَفَـ رضِاهُ  منَ  يا  وَ   * نقَِمَتهِِِ  منِ 
اوُزِ *  ُِحسنِ التَّج دَ اِليّْ خَلقِهِِ ب  (7) وَ يا منَ تحََـمَّ

نَِـ  وَ يا م  * عِبادَه} قبَولَ الِانابَـةِ  دَ  وَّ وَ يا منَ عَـ

 

َ مِن  َّوبةَِ* وَ يا مَنــ رَِيض لت ـمُ ِاب استصَلحََ فاسِدَه
 * لك‍ثـيرِ  ِاب َُهم  قلَيل كافيّْ  منَ​ وَیا   * ليسَيرِ  ِاب م  ِ فِعلِه

 

دعا در اقرار به گناه

سر تواضع و فروتنى پايين انداخته، تا جايى كه خميده گشته و از خوارى سر به زير 

افكنده؛ به طورى كه قامت‌ راستش كج شده، بيم و ترسش از عظمت تو، قدم‌هايش 

را به لرزه انداخته، و اشك‌هايش صفحه رخسارش را فراگرفته. تو را با اين جملات 

مى‌خواند: اى‌ مهربان‌ترين مهربانان! و اى رحيم‌ترين كسى كه درخواست كنندگان 

.رحمت به‌ او توجّه مى‌كنند، و اى عطوف‌ترين كسى كه آمرزش خواهان گِرد او گردند، 

و اى آن كه گذشتش از انتقامش بيشتر، و خشنوديش از خشمش افزون‌تر است.

مخلوقش  به  را  بودنش  ستوده  نيكويش  باگذشت  كه  آن  اى  و   )7(.

مى‌دهد،  عادت  توبه  پذيرفتن  به  را  بندگان  و  .مى‌نماياند، 

از عمل  اى آن كه  توبه‌ مى‌خواهد، و  به  را  تباه كاری​شان  و اصلاح شدن 

.بندگان، به اندكش خشنود است، و عمل اندك‌ آنان را پاداش فراوان مى‌دهد.
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عاءِ * وَ  يا منَ وَعَدَهُم  َُهلم  اِجابةََ الدُّ وَ يا منَ ضَمِنَ 
زاءِ.  ِِ حُسنَ الَـج لِه فََضُّ ّْ نفَسِهِِ ِتب عَلي

 * لهَ}  فَرتَ  فَـغ عَصاكَ  منَ  عَصيّْ  ِاب اَـان  ما   (8) 

 * مِنهُ  ِلَت  فقََب اِليَكَ  ذَرَ  اعتَـ منَِ  لَوَمِ  ِاب اَـان  ما  وَ 

 

ظَلمَِ منَ تابَ اِليَكَ فعَدُتَ عَليَهِ. وَ ما اَـان ِاب
ّْ ما  بةََ نادِمٍ عَلي ا* تَو (9)اتَوبُ اِليَـكَ في مَقامي هّْذ

َ‍مَعَ عَليَهِ * خالصِِ  ا اجت فرََطَ مِنهُ * مشُفِقٍ مِمَّ
نِب  نََّ العفَوَ عَنِ الذَّ الحَيـاءِ مِمّا وَقعََ فيهِ* عالمٍِ ِاب
جاوُزَ عَنِ  عَاظَمُكَ* (10) وَ انََّ التَّـ العظَيـمِ لا يَت
مالَ  الِاثـمِ الجَليــِل لا يسَتصَعِبكَُ * وَ انََّ احتِـ

دعا در اقرار به گناه

احسانش،  به  و  شده،  ضامن  را  دعايشان  اجابت  كه  آن  اى  .و 

		 پاداش نيكو را به‌ آنان وعده داده.

)8( خدايا! من نه از گناهكارترين گناهكارانم كه او را آمرزيده‌اى، و نه از نكوهيده‌ترين 

از  نه  و  پذيرفته‌اى،  را  تو عذرشان  و  پيشگاهت عذر خواسته‌اند،  از  كه  .كسانى 

ستم كارترين كسانى كه به سويت بازگشته‌اند، و تو بازگشتشان را قبول كرده‌اى.

)9( خدايا! در اين مقام و وضعى كه هستم، به درگاهت توبه مى‌كنم؛ توبه 

پشيمانى‌ كه بى اختيار گناهانى از او سرزده و از آنچه بر سرش آمده، در وحشت 

و ترس‌ است، و از امور زشتى كه در آن افتاده خالصانه شرمگين است.  دانايم  به 

اين كه‌ گذشت از گناه بزرگ، در نظرت بزرگ نمى‌آيد، )10( و بخشيدن معصيت 

گران بر تو سخت نمى‌باشد.  و تحمل جنايات زشت       و ناپسند كه از مردم بدكار 
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َّدكَُ * وَ انََّ احََبَّ  َ‍كاَـ الجِناياتِ الفاحِشَةِ لا يَت
ستِكـ‍بارَ عَليَكَ *  َ كَ اِال عِبادِكَ اِليَكَ منَ تَر

 

ستغِفارَ؛ (11) وَ اَان  َ الِاصرارَ * وَ لزَمَِ اِال وَ جاَبن
 * َّ َ * وَ اعَوذُ بكَِ مِن انَ اصُِر ابَراَُ اِليَكَ مِن انَ اسَتكَبِر

 

 ّْ تُ فيهِ * وَ اسَتعَيُن بكَِ عَلي ِ‍ما قصََّر وَ اسَتغَفِرُكَ ل
تُ عَنهُ. ما عَجَز

دٍ وَ آلهِِِ * وَ هَب لي  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ  (12) اَْللّْهم
َّ لكََ * وَ عافنِي مِمّا اسَتوَجِبهُ} مِنكَ *  َيَل ُِبَج ع  ما ي

 

َّكَ مَ‏ليءٌ  افهُ} اهَلُ الِاساءةَِ * فاَنِ وَ اجَِرني مِمّا يَخ
اوُزِ * ليَسَ  لتَّج مَغفِرَةِ * مَعروفٌ ِاب جُوٌّ لِل لعفَوِ * َرم ِاب

دعا در اقرار به گناه

.صادر مى‌شود، تو را به‌ مشقت و زحمت نمى‌اندازد.و آگاهم به اين كه محبوب‌ترين 

بندگانت نزد تو كسى است كه از سركشى و تكبر نسبت به تو دست بردارد، و از 

پافشارى بر گناه اجتناب كند و استغفار را بر خود واجب بداند. )11( من از 

اين كه در برابر تو سركشى كنم بيزارم، و از اين كه بر گناه پافشارى ورزم، به 

تو پناه مى‌آورم، و نسبت به آنچه كوتاهى كردم، از تو آمرزش مى‌خواهم، و 

بر آنچه از انجامش عاجزم، از تو يارى مى‌طلبم.

من  عهده  بر  كه  حقوقى  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )12(

دارى بر من‌ ببخش، و از عذابى كه از جانب تو سزاوار آنم، مرا به سلامت 

به گذشتِ  از آن مى‌ترسند پناهم ده. مسلماً  از امورى‌ كه بدكاران  دار، و 

از گنهكار قدرت دارى و براى آمرزش، مورد اميدى، به بخشيدن معصيت 
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نبي غافرٌِ غَيركَُ *  َ ٌ سِواكَ * وَ لا لِذ لحِاجَتي مطَلَب

 

َّكَ  كَ؛ انِ ّْ نفَسي اّال ايِّا حاشاكَ وَ لا اخَافُ عَلى
 ّْ ـّلِ عَلي ؛  (13)صَـ ال‍مَغفِرَةِ  اهَلُ  وَ  َّقويّْ  الت اهَلُ 
دٍ * وَ اقضِ حاجَتي * وَ انَِجح  مَّ دٍ وَ آلِ مُحَـ َمَّ مُح
ر ذنَبي * وَ آمِن خَوفَــ نفَسي ؛  طَلِبتَي * وَاغفِـ

 

 . ّْلكَِ عَليَكَ يسَيرٌ  * وَ ذ ‏َيءٍ قدَيرٌ  ِ ش
ُّل ّْ ك َّكَ عَلي اِن

يَن . آميَن رَبَّ العاَمل

دعا در اقرار به گناه

معروفى، براى حاجتم‌ محلّ‌طلبى جز تو نيست، و براى گناهم، آمرزنده‌اى 

.غير تو وجود ندارد. حاشا كه‌ چنين نباشى، من بر خود به غير تو نمى‌ترسم. تو 

محمّد  آل  و  محمّد  بر   )13( آمرزشى.  و  تقوا  .اهل 

برآور  را  خواسته‌ام  و  كن  روا  را  حاجتم  و  فرست.  .درود 

و گناهم را بيامرز، و ترسم را ايمنى‌ ده. همانا تو بر هر چيز توانايى، و امورى 

كه از تو خواستم، روا كردنش براى تو آسان است. دعايم را مستجاب كن 

اى پروردگار جهانيان!
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13
ِ الحَوائجِِ اَيل الِله تعَاليّْ 

وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  في طَلَب

يا  وَ  الحااجـتِ*   ِ
مطَلَب َ‍هيّْ  مُنت يا  َّـ   ُـ  (1)اَْللّْهم

يبَيعُ  لا منَ  يا  وَ  لِباتِ*  الطَّ لُ  نَي عِندَه}  مَنــ 
عَطاياهُ  رُ  ‍ُيكَـدِّ  لا  منَ  يا  وَ  لاثَ‍مانِ*  ِاب نعَِمَه} 
متنِـانِ* وَ يا مَنــ يسُتغَنيّْ بهِِِ وَ لا يسُتغَنيّْ  ِالِاب
غَبُ عَنهُ*  اِليَـهِ وَلا يُر غَبُ  عَنـهُ* وَ يا منَ يُر
هُ ال‍مَسائلُِ* وَ يا منَ  نَـ لا تفُني خَزائَـن وَ يا م

 

قَطِعُ  الوَسائلُِ*  وَ يا منَ لا تَن لُ حِكمَتهَُ  دَِّ لا تُب
هِ دعُاءُ  ُيعَّين عَنهُ حَوائجُِ ال‍مُحتاجيَن*  وَ يا منَ لا 

دعا در طلب حاجت‌ها

 

دعای امام سجاد علیه السلام در درخواست نيازمندى‌ها     از خداوند متعال

حاجات،     خواستن            نهايت اى  خدايا!   )1(.

و اى آن كه رسيدن به تمام خواسته‌ها به‌ دست قدرت اوست، و اى آن كه 

نعمت‌هايش را به بها و قيمت نمى‌فروشد، و اى‌ آن كه بخشش‌هايش را، 

به منّت گذاشتن، تيره و ناصاف نمى‌كند، و اى آن كه به‌ او بى نياز مى‌شود، 

و از او بى نياز نمى‌شوند،       و اى آن كه به او رغبت مى‌كنند، و از او 

گنج‌هايش  درخواست‌ها،  كه  آن  اى  و       	     روى برنتابند،

نمى‌دهد،  تغيير  را  حكمتش  آويزها،  دست  و                    نمى‌برد، بين  از  .را 

نمى‌شود، قطع‌  او  از  نيازمندان  حوايج  رشته  .و 
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الّداعينَــ . 
لغنَاءِ عَن خَلقِكَ* وَ انََت اهَلُ  حتَ ِاب َ‍مَدَّ  (2) ت

ـمُ  ه وَ  الفَقرِ*  اِلَى  َُهم  نسََبت وَ  عَنهمُ*  الغِنيّْ 
َّتهِِِ  خَل سَدَّ  حاوَلَ  فمََن   (3) اِليَكَ؛  الفَقرِ  اهَلُ 

 

فَ الفَقرِ عَن نفَسِهِِ بكَِ*  منِ عِندِكَ * وَ رامَ صَر

 

هَ}  ا * وَ اتَيّْ طَلِبَت ه} في مَظانِهّ َ حاجَتَـ فقََد طَلَب

 

اجَتهِِِ اِليّْ احََدٍ  هَ بِح جََّ مِن وَجهِها؛ (4) وَ منَ تَو
دونكََ*  نجُـحِها  سَببََ   { جَعَلَه اوَ  خَلقِكَ*  منِ 

 

مانِ * وَ استحََقَّ مِن عِندِكَ  حِر رَّضَ لِل فقََد تعََـ
تَ الِاحسانِ . َوف

دعا در طلب حاجت‌ها

و دعاى دعا كنندگان او را خسته و درمانده نمى‌كند.

)2( وجودت را به بى‌نيازى از همه آفريده‌ها ستوده‌اى، و حضرتت به بى‌نيازى 

از آنها شايسته است. آفريده‌ها را به نيازمندى نسبت داده‌اى، و آنان هم 

بى‌چون و چرا نيازمند به تو هستند. )3( پس كسى كه ترميم خلأ و شكاف 

زندگيش را از تو بخواهد، و تغيير تهيدستى و فقرش را از تو درخواست كند، 

محقّقاً حاجتش را از جايگاه اصلى‌اش خواسته و به دنبال مطلبش، از راه 

صحيح و درستش آمده، )4( و كسى كه براى حاجتش به يكى از آفريده‌هاى 

او را به جاى تو وسيله رسيدن به نيازش قرار دهد، محقّقاً  يا  تو رو كند، 

خود را در معرض  محروميت قرار داده، و سزاوار از دست رفتن احسان تو 

گشته است.
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عَنـها   َ قصََّر قدَ  حاجَةٌ  اِليَكَ  لي  وَ ​ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (5)

لتَ  سَوَّ وَ   * حِيلَي  ا  دونَـه تقََطَّعَت  وَ   * جُهدي 
فعَُ حَوائجَِه} اِليَكَــ *  لي نفَسي رَفعَها اِليّْ منَ يَر

 

مِن  َّةٌ  ل زَ   َ هِي وَ   * عَنـكَ  طَلِباتهِِِ  في  يسَتغَني  وَلا 

 

‍ِبيَن؛  اتِ ال‍مُذن زَ للَِ الخاطِئيَن * وَ عَثرةٌَ مِن عَثَر
 * ذَ‍كـيركَِ لي مِن غفَلَتي  (6) ثُـمَّ انتبََـهتُ ِتب

َّ‍تي * وَ رَجَعتُ وَ نكَصَتُ  وَفيقِكَ مِن زَل ضَتُ ِتب وَ نَه
 * رَّيب سُبحانَ   : ُلتُ  ق وَ   * عَثرتَي  عَن  بتِسَديدِكَ 
غَبُ معُدِمٌ  ّْ يَر تاجًا؟ وَ اّين تاجٌ مُح كيَفَ يسَالَُ مُح
لرَّغبةَِ *  هي ــ ِاب  اِليّْ معُدِمٍ؟ (7) فقََصَدتكَُ ــ يا اِلّْـ

دعا در طلب حاجت‌ها

)5( خدايا! براى من در پيشگاه حضرتت حاجتى است كه دست طاقت و توانم، از 

دست يابى به آن كوتاه است، و رشته چاره‌ام، بدون لطف تو بريده است، و نفَْسم‌ 

در نظرم چنين آراسته كه رفع نيازم را از كسى بخواهم كه رفع نيازهايش را از تو 

مى‌خواهد، و در حاجاتش از تو بى‌نياز نيست. اين درخواست حاجت از غير تو 

لغزشى است، از لغزش‌هاى خطاكاران، و افتادنى است، از افتادن‌هاى‌ گناهكاران.

.)6( آن گاه به يادآورى تو، از خواب غفلت بيدار شدم و به توفيق تو از عرصه گاه 

لغزشم برخاستم و به راهنمايى تو از افتادنم به وادى خطر پس آمدم، و از 

علل در افتادن به گمراهى دست برداشتم، و گفتم: منزه و پاك است پروردگارم، 

.چگونه نيازمندى از نيازمند ديگر طلب حاجت كند، و از كجا تهى دستى به 

تهى‌ دستى ديگر ميل و رغبت نشان دهد؟!)7( روى اين حساب، با اشتياق و 
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قَةِ بكَِ *  وَ عَلِمتُ  لثِـّ وَ اوَفدَتُ عَليَكَ رَجائي ِاب
انََّ  وَ   * ث‍يرَ ما اسَالَكَُ يسَيرٌ في وُجدِكَ  َـك انََّ 
وَ انََّ   * ُِبهكَ حَق‍يرٌ في وُسعِكَ  خطَيرَ ما اسَتوَ
انََّ  وَ   * احََدٍ  سُؤالِ  عَن  يضَيقُ  لا  رَمَكَ  َـك

لِّ يدٍَ . لعطَايا اعَليّْ مِن كُـ يدََكَ ِاب
دٍ وَ آلهِِِ * وَ احِملني  َمَّ ّْ مُح َّـ  فصََلِّ عَلي ُـ (8) اَْللّْهم

َيَل  مِلني بعَِدلكَِ ع لِ * وَ لا تَح َّفَضُّ َيَل الت بكِرََمِكَ ع

 

اِليَكَ  رَغِبَ  راغِبٍ  وََّلِ  ِاب اَان  ؛فمَا  ستحِقاقِ  اِال
وََّلِ سائلٍِ  فاَعَطَيتهَ}* وَ هُوَ يسَتحَِقُّ المنَعَ * وَ لا ِاب
مانَ . سَالَكََ فاَفَضَلَت عَليَهِ * وَ هُوَ  يسَتوَجِبُ الحِر

 

دعا در طلب حاجت‌ها

.شوق، آهنگ تو كردم، و از باب اطمينان به تو، اميدم را به جانب حضرتت آوردم،  

و دانستم آنچه را از تو مى‌خواهم، هر چند زياد باشد، در كنار داراييت اندك 

است، و چيزهاى با ارزشى كه بخشش را از تو درخواست مى‌كنم، در جنب 

تواناييت كوچك و بى مقدار است، و دايره كرم‌ و بزرگواريت با تقاضاى هيچ كس 

تنگ نمى‌شود، و دست بخشندگيت از هر دستى برتر است.

)8( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست و مرا به كرم و بزرگواريت بر دست‌ يافتن به 

احسانت كمك فرما، و از باب عدالتت بر كيفرى كه سزاوار آنم دچار مكن.من اولّين 

رغبت كننده‌اى نيستم كه به حضرتت رو آورده، پس به او عطا كرده‌اى، و حال آن كه 

سزاوار ممنوع شدن از عطايت بوده، و اولين خواهنده‌اى‌ نيستم كه از تو طلب حاجت 

كرده و تو بر او احسان كرده‌اى در حالى كه مستحق‌ محروميت از احسان توست.
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ُِدلعائي  دٍ وَ آلهِِِ * وَ كنُ  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (9)اَْللّْهم

اً *  ُّعي راحِم يباً * وَ لتَِرض ر يبُجاً * وَ منِ ندِائي قَـ م
وَ لصَِوتي سامِعاً؛ (10) وَ لا تقَطَع رَجائي عَنكَ * 
هني في حاجَتي*  جَِّ َّ سَببَي مِنكَ* وَ لا تُو وَ لا تبَُت
ُِنجحِ  ب َّني  لَ تَو وَ   (11) سِواكَ؛  اِليّْ  وَغَيرهِا  هِِ  ِ هّْذ
قبَلَ  سُؤلي*  لِ  نَي وَ  حاجَتي*  قضَاءِ  وَ  طَلِبتَي* 
 * العسَيرَ    َ ِيل َ‍يسيركَِ  ِتب ا*  هّْذ مَوقفِي  عَن  زوَالي 
يعِ الامُور؛ِ (12)وَ صَلِّ  وَحُسنِ تقَديِركَ لي في​جَم

 

انقِطاعَ  دٍ وَ آلهِِِ * صَلاةً دائ‍ِمَةً نامِيةًَ*َال َمَّ ّْ مُح عَلي
ّْلكَِ  ل ذ مَدَِها؛ وَ اجعَـ ِال َ‍هيّْ  بَدَِها* وَلا مُنت ِال

دعا در طلب حاجت‌ها

كننده  مستجاب  و  فرست  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )9(

آر،  رحمت  زاريم  به  و  كن،  توجه  ندايم‌  به  و  باش  .دعايم 

مكن،  قطع  حضرتت‌  از  را  اميدم  و   )10( باش،  شنوا  را  صدايم  .و 

ديگر حوايجم،  و  اين حاجتم  در  و  مساز،  از خود جدا  مرا  آويز  .و دست 

		 )11( و به برآورده شدن   .مرا به سوى غير خودت روانه مكن،

از  پيش  مطلبم،  به  رسيدن  و  حاجتم  شدن‌  روا  و  .خواسته‌ام، 

كه  خوبى  سرنوشت  با  و  مشكلم  ساختن  آسان  با  و  جايم  از  .برخاستن 

محمّد  بر  و   )12( باشد.  من      ساز كار  مى‌زنى،  رقم  برايم  امور  تمام  .در 

مدّتش‌  براى  كه  فزاينده  و  دائمى  درودى  فرست؛  درود  آلش  و 

و  مدد،  برايم  را  درود  اين  نباشد.  پايانى  زمانش  براى  و  انقطاعى، 
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   ٌ َّكَ واسِعٌ كرَيم ِ‍نجَاحِ طَلِبتَي ؛ اِن ًانَوع لي* وَ سَببَاً ل
ـ كذَا وَ كذَا* ...  ـ ـ يا رَبِّ وَ منِ حاجَتي ـ

ُُد وَ تقَولُ في سُجودِكَ :( رُ حاجَتكََ* ثُـمَّ  تسَج )وَ تذَكُـ

بكَِ  فاَسَالَكَُ   * َّني  دلَ احِسانكَُ  وَ   * آنسََني  فضَلكَُ 

 

اً . َُر دَّ  ني خائِب  ـ    انَ لا ت اتكَُ عَليَِهم     ـ  ـ  صََول دٍ وَ آلهِِِ    ـ ِ‍مُحَمَّ وَ ب

دعا در طلب حاجت‌ها

كريمى  و  واسع  تو  همانا  ده؛  قرار  سبب  حاجتم  شدن  برآورده‌  .جهت 

 و اى پروردگارم! از جمله‌ درخواست‌هايم چنين و چنان است. 

)و نياز به درخواستت را مى‌گويى، سپس به‌ سجده مى‌روى، و در سجده‌ات مى‌گويى:(

عطاو بخششت به من آرامش‌ مى‌دهد، و احسانت راهنماييم مى‌كند. به حق خودت و به حق 

محمّد و آلش كه‌ درودت بر آنان باد، از تو مى‌خواهم كه مرا از پيشگاهت نااميد برنگردانى.
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   14   
وَ كانَ مِن دعُائهِِِ  اِذاَ اعتدُِيَ عَليَهِ* 

 

ُّ ِبُح يَن ما لا ي ! ي مِنَ الظّاِمل اوَ رَا

 * ِّمينَــ ظَل ال‍مُتَـ انَباءُ  عَليَهِ  فيَخّْ  لاي منَ   (1)يا 

هـاداتِ  َـش اِليّْ  قصََصِهِمــ  في  تاجُ  يَح لا  منَ  يا  وَ 
صَرُتهُ} مِنَ ال‍مَظل‍وميَن*  يَن * وَ يا منَ قرَُ بَت ن الشّاهِد

 

يَن* (2) قدَ عَلِمتَ  نهُ} عَنِ الظّاِمل وَ يا منَ بعَدَُ َوع

 

هي  ـ   ما نالنَي مِن )فلُانِ بِن فلُانٍ( مِمّاحَظَرتَ*  ـ يا اِلّْـ
 

تَ عَليَهِ* بطََرًا فى  وَ انتهََكهَ} مِّين مِمّا حَجَز
كَيركَِ عَليَهِ.  اراً بِن نعِمَتكَِــ عِندَه} * وَ اغتِر

دعا در دادخواهى از ستمگران

 

.دعای امام سجاد علیه السلام هرگاه ستمی به او می​رسید 

یا از ستمگران چیزی را که خوش نداشت می​دید

)1( اى آن كه اخبار شاكيانِ از ستم بر او پنهان نيست! و اى آن كه نسبت 

به ستمى‌ كه بر ستم ديدگان رفته، نياز به شهادت شاهدان ندارد!  و اى آن 

كه يارى و نصرتش به ستم ديدگان نزديك، و مددكاريش از ستمگران دور است! 

)2( اى خداى‌ من! محقّقاً مى‌دانى، از فلانى فرزند فلانى ستمى به من رسيده كه او را از آن‌ 

ستم نهى كردى، و پرده حرمتم را دريده كه دريدنش را بر او منع فرمودى. اين‌ ستمگرى 

و پرده‌درى، از باب طغيان در نعمت توست كه در اختيار اوست، و براساس غفلت و 

بى‌اعتنايى به خشم و غضب توست كه گريبان او را خواهد گرفت.
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ذ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ خُـ َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ فصََـ ُـ (3) اَْللّْهم

 * تكَِ  بقُِوَّ ظُلمي  عَن  عَدُوّی  وَ  ِ‍مي  ظال

 

‍َــل لهَ}  ه} عَّين بقُِدرَتكَِــ * وَ اجع وَ افللُ حَدَّ
اويهِ .  َّما يُن شُغًال فيـما يلَيهِ * وَ عَجزاً ع

غ  دٍ وَ آلهِِِ * وَ لا تسَُوِّ َمَّ ّْ مُح َّـ وَ صَلِّ عَلي ُـ  (4)اَْللّْهم

ني * وَ اعصِمني  لهَ} ظُلمي* وَ احَسِن عَليَهِ َوع
 . حالهِِ  مِثــِل  في  عَلني  تَج وَلا   * افَعالهِِِ مِثـلِ  مِن 
اعَدِني  وَ   * آلهِِِ وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (5)

بهِِِ  غَيظي  مِن  تكَونُ   * ةً  َ حاضِر عَدويّْ  عَليَهِ 
شِفاءً * وَ منِ حَنقَي عَليَهِ وَفاءً. 

دعا در دادخواهى از ستمگران

)3( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و ستم‌كننده بر من و دشمنم را با نيرويت‌ از 

ستم بر من بازدار، و با قدرتت تندى و تيزى ستمش را بر من بشكن، و برايش‌ در آنچه 

كه دوست دارد، مشغوليّت و سرگرمى قرار ده، تا از ستم ورزى غافل‌ گردد، و بر وجودش 

در برابر مظلومى كه به دشمنى برمى‌خيزد، داغ عجز و ناتوانى زن.

رخصت  را  كار  ستم  و  فرست.  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )4(

نيكو  او  برابر  در  من،  به  نسبت  را  ياريت  و  مده،  من  بر  ستم 

كن،  حفظ  او  كار  مانند  كارهايى‌  به  زدن  دست  از  مرا  و  ده،  قرار 

آلش  و  محمّد  بر  خدايا!  مده.)5(  قرار  او  حال  مانند  حالتى  در  .و 

درود فرست و مرا بر دشمنم يارى ده؛ يارى دادن‌ بى‌درنگى كه خشمم را 

نسبت به او شفا، و كينه‌ام را در برابر او وفا باشد.
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َّوعِضني  * وَ وَ آلهِِِ دٍ  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (6) اَْللّْهم

منِ ظُلمِهِِ لي عَفوَكَ * وَ ابَدِلني بسِوءِ صَنيعهِِِ بي 
ٍ جَللٌَ دونَ سَخطَِكَ *  ُّ مكـ‍روه رَحمتَكََ *فكَُل

 

زئِةٍَ سَواءٌ مَعَ مَوجِدَتكَِ.  ُّ َرم وَ كُل
َّ انَ اظُلمََ*  َّـ  فكََما كَـرَّهتَ اِلَی ُـ (7) اَْللّْهم

فقَِني مِن انَ اظَلِمَ. 
َّـ  لا اشَكو اِليّْ احََدٍ سِواكَ * وَ لا اسَتعَيُن  ُـ (8) اَْللّْهم

دٍ  َمَّ ّْ مُح ٍــمِـك غَيركَِ * حاشاكَ؛ فصََلِّ عَلي ا بِح

 

لِاجابةَِ * وَ اقرِن شِكايتَي  وَ آلهِِِ * وَ صِل دعُائي ِاب
َّغي‍يرِ. لت ِاب

دعا در دادخواهى از ستمگران

)6( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست و عفو و بخششت را، در برابر ستمى 

كه‌ دشمن به من روا مى‌دارد عوض ده و به جاى رفتار بدش نسبت به من، 

رحمتت‌ را قرار ده، پس هر شدّتى وراى خشم تو ناچيز، و هر بلايى با وجود 

غضب تو معتدل است.

)7( خدايا! همان طور كه ستم كردن ديگران را بر من در نظرم ناخوشايند 

جلوه‌ دادى، مرا از اين كه بر ديگران ستم ورزم حفظ فرما.

غير  حاكمى  هيچ  از  و  نمى‌كنم،  شكايت  تو  غير  كسى  به  خدايا!   )8(

درود  آلش  و  محمّد  بر  پس  كنم.  چنين  كه  حاشا  نمى‌خواهم؛  يارى‌  تو 

فعلى‌ام  وضع  تغيير  به  را  شكايتم  و  برسان،  اجابت  به‌  را  دعايم  و  .فرست 

مقرون ساز.
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 * اِنصافكَِ  مِنــ  وطِ  لُنق ِاب تفَِتّين  لا  َّـ  ُـ  (9)اَْللّْهم

 ّْ عَلي  َّ فيَصُِر اِناكـ‍ركَِ*  مِن  لامَنِ  ِاب تفَِتنهُ  وَلا 
َّما قلَيلٍ  َّرِفهُ ع َّيق * وَ ع ني بِح َ اضِر ظُلمي * وَ يُح
َّرِفني ما وَعَدتَ منِ  يَن * وَ ع ما اوَعَدتَ الظّاِمل

اِجابةَِ المضُطَرّيَن. 
وَفقِّني  وَ   * وَآلهِِِ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي صَلِّ  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (10)

ِ‍ما اخََذتَ  ني ب َّ* وَ رَضِّ َيَل لقَِبـولِ ما قضََيتَ لي وَ ع
َ اقَومَُ * وَ استعَمِلني  َّ‍تي هِي لي وَ مِّين * وَ اهِدني لِل

ِ‍ما هُوَ اسَلمَُ. ب
ةَُ لي عِندَكَ في  ِ الخَِري َّـ  وَ اِن اكـنَت ُـ (11) اَْللّْهم

دعا در دادخواهى از ستمگران

)9( خدايا! مرا به نااميدى از عدل و انصاف آزمايش نكن، و دشمن را به 

ايمنى‌ از كيفرت امتحان مفرما تا بر ستمش نسبت به من پافشارى كند، و 

.بر حقّم چيره‌ شود، و به زودى او را به عذابى كه ستمكاران را به آن تهديد 

وعده  بيچارگان  دعاى  به  نسبت  كه  اجابتى  با  مرا  و  كن،  آشنا  .كردى 

دادى آگاه فرما.

)10( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و مرا به پذيرفتن هر سود و زيانى كه‌ 

برايم مقدور كرده‌اى موفق دار، و مرا به آنچه از ديگرى براى من، و از من براى‌ 

ديگرى مى‌ستايى، خشنود ساز، و به راست‌ترين راه هدايتم كن، و به سالم‌ترين‌ 

برنامه به كارم گمار.

)11( خدايا! اگر خير من نزد تو در اين است كه در گرفتن حقّم تأخير افتد و 
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نتقِامِ مِمَّن ظَلمََني  كِ اِال تأَخيرِ الاخَذِ لي* وَ تَر
 ّْ عَلي الخصَمِ؛فصََلِّ  مَعِ  مَج وَ  الفَصــِل*  مِ  يَو اِليّْ 
دٍ وَ آلهِِِ * وَ اّيدِني مِنكَ بنِيَِّةٍ صادِقةٍَ* وَ صَبٍر  َمَّ مُح
ٍــِم *  وَ اعَِذني منِ سوءِ الرَّغبةَِ* وَ هَلعَِ اهَـِل  دائ
ر في قلَبي مِثالَ مَا ادَّخَرتَ لي  صِ * وَ صَوِّ الحِر
جَزائكَِ  مِن  لخِصَمي  اعَدَدتَ  وَ   * ثوَابكَِ  منِ 

 

اعَتي  ّْلكَِ سَببَاًـ لَنق وَ عِقابكَِ *  (12)وَ اجعَل ذ
تَ. ََّري ِ‍ما تَخ ِ‍ما قضََيتَــ * وَ ثقَِتي ب ب

الفَضلِ  ذوُ  َّكَ  اِن ؛  ينَــ  العاَمل رَبَّ  آميَن   (13)

‏َيءٍ قدَيرٌ . ِ ش
ُّل ّْ ك العظَيِم * وَ انََت عَلي

دعا در دادخواهى از ستمگران

انتقام از كسى كه به من ستم روا داشته، تا روز جدا شدن حق از باطل و جايگاه 

گرد آمدن‌ مدعيان متروك گذاشته شود، همان  را در حق من عملى فرما. پس بر 

.محمّد و آلش درود فرست، و مرا از جانب خود، به نيتّ صادقانه، و پايدارى 

اهل  بى‌قــرارى  و  بد  رغبت  و  ميل  از  و  فرما،   يارى  .هميشگى‌ 

كرده‌اى،  ذخيره  من  براى  كه  ثوابى‌  از  نقشى  و  ده  پناه  .حرص 

و كيفر و عقابى كه براى دشمنم مهيا ساخته‌اى، )12( در دلم به تصوير آر، و 

آن را وسيله‌اى براى خرسندى و رضايت من نسبت به آنچه‌ كه برايم مقدور 

كرده‌اى، و اطمينان به آنچه كه برايم انتخاب فرموده‌اى قرار ده. 

)13( اى پروردگار جهانيان! دعايم را مستجاب كن؛ همانا تو داراى احسان 

بزرگى و بر هر كارى توانايى.
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    15   
ضَِ*  وَ كانَ مِن دعُائهِِِ   اِذا َرم

 

َلَ بهِِِ كرَبٌ اوَ بلَِيَّةٌ اوَ نَز

فُ فيهِ  َّ ّْ ما لمَ ازَلَ اتَصََر َّـ  لكََ الحَمدُ عَلي ُـ (1)اَْللّْهم

ّْ ما احَدَثتَ  مِن سَلامَةِ بدََني * وَ لكََ الحَمدُ عَلي

 

ـ  هي ـ ـ يا اِلّْـ ٍ في جَسَدي؛ (2) فمَا ادَري ـ بي مِن عِلَّة
 

كـرِ لكََ؟ وَ ايَُّ الوَقتيَِن  لشُّ ايَُّ الحاليَِن احََقُّ ِاب
َّأتنَي  هَ‍ن َّ‍تي  ال حَّةِ  الصِّ لكََ؟اوََقتُ  لحَمدِ  ِاب اوَليّْ 
بتغِاءِ  ِال ا  بِه طتنَي  نشََّ وَ   * رزِقكَِ  اتِ  طَيِبّ فيـها 
ما   ّْ عَلی مَعَها  َّيتَ‍ني  َوق وَ   * فضَلِكَ  وَ  ضاتكَِ  َرم

دعا به وقت بيمارى

 

.دعای امام سجاد علیه السلام به وقت بیماری 

یا روی آوردن اندوه و بلا

از  پيوسته  كه  بدنم  تندرستى  بر  سپاس  را  تو  خدايا!   )1(

كه  مرضى  و  بيمارى  بر  سپاس  را  تو  و  بودم،  برخوردار  .آن 

در جسمم پديد آوردى.    )2( اى خداى من! كدام يك از اين دو حال، براى 

سپاس گزارى به درگاهت‌ سزاوارتر، و كدام يك از اين دو وقت، براى سپاس 

و ثنا به پيشگاهت شايسته‌تر است؟ آيا زمان سلامت كه روزى‌هاى پاكيزه‌ات 

را در آن برايم گوارا فرمودى، و به سبب آن براى به دست آوردن خشنودى و 

احسانت به من نشاط دادى، و مرا همراه آن، بر آنچه كه از اطاعتت توفيق 
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 ِ العِلَّة وَقتُ  امَ   (3) طاعَتكَِ؟  منِ  لهَ}  َّقتنَي  وَف
ا*   بِـه اتَحفَتنَي  َّ‍تي  ال النعِّمَِ  وَ   * ا  بِه َ‍ني  َّصت مَح َّ‍تي  ال
ّْ ظَهري مِنَ الخطَيئاتِ *  لَ عَلي فيَخفًا ل‍ِما ثقَُــ ت

 

 * اتِ  ِئّي  السَّ مِنَ  فيهِ  انغَمَستُ  ِ‍مَا  ل ا  تطَهيرً  وَ 

 

َّوبةَِ * وَ تذَكيرً ا ل‍ِمَحوِ الحَوبةَِ  اوُلِ الت وَ تنَبيهاً لتَِن
 َ ّْلكَِ*  ما كتَبََ ِيل لِ ذ بقَِديِم النعِّمَةِ؟(4) وَ في ِلاخ
فكََّرَ  قلٌَب  لا  ما   * الاعَمالِ  ىِّ  زِـك مِن  انِ  الكاتِب
هُ *  ََّتف فيهِ * وَ لا لسِانٌ نطََقَ بهِِِ * وَ لا جارحَِةٌ تكََل

 

 . َّ َّ * وَ اِحساًان مِن صَنيعكَِ اَِيل َيَل بلَ اِفضاًال مِنكَ ع

 

حَبِّب  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي فصََلِّ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (5)

دعا به وقت بيمارى

دادى، نيرو بخشيدى.)3( يا هنگام‌ بيمارى كه مرا به وسيله آن از ناخالصى‌ها 

خالص ساختى، و نعمت‌هايى كه به من‌ هديه دادى، براى سبك كردن گناهانى 

كه پشتم را گران و سنگين كرده و پاك‌ كردن زشتى‌هايى كه در آن فرو رفته‌ام، 

و آگاهى دادن براى اين كه توبه را فراگيرم، و به ياد آوردن نعمت‌هاى قديم، 

.براى محو كردن گناهان بزرگ از پرونده‌ام؟)4( و در اثناى آن بيمارى، از جمله 

به  نويسنده  فرشتگان  كه  است‌  اين  كردى   عنايت  من  به  كه  تحفه‌هايى 

حساب من اعمال پاكيزه‌اى نوشتند؛ اعمالى  كه نه دلى‌ در آن فكر كرده، و نه 

زبانى به آن گويا شده، و نه عضوى در انجامش رنج برده، بلكه بخششى از 

جانب تو بر من و احسانى از ساخته تو به سوى من بود.

پسنديده‌اى  برايم  را  آنچه  و  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )5(
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 * بي  احَللََت  ما  لي  ِرّس  ي وَ    * لي  رَضيتَ  ما   َّ اَِيل

 

 َّ رني منِ دَنسَِ ما اسَلفَتُ * وَ امحُ عَّين شَر وَ طَهِّ
وَةَ العافيِةَِ * وَ اذَِقني  متُ * وَ اوَجِدني حَلا ما قدََّ
َّ‍تي  الِيّْ  ل مَخرجَي عَن عِل لامَةِ * وَ اجعَـ دَ السَّ بَر
اوُزكَِ *  عَتي اِليّْ تَج عَفوِكَ * وَ مُتحََوَّلي عَن صَر
بي اِليّْ رَوحِكَ * وَ سَلامَتي مِن  صي مِن كرَ وَ َلاخ
لُ  ال‍مُتفََضِّ َّكَ  اِن  (6) فرََجِكَ؛  اِليّْ  ةِ  دَّ الشِّ هِ  ِ هّْذ
اَْلوَهّابُ   * انِ  متِن ِالِاب  لُ  ل‍مُتطََوِّ اَْ  * لِاحسانِـــ  ِاب

الكَـ‍ريـمُ * ذوُ الجَلالِ وَ الِاكرامِ .

دعا به وقت بيمارى

آلودگى  از  و  كن،  آسان  كرده‌اى  وارد  من  بر  را  آنچه  و  ساز،  من‌  محبوب 

پيش  كه  آنچه  شّر  و  فرما،  پاكم  داده‌ام  انجام  گذشته  در  كه  زشتى  اعمال 

عافيت  شيرينى  از  و  كن،  محو  وجودم  صفحه  از  شده‌ام،  مرتكب  اين  از 

از  رفتن  بيرون  راه  و  بچشان،  من  به  را  تندرستى‌  گوارايى  و  ساز،  كاميابم 

بيمارى  بستر  از  را  و جابه‌جا شدنم  و عفوت  به سوى بخشش  را  بيماريم 

.به جانب گذشتت، و نجاتم را از اندوهم به‌ عرصه رحمتت، و تندرستيم را 

كننده  تفضّل  تو   همانا   )6( ده،  قرار  گشايشت  دايره  به  دشوارى  اين  .از 

بخشنده  بسيار  نعمتى،  به  كننده  عطا  و  احسان  .به 

و بزرگوارى؛ داراى جلال و اكرامى.
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16
* وَ كانَ مِن دعُائهِِِ   اِذاَ استقَالَ مِن ذنُوبهِِِ

 

ِ العفَوِ عَن عُيوبهِِ 
َّعَ في طَلَب  اوَ تَرض

ونَ*  ال‍مُذنِب يسَتغَيثُ  حََمتهِِِ  بِر منَ  يا  َّـ  ُـ  (1)اَْللّْهم

وَ يا منَ اِليّْ ذِكرِ اِحسانهِِِ يفَزَعُ المضُطَرّونَ* وَ يا 
 ِ
ُّل ينَتحَِبُ الخاطِئونَ؛ (2) يا انُسَ ك ِهِِ  منَ لخِيَتف

لِّ مَكروبٍ  مسُتوَحِشٍ غَر يٍب * وَ يا فرََجَ ُكـ
يدٍ * وَ   يا عَضُدَ  ذولٍ فرَ ِ مَخ

ُّل ثَ ك كئَيبٍ * وَ  يا غَو
تاجٍ طَر يدٍ .  ِ مُح

ُّل ك
‏َيءٍ رَحمةًَ وَ عِلمًا*  َّ ش ي وَسِعتَ كُل (3) انََت الَّذ

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

 

.دعای امام سجاد علیه السلام در آمرزش خواهی از گناهان، 

و زاری در طلب عفو از عیوب

مى‌طلبند،  يارى  رحمتش  از  گنهكاران  كه  آن  اى  خدايا!   )1(.

كه  آن  اى  و  مى‌برند،  پناه  احسانش  ياد  جانب  به  بيچارگان‌  كه  آن  اى  .و 

هر    آرامش  اى   )2( مى‌كنند!  گريه  شدّت  به‌  عذابش  بيم  از  .خطاكاران 

دل  اندوهگين  هر  گشايش  اى  غريب!  .ناآرام 

دهنده  يارى  اى  و  تنها!  شده  خوار  هر  كننده  كمك  اى‌  .شكسته! 

هر نيازمند رانده شده!

گرفته‌اى   فرا  را  چيز  همه  دانش،  و  رحمت  جهت  از  كه  تويى   )3(
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لوقٍ في نعَِمِكَ  ِ‍كُـلِّ مَخ ي جَعَلَت ل وَ انََت الَّذ
 * عِقابهِِِ  مِن  اعَليّْ  عَفوُه}  ي  الَّذ انََت  وَ  مًا*  سَه

 

ي تسَعيّْ رَحمتَهُ} امَامَ غَضَبِهِِ * وَ انََت  وَ انََت الَّذ

 

َّسَعَ  ي ات ِ َُر مِن مَنعِهِِ * وَانََت الَّذ ي عَطاؤُه} اكَ‍ث الَّذ
غَبُ  ي لا يَر ُّهُم في وُسعِهِِ * وَ انََت الَّذ الخلَائقُِ كُل
ُيفرِطُ   لا  ي  الَّذ انََت  وَ   * اعَطاهُ  منَ  جَزاءِ  في 
ــ  هي  اِلّْـ يا  ــ  اَان  وَ   (4) ؛  عَصاهُ  منَ  عِقابِ  في 
َّيكَ  عاءِ* فقَالَ: لبَ لدُّ رتهَ} ِاب ىَّذ امََـ عَبدُكَ ال
َ‍ينَــ  وَ سَعدَيكَ ؛ ها اَان ذا ــ يا رَبِّ ــ  مطَروحٌ ب
ي اوَقرَتَِ الخطَايا ظَهرَه} *  يدََيكَ ؛ (5) اَان الَّذ

 

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

نعمت‌هايت  از  نصيبى  و  سهم  آفريده‌اى،  هر  براى‌  كه  تويى  .و 

است،  برتر  عقابش  از  بخشش  و  عفو  كه  تويى  و  داده‌اى،  .قرار 

كه  تويى  و  مى‌كند،  حركت  غضبش  پيشاپيش  رحمتش  كه  تويى  .و 

.عطا و بخشش،    از منع كردنش بيشتر است، و تويى   كه همه‌ آفريده‌ها را

.در سعه رحمتش فرا گرفته، و تويى كه هر كسى را نعمت عطا كردى، از او 

كه  كسى  كيفر  در  كه  تويى  و  ندارى،  پاداش  .انتظار 

من!  خداى  اى  من  و   )4( نمى‌گذرى.  اندازه  از  كرده،  نافرمانى  تو  .از 

لبيك  پس  دادى؛  دستور  دعا  به  را  او  كه  توام؛  .بنده 

در  شده  انداخته  كه  پروردگارم!  اى  منم  اينك  گفت.  سعديك  .و 

كرده؛  سنگين  را  پشتم  خطاها  كه‌  منم   )5( .برابر توام؛ 	
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ي  الَّذ اَان  وَ   * ُُمرَه}  ع نوبُ  الذُّ افَنتَِ  ىَّذ  ال اَان  وَ 
اكَ .  ِِ عَصاكَ * وَ لمَ تكَنُ اهًَال مِنهُ لِذ هَلِه بِج

ـ  راحِمٌ منَ دَعاكَ فاَبُلِغَ  هي ـ ـ يا اِلّْـ (6) هَل انََت ـ

سرُعَِ ِيف  ِ‍مَن بكَاكَ فاَ رٌ ل عاءِ؟ امَ انََت غافِـ ِيف الدُّ
رَ لكََ وَجهَه}  ن عَفَّـ البكُاءِ؟ امَ انََت مُتجَاوِزٌ عَ‍مَّ
كًَُّال ؟  ًُّال‍ ؟ امَ انََت مُغنٍ منَ شَكا اِليَكَ فقَرَه} تَو تذََل

 

دُ معُطِياً غَيركََ *  ِ يِّب منَ لا يَج
َ هي لا تُخ  (7) اِلّْـ

حََدٍ دونكََ . ذُل منَ لا يسَتغَني عَنكَ ِاب وَ لا تَخ
دٍ وَ آلهِِِ * وَ لا تعُرِض  َمَّ ّْ مُح هي فصََلِّ عَلي  (8) اِلّْـ
د  د اقَبُلت عَليَكَ * وَلا تحَرمِني وَ قَـ عَّين وَ قَـ

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

و منم كه گناهان عمرم را نابود ساخته؛ و منم كه به‌ نادانيم، تو را نافرمانى 

كردم، و تو شايسته اين نبودى كه من اين گونه با تو معامله كنم.

)6( اى خداى من! آيا حضرتت به كسى كه تو را بخواند، رحم مى‌كند، تا در خواندن تو 

اصرار ورزد؟ يا كسى كه به درگاهت گريه و زارى كند مى‌آمرزى تا در گريه شتاب كند؟ 

يا گذشت مى‌كنى از كسى كه از باب فروتنى، صورت به‌ خاك درگاهت سايد؟ يا كسى 

كه از باب توكّل و اعتماد، از تهى دستى خودش به‌ تو شكايت كند، بى نياز مى‌سازى؟

)7( اى خداى من! كسى را كه جز تو عطا كننده‌اى نمى‌يابد، نااميد مكن و 

كسى‌ را كه از تو به احدى غير تو بى نياز نمى‌شود، خوار و بى‌يار رها مكن.

روى  تو  به  كه  حالى  در  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  من!  خداى   )8(

آورده‌ام، از من روى مگردان و اكنون كه به تو رغبت كرده‌ام، مرا از لطف و 
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لرَّ  دِّ*  وَ قدَِ انتصََبتُ  ني ِاب بَه رَغِبتُ اِليَكَ * وَ لا تَج
بيََن يدََيكَ. 

ـّلِ  لرَّحمةَِ؛ فصََـ ي وَصَفتَ نفَسَكَ ِاب (9) انََت الَّذ

َّيتَ  ي َمس ني * وَ انََت الَّذ * وَ ارحَم دٍ وَ آلهِِِ َمَّ ّْ مُح عَلي
يا  ــ  يّْ  تَر قدَ   (10) ؛  عَّين فاَعفُ   * لعفَوِ  ِاب نفَسَكَ 
وَجيبَ  وَ   * ِكَ  خيَتف مِن  دَمعي  فيَضَ  ــ  هي  اِلّْـ
قلَبی مِن خَشيتَِـكَ * وَ انتقِاضَــ جَوارحِي 
لسِوءِ  مِنكَ  حَياءً  ّْلكَِ  ذ  ُّ (11)كُل هَ‍يبتَكَِ؛  مِنــ 
اِليَكَ *  دََ صَوتي عَنِ الجَأرِ    لكَِ خَم ّْ لَي * وَ لِذ عَم

 

َّ لسِاني عَن مُناجاتكَِ.  وَ كَل

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

رحمتت محروم‌ مكن. اينك كه در برابرت قرار گرفته‌ام، دست ردّ به سينه‌ام 

مزن، و با من‌ برخورد تلخ و بد نداشته باش؛ 

)9( تويى كه وجود مقدّست را به رحمت وصف‌ كرده‌اى، بر محمّد و آلش 

درود فرست، و به من رحم كن، و تويى كه خود را خطابخش ناميده‌اى؛ 

بنابراين مرا ببخش )10( اى خداى من! جريان اشكم را به خاطر ترسى كه از تو 

دارم، و لرزيدن دلم را محض خشيتى كه نسبت به عظمت تو دارم، و حركت و تكان 

اعضايم را در برابر بيمى كه از تو دارم مشاهده مى‌كنى. )11( همه اينها محصول 

شرمسارى من از حضرت توست؛ آنهم به خاطر اعمال زشتى‌ كه از من سرزده؛ به 

همين سبب صدايم از اين كه به درگاهت به زارى بلند شود، خاموش شده و زبانم 

از راز و نياز با تو باز مانده.
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ا  تَه ةٍَ سَتَر هي فلَكََ الحَمدُ؛فَكَمــ منِ عائِب (12) يا اِلّْـ

 َّ َيَل َّ فلَمَ تفَضَحني@  وَكمَــ منِ ذنٍَب غطََّيتهَ} ع َيَل ع
ا  بِه الَ‍مَمتُ  ةٍَ  شـائِب منِ  م  وََـك تشَـهَرني@  فلَمَ 
ني مَ‍كروهَ  لمَ تقَُلِدّ وَ  هَا @  تر‍ِـ تكِ عَّين س فلَمَ تَـه
سُِ مَعائبِي مِن  نَ يلَتَم ا* ِمل دِ سَوءاتِه شَنارهِا * وَ لمَ تُب
هَني  جيرَتي * وَ حَسَدَةِ نعِمَتكَِ عِندي*ثُـمَّ لمَ يَن
* ّْلكَِ عَن انَ جَرَ يتُــ اِليّْ سوءِ ما عَهِدتَ مِّين ذ

ُِرشدِهِِ؟@ وَ منَ  ـ ب هي ـ ـ يا اِلّْـ  ـ (13) فمََن اجَهَلُ مِّين

دُ مِّين  ؟@ وَ منَ ابَعَـ هِِ ‍َـــُل مِنّی عَن حَظِّ اغَف
يَت  اجَرَ  ما  انُفِقُ  حيَن  *؟  نفَسِهِِ استصِلاحِ  مِنِ 

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

)12( اى خداى من! تو را سپاس، چه بسيار عيوبى كه بر من پوشاندى، و مرا رسوا 

نكردى، و چه بسيار گناهى كه مستور داشتى، و به آنم مشهور نساختى، و چه‌ 

بسيار خيانت و نيرنگ و امور هوسناكى كه مرتكب شدم، ولى پرده آنها را به‌ 

خاطر حفظ آبرويم ندريدى، و حلقه عار و ننگ آنها را به گردنم نياويختى، و 

زشتى هايم را نزد همسايگانى كه به دنبال عيوب من هستند، و حسودانى كه‌ 

نعمت‌هايت را نزد من مى‌بينند، آشكار نكردى.  سپس اين همه الطاف و عناياتت‌ 

نسبت به من، مرا از گرايش به بدى‌هايى كه از من سراغ دارى باز نداشت. 

كيست؟  خود  كار  صلاح  به  من  از  نادان‌تر  من!  خداى  اى   )13(

چه  و  است؟  انسان  كدام  بهره‌اش  و  نصيب  به‌  من  از  غافل‌تر  و 

تمام  كه  آنگاه   است،  من  از  افتاده‌تر  دور  وجودش،  اصلاح  از  كسى 
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ِكَ؟@  َ‍ني عَنهُ منِ مَعصِيَت يَت َّ منِ رزِقكَِ* فيما نَه َيَل ع
َيَل  راً ِيف الباطِلِ * وَ اشََدُّ اِقداماً ع وَ منَ ابَعَدُ غَو
وَ دَعَوةِ  َ‍ينَــ دَعَوتكَِ  * حيَن اقَفُِ ب السّوءِ مِّين
مِّين  عًيم‍  غَيرِ   ّْ عَلي دَعَوتهَ}  ِعُ  فاََتَّب يطانِ*  الشَّ
لهَ}؟@ (14)  حِفظي  مِن  نسِيانٍ  لا  وَ   * بهِِِ مَعرِفةٍَ  في 

 

اَِيل  دَعَوتكَِــ  َ‍هيّْ  مُنت نََّ  ِاب نٌِـ  موق حينئَذٍِ  اَان وَ 

 

َ‍هيّْ دَعَوتهِِِ اَِيل الناّرِ. َّةِ* وَ مُنت الجَن
 ّْ عَلي هِِ  بِـ اشَـهَدُ  ما  اعَجبََ  ما   * سُبحانكََــ  (15)   
دهُ} مِن مَكتومِ امَري@ وَ اعَجبَُ منِ  نفَسي @ وَ اعَُدِّ
 @ معُاجَلَتي  عَن  اِبطاؤُكَ  وَ   * عَّين  انَاتكَُ  ّْلكَِ   ذ

 

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

فرمودى  نهى  آن  از  مرا  كه‌  گناهانى  در  مى‌دهى،  من  به  كه  نعمت‌هايى 

رفته  فرو  باطل  غرقاب  در  من  از  بيش  كسى  چه  مى‌كنم؟!و  .صرف 

تو،  دعوت  ميان  كه  زمانى  كرده،  زشتى  به‌  اقدام  من  از  سخت‌تر  .و 

 ، مى‌كنم  پيروى  او  دعوت  از  ولى  مى‌ايستم،  شيطان  دعوت  .و 

با اين كه او را، به صورتى كه بايد مى‌شناسم، و نسبت‌ به وضع او فراموشى 

تو  دعوت‌  نهايت  كه  دارم  يقين  موقعيت،  اين  در  من  و   )14( .ندارم، 

به سوى بهشت، و عاقبت دعوت او به جانب جهنّم است.

)15( پاك و منزهّى تو؛ چه شگفت است كه به زيان خود شهادت مى‌دهم، 

و امور پنهان خود را شماره مى‌كنم،  و شگفت‌تر از آن بردباريت نسبت به 

من، و درنگت از مؤاخذه سريع اين بنده گنهكار است. سببش اين نيست كه 
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نيًِّـا  َ تَا بلَ  ؛ (16)  عَليَكَ  كرََمي  مِن  ّْلكَِ  ذ ليَسَ  وَ 
عَن  ارَتدَِعَ  نَ  ِال  *َّ َيَل ع مِنكَ  ًال  تفََضُّ وَ   * لي  مِنكَ 
 َ اِيت ِئّي سَ عَن  اقُلِعَ  وَ   * طَةِ  ال‍مُسخِـ ِكَ  مَعصِيَت
اِليَكَ منِ  نََّ عَفوَكَ عَّين احََبُّ  * وَ ِال ال‍مُخلِقَةِ 
َُر ذنُوبًـا *  هي ـ ا‍كـث  ـ يا اِلّْـ عُقوبتَي؛ (17) بلَ اَـان

 

ِيف  دُّ  اَـش وَ   * افًَالاعـ  عُ  اشََـن وَ   * آثاراً  حُ  اقَبَـ وَ 
طاعَتكَِــ  عِنـدَ  اضَعَفُ  وَ   * وُّراً  َ تَـه الباطِلِ 

 

ظًا * وَ اقَلَُّ لوَِعيدِكَ انتبِاهًا وَ ارتقِابًـا *  مِن  قَُّ  تَي
ّْ ذِكرِ ذنُوبي.  َ لكََ عُيوبي * اوَ اقَدِرَ عَلي انَ احُِيص
ذا نفَسي *طَمَعاً في رَأفتَكَِ  ّْ خُ بِه ا اوَُبِــّ (18) وَ اِنَّم

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

من در آستان حضرتت انسانى گران قدرم؛ )16( بلكه علتّش، مدارايت با من 

و تفضّل وجود مقدست بر من است، براى اين كه از نافرمانيت كه موجب 

خشم توست باز ايستم، و وجودم را از عرصه‌گاه گناهانى كه فرسوده كننده 

هويت و شخصيت من‌ است درآوردم؛ به خاطر اين كه گذشتت نسبت به 

.من نزد تو، از مجازات كردن‌ من محبوب‌تر است، )17( وگرنه اى خداى من، 

در  گستاخيم  و  ناپسندتر      كردارم و  زشت‌تر  آثارم  و  فراوان‌تر  .گناهانم 

ضعيف‌تر،  طاعتت  نزد  بيداريم  و  شديدتر،  .باطل 

كه  است  آن  از  ناچيزتر  تهديدت،  برابر  در  مراقبتم  و  هشيارى  .و 

بتوانم عيوبم را برايت شماره كنم، يا توان ذكر كردن گناهانم را داشته باشم. 

حالى  در  مى‌كنم،  نكوهش  اين صورت  به  را  خود  كه  است  اين  جز   )18(
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‍ِبيَن * وَ رَجاءً لرَِحمتَكَِ  ا صَلاحُ امَرِ ال‍مُذن َّ‍تي بِـه ال
ا فاكـكُ رقِابِ الخاطِئيَن . َّ‍تي بِه ال

الذُّنوبُ؛  َّتهاَ  ارََق قدَ  رَقبَتَي  هِِ  ِ هّْذ وَ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (19)

 * بعِفَوِكَ  اعَتقِها  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  فصََـ

 

 ّْ ا ظَهري قدَ اثَقَلتَهُ الخطَايا ؛ فصََلِّ عَلي وَ هّْذ
ف عَنهُ بِ‍مَنّكَِ .  دٍ وَ آلهِِِ * وَ خفَِّ َمَّ مُح

ّْ تسَقُطَ اشَفارُ  ّيَت هي لوَ بكَيَتُ اِليَكَ ح (20)يا اِلّْـ

قَطِعَ صَوتي * وَ قمُتُ لكََ  ّْ يَن ّيَت َّ * وَ انتحََبتُ ح عَيَين
خلَِعَ  ّْ يَن ّيَت َ قدََمايَ * وَ رَكعَتُ لكََ ح َ‍نشََّر ّْ تَت ّىَت ح
اَ حَدَقتَايَ *  فََقَّ ّْ تَت ّيَت دتُ لكََ ح صُلبي * وَ سََـج

 

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

كه به مهربانى بيش از اندازه‌ات كه‌ صلاح كار گنهكاران به آن است، چشم 

طمع دارم، و به رحمتت كه آزادى‌ خطاكاران، در گروى آن است اميدوارم.

بردگى كشيده؛  بند  به  را  او  گناهان  كه  است  اين وجود من  )19( خدايا! 

بردگى  بند  از  به عفوت  را  و وجودم  فرست،  آلش درود  و  بر محمّد  پس 

سنگين  و  گران  را  آن  خطاها  كه  است  من  پشت  اين‌  و  كن،  آزاد  گناهان 

.كرده؛ پس بر محمّد و آلش درود فرست، و به احسانت آن را سبك فرما 

دو  پلك‌هاى  كه  جايى  تا  كنم  گريه  درگاهت  به  اگر  من!  خداى  اى   )20(

تا صدايم قطع شود، و  ناله زنم  به شدّت  افتد، و چنان  چشمم روى هم 

ركوع  برايت  مقدار  آن  و  كند،  ورم  پايم‌  كه  بايستم  پيشگاهت  به  چندان 

كنم كه استخوان‌هاى پشتم از جا كنده شده و زدوده گردد، و به اندازه‌اى 
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ُبت ِ
ري * وَ شَر ابَ الارَضِ طولَ عُم ُلتَـك تُر واَ

 

لِ  رتكَُ في ِلاخ ماءَ الرَّمادِ آخِرَ دَهري * وَ ذََـك
َّ  لمَ ارَفعَ طَرفي اِلىّْ  َّ لسِاني * ثُم ّْ يكَِل ّيَت ّْلكَِ* ح ذ
استوَجَبتُ  مَا  مِنكَ*  استحِيـاءً  ماءِ  السَّ آفاقِ 
 (21) اتي؛  ِئّي سَ منِ  دَةٍ  واحِـ ةٍَ  ِئّي سَ وَ  مَح بذِّْلكَِ 

 

وَ اِن كُـنتَ تغَفِرُ لي حيَن اسَتوَجِبُ مَغفِرَتكََ * 

 

ّْلكَِ  ​ُّـــعَفوَكَ* فاَنَِّ ذ وَ تعَفو عَّين حيَن اسَتحَِق
لهَ}  اهَـٌل  اَان  لا  وَ   * ستحِقاقٍ  ِاب لي  واجِبٍ  غَيرُ 
ما  لِ  اوََّ في  مِنكَ*  جَزائي  كانَ  اِذ   * س‍تيجابٍ  ِاب
بني فاَنََت غَيرُ ظالمٍِ لي .  عَصَُيتكَ الناّرَ * فاَنِ تعُذَِّ

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

را  زمين  خاك  عمرم  در طول‌  و  درآيد،  كاسه  از  كه چشم‌هايم  كنم  .سجده 

اثناى  در  و  بنوشم،  خاكستر  به  آلوده  آب  حياتم  پايان  تا  و  .بخورم، 

بماند،  كار  از  زبانم  كه  گويم  تو  ذكر  چندان  احوال،  و  اوضاع  .اين 

نكنم،  باز  آسمان  آفاق  به  چشم  تو،  از  شرمسارى  روى  از  .آنگاه 

)21( نيستم.  گناهانم  تمام  از  گناه  يك  محو  سزاوار  همه  اين  .با 

.و اگر زمانى كه سزاوار آمرزشت شوم، مرا بيامرزى، و هنگامى كه مستحق‌ 

خاطر به  عفو،  و  آمرزش  اين  همانا  كنى؛  عفو  مرا  گردم،  .عفوت 

به من واجب نيست، و من مستحق وجوب آمرزش .استحقاق من‌ نسبت 

مرتكب  كه  بارى  اولين  در  تو،  جانب  از  من  پاداش  زيرا  نيستم؛  عفو  و 

معصيتت شدم آتش بود، بنابراين اگر مرا عذاب كنى، ستمكار بر من نيستى. 
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بسِِتـركَِ  دتنَي  مَّ تَـغ د  قَـ اَِـذ  ف هي  اِلّْـ  (22) 

َّيتنَي بكَِـَر‍مِكَ فلَمَ تعُاجِلني *  نَ فلَمَ تفَضَحني * وَ تَا

 

 * َّ َيَل لِكَ فلَمَ تغُِرّي نعِمَتكََ ع فََضُّ وَ حَلمُتَ عَّين ِتب

 

ر مَعروفكََ عِندي * فاَرحَم طولَ  وَ لمَ تكَُـدِّ
 . َ ةَ مَسكنَتَي * وَ سوءَ مَوقفِِي ُّعي * وَ شِدَّ تَرض

دٍ وَ آلهِِِ * وَقنِي مِنَ  َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (23) اَْللّْهم

ارزُقني  وَ   * لطّاعَةِ  ِاب استعَمِـلني  وَ   * ال‍مَعاصي 
دني  َّوبةَِ * وَ ايَِـّ لت رنى ِاب حُسنَ الِانـابةَِ * وَ طَهِّ
اذَِقني  وَ   * لاعـفيِةَِ  ِاب استصَلِحني  وَ   * لعِصمَةِ  ِاب
‍َـل‍ني طَليقَ عَفوِكَ *  رَةِ * وَ اجع وَةَ ال‍مَغفِـ حَلا

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

پوشيده‌اى  در  پوشيت  پرده  به  مرا  كه  اكنون  من!  خداى   )22(.

.و رسوايم نكردى، و به كرمت با من مدارا كرده، و به كيفرم شتاب نورزيدى 

ندادى  تغيير  من  به  نسبت  را  نعمتت  و  گذشتى  من‌  از  احسانت  به  .و 

طول  بر  پس  نكردى،  تار  و  تيره  را  خوبيت  و  نيكى  من  نزد  .و 

زاريم، و سختى بيچارگيم و بدى جايگاهم رحمت آر.

از  مرا  و  فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )23(.

گير،  كار  به  خود  از  فرمانبردارى  و  طاعت  به  و  كن،  حفظ  .گناهان 

گناه،  از  به دورى  و  پاكم‌ كن،  توبه  به  و  فرما،  را روزيم  بازگشت  نيكو  .و 

كن‌  اصلاح  را  زندگيم  جانبه،  همه  سلامت  به  و  ده،  .ياريم 

عفوت  شده  رها  مرا  و  بچشان،  من  به  را  آمرزش  شيرينى  .و 



85

ستقِالةَِ باب 16 ــ دُعاؤُه} ِيف اِال

وَ عَتيقَ رَحَمتكَِ * وَ اكتبُ لي امَاًان منِ سُخطِكَ * 

 

 * الآجِلِ  دونَ  العاجِلِ  ِيف  َــِك  بذِّْل ني  بشَِرّ وَ 
َّرِفني فيهِ عَلامَةً اتَبََّـينهُا ؛  شرُيّْ اعَِرفهُا* وَ ع ب

 

 * وُسعِكَ  في  عَليَكَ  يضَيقُ  لا  َــِك  ّْل ذ اِنَّ   (24) 

صََعَّدُكَ  يَت لا  وَ   * قدُرَتكَِ  في  َّدكَُ  كَاَـ يَت لا  وَ 
َّ‍تي  ل في انَاتكَِ * وَ لا يؤَودكَُ في جَزيلِ هِ‍باتكَِ* اَْ
ُُمكَح   َّكَ تفَعَلُ ما تشَاءُ * وَ ت َيهاَل آياتكَُ ؛ اِن َّت ع دَل

‏َيءٍ قدَيرٌ . لِّ ش ّْ ُكـ َّكَ عَلي يُردُ ؛ اِن ما ت

دعا در طلب بخشش و آمرزش گناهان

بده،  امانم  خطّ  خود  خشم  از  و  ده  قرار  رحمتت‌  شده  آزاد  .و 

فرما،  خوشحالم  آن‌  مژده  به   		  .و هم اكنون نه در آينده،

بينم، آشكارا  را  آن  كه،  نشانه‌اى  به  و  بشناسم،  را  آن  كه  اى  .مژده 

)24( آگاهم كن كه اين كار در عرصه​گاه سعه رحمتت، بر تو دشوار نيست، 

و تو را در ميدان قدرتت به مشقت نمى‌اندازد، و در حوزه بردباريت، تو 

را دچار سختى‌ نمى‌كند، و در فضاى بخشش‌هاى فراوانت كه آياتت بر آنها 

گواه است، تو را در فشار و تنگنا قرار نمى‌دهد. همانا هر چه بخواهى انجام 

مى‌دهى و هر چه را اراده‌ فرمايى حكم مى‌كنى، مسلماً بر هر كارى توانايى.
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   17   
يطانُ *  رَ الشَّ ِـكُ وَ كانَ منِ دعُائهِِِ   اِذا ذ

فاَستعَاذَ مِنهُ * وَ مِن عَداوَتهِِِ وَ كيَدِهِ 

يطـانِ  َغاتِ الشَّ َّـ  اِّان نعَوذُ بكَِــ مِن نَز ُـ (1)اَْللّْهم

ِّيِهِِ  مَان الرَّجيِم * وَ كيَدِهِِ وَ مَكائدِِهِِ * وَ مِنَ الثقَِّةِ ِاب
ُيطمِعَ  ورهِِِ وَ مَصائدِِهِِ * وَ انَ  وَ مَواعيدِهِِ * وَ غُر

 

ا انِن امتِه وَ   * طاعَتكَِ  عَن  لِنـا  اضِلا في  نفَسَه} 

 

ـَن  سُنَ عِنـدَنا ما حَسَّ ِكَ * اوَ انَـــ يَح ِ‍مَعصِيَت  ب
قُلَ عَليَنا ما كَرَّهَ اِليَناَ. لَنـا * اوَ انَ يَث

ا  هُ بدُِؤو بِن َّـ  اخسَأهُ عَنّا بعِِبادَتكَِ * وَ اكبِت ُـ   (2)اَْللّْهم

دعا هنگاميکه نام شيطان برده مى‌شد

.دعای امام سجاد علیه السلام به هنگامی که از شیطان یاد می​شد، 

و از دشمنی و مکر او به خدا پناه می​برد

شيطان  فتنه‌انگيزى‌هاى  از  مى‌برم  پناه  تو  به  خدايا!   )1(.

و از اطمينان به دروغ‌ها  	 و از نيرنگ و مكرهايش، 		 رانده شده،

در  را  خود  كه  اين‌  و  و وعده‌ها و فريب‌كارى و دام‌هايش، 		

.گمراه كردن ما از راه بندگيت، و خوار كردنمان بر اثر معصيتت، به‌ طمع اندازد 

يا نزد ما نيكو شود زشتى‌هايى كه او در نظر ما نيكو جلوه مى‌دهد، يا گران 

و سخت شود، خوبى‌هايى كه او در نظر ما زشت نشان مى‌دهد.

)2( خدايا! به عبادت و بندگى ما، او را از عرصه‌گاه زندگيمان دور كن و به 
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ل بيَننَـا وَ بيَ‍َـنه} سِتراً  َّ‍تِـكَ * وَ اجعَـ في مَحَـب

 

اًـ مُصمِتاً لا يفَتقُُهُ. تكِهُ} * وَ رَدم لا يَـه
اشغُله  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (3)

ُِحسنِ  ب مِنهُ  اعصِمنا  وَ   * اعَدائكَِ  عَضِ  بِب عَنّا 
ه} *  ا خَترهَ} * وَ وَلِنـاّ ظَهرَ كَِ * وَ اِنفكـ رعِايَت

 

هَُ. وَ اقـطَع عَنّا اِثر
دٍ وَ آلهِِِ * وَ امَتعِنا مَِــن  َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ (4) اَْللّْهم

َّقويّْ *  هِِ * وَ زَوّدِنا مَِــن الت الهدُيّْ بِ‍مِثلِ ضَلالتَِـ

 

فَ  ُّقيّْ ِلاخ ا مِنَ الت هِِِ * وَ اسلُكــ بِن ايَت َّ غَو ضِد
ِِ مِنَ الـرَّدَي .  سَبيلِه

دعا هنگاميکه نام شيطان برده مى‌شد

سبب‌ جدّيتّ و تلاشمان در راه محبتت، او را ذليل و خوار گردان، و بين ما و 

.او پرده‌اى قرار ده كه آن را ندرد، و حجابى ضخيم برقرار كن كه آن را نشكافد.

به  با سرگرم شدن  را  بر محمّد و آلش درود فرست، و شيطان  )3( خدايا! 

برخى‌ دشمنانت از ما منصرف كن و ما را به رعايت نيكويت از او حفظ 

.فرما، و از خيانت و نيرنگش كفايت كن و رويش را از ما برگردان، و ردّ پايش 

را از ما قطع‌ كن. 

)4( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و ما را از هدايتى كه در دوام 

و پابرجايى مانند گمراهى او باشد، بهره‌مند ساز، و ما را در برابر بى‌راهى 

او، توشه تقوا كرامت فرما، و خلاف راه هلاكت بار او، ما را به مسير تقوا 

رهنمون‌ باش.
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 * ًالَـ  مَدخ ا  قلُوبِن في  لهَ}  ـل  عَـ تَج لا  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (5) 

 . ينا مَنزًال َ َّ لهَ}فيما َدل وَ لا توطِنَن
رّفِناهُ *  َّـ  وَ ما سَوَّلَ لَنـا منِ باطِلٍ فعََـ ُـ  (6) اَْللّْهم

اكـ‍ُیدُِه} بهِِِ *  نا ما ن اهُ* وَ بصَِرّ اهُ فِنق َّفتَن وَ اِذا عَر

 

 ِ ه} لهَ}* وَ ايَقِظنا عَن سِنةَِ الغفَلَة وَ الَِهمنا ما نعُِدُّ
ا عَليَهِ . نَن وَفيقِكَ َوع لرُّكونِ اِليَهِ* وَ احَسِن ِتب ِاب

ِِ * وَ الطُف لَِه ا اِنكارَ عَم َّـ  وَ اشَِرب قلُوبَن ُـ  (7) اَْللّْهم

 . ِ لَنـا في نقَضِ حِيلَِه
ل  حَوِّ وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (8)

سُلطانهَ} عَنّا * وَ اقطَع رَجاءهَ} مِنّا * وَادرَأهُ عَنِ 

دعا هنگاميکه نام شيطان برده مى‌شد

)5( خدايا! براى او در دل‌هاى ما راه وارد شدن قرار مده، و در شئون زندگى 

ما براى او جايگاه اقامت فراهم نكن. 

)6( خدايا! ما را به آنچه كه از باطل در نظرمان‌ بيارايد، آگاه ساز، و چون 

آگاهمان كردى، از آن نگاهمان دار و ما را به‌ زمينه‌هاى چاره‌جويى در برابر 

او بينا گردان، و آنچه را كه بايد عليه او آماده‌ كنيم، به ما الهام كن، و ما را 

از خواب غفلتى كه سبب گرايش به اوست بيدار فرما، و يارى دادن ما را 

در جنگ با او، به توفيقت نيكوگردان.)7( خدايا! دل‌هاى ما را از ردّ كردن 

و انكار عملش سرشار ساز، و به ما براى‌ درهم شكستن حيله‌اش لطف فرما.

)8( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و سلطه و تسلطّ شيطان را از ما 

بگردان، و اميدش را از ما قطع كن، و او را از حرص ورزيدن به گمراهى 
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اَ . الوُلوعِ بِن
اجعلَ  وَ   * وَآلهِِِ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ  ُـ اَْللّْهم  (9)

ا * وَ ذوَي  آباءنَا وَ امَُّهاتنِـا* وَ اوَلادَنا  وَ اهَالَني
نَِـ ال‍مُؤمِنيَن  ا م ا* وَ جيرانَن راباتِن ارَحامِنا وَ قَـ
حِصنٍ  وَ   * حارزٍِ  رزٍ  حِـ في  مِنهُ*  ال‍مُؤمِناتِ  وَ 
اً  جُنَن مِنهُ  الَبسِهُم  وَ   *  ٍ مانِع وَ كهَفٍ  حافظٍِ* 

واقيِةًَ * وَ اعَطِهِم عَليَهِ اسَلِحَةً ماضِيةًَ. 
َّةِ*  لرُّبوبِي دَ لكََ ِاب ِ

َّـ وَ اع‍مُم بذِّْلكَِ منَ َهش ُـ  (10) اَْللّْهم

َقيقَةِ  َّةِ* وَ عاداهُ لكََ بِح لوَحدانِي وَ اخَلصََ لكََ ِاب
مَعرِفةَِ  في  عَليَهِ  بكَِ  استظَهَرَ  وَ   * العبُودِيَّةِ 

دعا هنگاميکه نام شيطان برده مى‌شد

مـا دفــع‌  فرما.

فرست،  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )9(.

ما  اهل  و  فرزندان  و  مادران  و  پدران  .و 

مؤمن،  مردان  از  اعمّ  همسايگانمان  و  نزديكان  و  خويشان  .و 

و زنان مؤمنه را از وجود خطرناكى چون شيطان در جايگاهى محكم، و دژى 

او،  زيان  براى دفع  را  آنان  و  ده  قرار  بازدارنده  پناهگاهى  و  كننده  حفظ 

زره‌هاى نگاه دارنده‌ بپوشان و اسلحه‌هاى برنّده بر ضد او عطا كن.

پروردگاريت گواهى  به  كه  را  قرار ده كسى  دعا  اين  )10( خدايا! مشمول 

با  بندگيت  حقيقت  به  و  مى‌ورزد،  اخلاص  وحدانيتت  به  و  مى‌دهد، 

يارى  او  عليه  رباّنى،  علوم  شناخت  براى  تو  از  و  مى‌كند،  دشمنى  .شيطان 
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َّةِ .  نِي العلُومِ الرَّبّـا
دَ * وَ افتقُ ما رَتقََ *  َّـ احللُ ما عَقَـ ُـ  (11)اَْللّْهم

مََ * وَ انقُض ما ابَرمََ .  َّبطِهُ اِذا عَز َ * وَ ث وَ افسَخ ما دَبَّر
َّـ  وَ اهزمِ جُنـدَه} * وَ ابَطِل كيَدَه} *  ُـ  (12) اَْللّْهم

وَ اهِدم كهَفَه} * وَ ارَغِم انَفَهُ .
َّـ  اجعلَنا في نظَمِ اعَدائهِِِ * وَ اعزلِنـا  ُـ (13) اَْللّْهم

وانا * * لا نطُيعُ لهَ} اِذاَ استَه ئهِِِ لِيـا عَن عِدادِ اوَ

 

ِ‍مُناواتهِِِ منَ  رُ ب وَلا نسَتجَيبُ لهَ} اِذا دَعانا * نأَمُـ
 . عََ زجَرََان اطَاعَ امََرنا * وَ نعَِظُ عَن مُتابعَتَهِِِ منَِ اتَّب
َّبِيّ‍يَن*   الن خاِـتمِ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (14) 

دعا هنگاميکه نام شيطان برده مى‌شد

جويد.

)11( خدايا! آنچه را گره زده بگشاى، و هر راهى كه باز كرده ببند، و هر تدبيرى كه‌ انديشيده 

به هم زن، و   از هر كارى كه قصد كرده بازش دار، و هر چه را محكم‌ كرده سست كن.

)12( خدايا! لشكرش را شكست ده، و نيرنگش را باطل ساز، و پناهگاهش را 

ويران كن،   و بينى‌اش را به خاك مال.

)13( خدايا! ما را در سلك دشمنانش قرار ده، و از شمار دوستانش بركنار 

كن تا چون ما را بفريبد از او پيروى نكنيم، و هر گاه ما را بخواند، جوابش 

دهيم  دستور  او  با  دشمنى  به  ماست  دستور  پيروى  را  كه  هر  و  ندهيم، 

دهيم. پند  او  اطاعت  از  بازداشتن  براى  ماست،  نهى‌  پيروى  را   هركه  .و 

انبيا  خاتم  محمّد  بر  خدايا!   )14(.
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‍ِبّيَن  الطَّي بيَتهِِ  اهَلِ   ّْ عَلي وَ   * ال‍مُرسَليَن  سَيِّدِ  وَ 
ا*  ا* وَ اِخوانَن الطّاهِرينَـــ * وَ اعَِذنا وَ اهَالَني

 

استعَذَنا  ا  مِمَّ وَال‍مُؤمِناتِ*  ال‍مُؤمِنيَن  يعَ  وَجَم
 (15) * نا بكَِ منِ خَوفهِِِ ا استجََر مِنهُ * وَ اجَِرنا مِمَّ
 * اغَفَلناهُ  ما  اعَطِنا  وَ   * بهِِِ  نا  دََوع ما  لنَا  اسمعَ  وَ 

 

في  َــِك  بذِّْل نا  صَِرّي وَ   * نسَيناهُ  ما  لَنـا  وَاحفَظ 
ِ ال‍مُؤمِنيَن .  اتِب دَرَجاتِ الصّالحِيَن*  وَ َرم

يَن . آميَن رَبَّ العاَمل

دعا هنگاميکه نام شيطان برده مى‌شد

پاك  اهل  بر  و  فرست  درود  رسولان،  سيد  .و 

ما  برادران  و  ما  اهل  و  ما  و   ، او  پاكيزه  .و 

ده،  پناه  مى‌جوييم  پناه  آن‌  از  آنچه  از  را  مؤمنات  و  مؤمنان  تمام  و 

 )15( بخش،  امان  مى‌خواهيم  ايمنى  تو  از  آن،  بيم  از  آنچه  از  .و 

و دعاى ما را نسبت به آنچه دعا مى‌كنيم بشنو، و آنچه را از درخواستش غفلت‌ مى‌كنيم، 

.به ما عطا فرما، و آنچه را فراموش كرديم براى ماحفظ كن، و ما را به‌ سبب آن به 

درجات شايستگان و رتبه‌هاى اهل ايمان انتقال ده. دعايمان را مستجاب كن. 

اى پروردگار جهانيان!
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   18   
ذَرُ  * وَ كانَ منِ دعُائهِِِ   اِذا دفُعَِ عَنهُ ما يَح

 

لَ لهَ} مطَلبَهُُ  ُّجِ اوَ ع

ِ‍ما  ّْ حُسنِ قضَائكَِ * وَ ب َّـ  لكََ الحَمدُ عَلي ُـ (1)اَْللّْهم

عَل حَّيظ مِنــ  فتَ عَّين منِ بلَائكَِ * فلَا تَج َ صَر
كَِ * فاَكَـونَ قدَ  َّلَت لي منِ عافَتي رَحمتَكَِ ما عَج
ا كرَِهتُ ؛  ا احَبُبت * وَ سَعِدَ غَيري بِم شَقيتُ بِم
ُّ فيهِ مِنــ  (2)وَ اِن يكَنُ ما ظَلُِلت فيهِ* اوَ بِت

قَطِعُ * وَ وِزرٍ  ةِ* بيََن يدََي* بلَاءٍ لا يَن هِ العافَـي ِ هّْذ
ر  اخَِـّ وَ   * اخََّرتَ  ما  لی  م  دِّ فقََـ  * تفَِعُ  يَر لا 

دعا در دفع بلاها و سختى‌ها

 

.دعای امام سجاد علیه السلام به وقتی که خطری از او می​گذشت، 

و یا حاجت او زودتر برآورده می​شد

)1( خدايا! تو را سپاس بر سرنوشت خوبى كه مقدّر مى‌كنى، و بر بلا و مصيبتت‌ 

كه از من مى‌گردانى؛ پس بهره‌ام را از رحمتت، در اين عافيتى كه در زندگى دنيا 

به من عنايت كرده‌اى منحصر مكن؛ كه در نتيجه به سبب آنچه كه دوست 

.دارم‌ بدبخت شوم، و ديگرى به خاطر آنچه كه خوش ندارم، خوشبخت شود، 

.)2( و اگر عافيتى كه روز را در آن به شب مى‌رسانم، يا شب را در آن به روز مى‌رسانم،

. مقدّمه بلايى است كه قطع نمى‌شود، و پيشاپيش بار سنگينى است كه بر طرف

نمى‌گردد، پس آنچه را برايم به تأخير انداخته‌اى، پيش انداز، و آنچه را پيش‌ انداخته‌اى 
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اءُ *  َُتهُ الَنف متَ * (3) فغَيَُر كثَ‍يرٍ ما عاقبِ عَّين ما قدََّ

 

دٍ  َمَّ ّْ مُح َُتهُ البقَاءُ * وَ صَلِّ عَلي وَ غَيرُ قلَيلٍ ما عاقبِ
وَ آلهِِ .

دعا در دفع بلاها و سختى‌ها

به تأخير افكن؛ )3( زيرا چيزى كه پايانش فنا و نابودى است، بسيار فراوان به حساب 

نمى‌آيد و آنچه عاقبتش بقا و هميشگى است، اندك و كم‌ نمى‌باشد، و بر محمّد و 

آلش درود فرست.
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   19   
بِ ستسِقاءِ بعَدَ الجَد وَكانَ مِن دعُائهِِِ  عِندَ اِال

اَ الغيَثَ * وَ انشُر عَليَنا رَحمتَكََ  َّـ  اسِنق ُـ (1)اَْللّْهم

اتِ  لنَِب حابِ ال‍مُنساقِ  ال‍مُغدِقِ* مِنَ السَّ بغِيَثكَِ 
ارَضِكَ* اَْل‍مونقِِ في جَ‍ميعِ الآفاقِ * وَ امنُنــ 
ُِبلوغِ  َّ‍مَـَرةِ * وَ احَِي بلِادَكَ ب ينِاباعِ الث ّْ عِبادِكَ  عَلي

 

رامَ  الكِـ مَلائكِتَكََ  اشَِهد  وَ   (2)  * الزَّهرَةِ 
ه} * واسِعٍ  رُ ٍــِم غُز فَرَةَ*  بسَِقٍي مِنكَ نافعٍِ * دائ السَّ
يي بهِِِ ما قدَ ماتَ *  يٍع عاجِلٍ* تُح دِرَرُه} * وابلٍِ سَر

 

 * آتٍ  هُوَ  ما  بهِِِ  تخُرجُِ  وَ   * فاتَ  قدَ  ما  بهِِِ  َـترُدُّ  وَ 

دعا به وقت درخواست باران

 

دعای امام سجاد علیه السلام به وقت طلب باران پس از خشکسالی

فراوان  و  آب  پرُ  باران  به  را  رحمتت  و  فرست،  باران  ما  براى  خدايا!   )1(

و  ناحيه‌ها  تمام  در  زمينت،  زيباى  گياه  براى  كه  ابرى  از  بگستران؛  ما  بر 

رسيدن  و  آمدن  بار  به  با  بندگانت  بر  و  شده.  داده  سوق‌  اطراف 

شكوفه‌ها  شكفتن  با  را  مرده‌ات  سرزمين‌هاى‌  و  گذار،  منّت  .ميوه 

زنده كن،)2( و فرشتگان بزرگوار نويسنده‌ات را با فرستادن بارانى سودمند 

و پيوسته، از جانب خودت گواه گير؛ بارانى كه فراوانى‌ و انبوهش وسيع، و 

باريدنش  بسيار تند و آمدنش سريع و زود باشد  تا به آن‌ باران، هر چه 

از زمين و گياه مرده است، زنده كنى، و به سبب آن از دست رفته‌ها را 
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 * مًا  اِـك مُتَر سَحاًاب  الاقَواتِ*  ِيف  بهِِِ  عُ  سَِّ تُو وَ 
ٍ وَدقهُ} *  ِّث * غَيرَ مُل لَجًَال يَرمئاً* طَبقًَا مُج هَنيئاً 

ٍ بَـرقهُُ .
وَلا خلَُّب

اًـ مُمرِعًا*  يَرمع ا غَيثاًـ مُغيثاً*  َّـ اسِنق ُـ (3)اَْللّْهم

ُُر  ب يضَ* وَ تَج ُّ بهِِ الَّهن َُرد يـَزرًا * ت يَرضًا واسِعاً غ ع
بهِِ ال‍مَهيضَ .

رابَ *  ا سَقياً تسُيلُ مِنـهُ الظِّ َّـ  اسِنق ُـ  (4)اَْللّْهم
ُِرّ بهِِ الانَهارَ * وَ تنُبِتُ  َُالَم مِنهُ الجِبابَ * وَ تفَُج  وَ ت
يعِ  خِصُ بهِِ الاسَاعـرَ  في جَم بهِِ الاشَجارَ * وَ تُر
ائِ‍مَ وَ الخلَقَ * وَ تكُمِلُ عَشُ بهِِ البَه الامَصارِ * وَ تَن

 

دعا به وقت درخواست باران

بازگردانى، و آنچه از دل زمين آمدنى است، بيرون آرى، و از بركت آن‌ باران، 

روزى‌ها را وسعت بخشى، از ابرى انباشته، لذّت بخش، گوارا، فراگير و غراّن 

كـه  بـارانـش   اندك نباشد، و برقش نفريبد. 

)3( خدايا! براى ما بارانى فريادرس و برطرف كننده قحطى فرست؛ بارانى روياننده گياه، و سرسبز 

كننده دشت و دمن، و بارانى وسيع و فراوان كه به وسيله آن گياه از رشد ايستاده را به عرصه رشد 

و نموّ بازگردانى و در سايه آن، مردگى و خشكى زمينى كه علف و گياهش از بين‌ رفته جبران كنى.

.)4( خدايا! ما را بارانى فرست كه به وسيله آن از تپّه‌ها آب سرازير فرمايى، 

برويانى، را  درختان  و  سازى،  روان  را  نهرها  و  كنى،  پر  آن  از  چاه‌ها  .و 

مخلوقات    و  چهارپايان  و  كنى،  ارزان  شهرها  تمام  در  را  قيمت‌ها  .و 

كنى،  كامل  ما  براى  را  پاكيزه  روزى‌هاى  و  دهى،  قوّت  و  نشاط  .را 
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اتِ الرِّزقِ * وَ تنُبِتُ لنَا بهِِ الزَّرعَ * وَ تدُِرُّ  لنَا بهِِِ طَيِبّ

 

اَـن.  َّ ت َّةً اِليّْ ُوق عَ * وَ تَز يدُنا بهِِِ ُوق بهِِ اَّرضلـ
 * ومًا  َمس عَليَنـا   { ظِلَّه عَل  تَج لا  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (5) 

عَل صَوبهَ}  دَه} عَليَنا حُسوماً * وَ لا تَج عَل بَر وَ لا تَج

 

عَل ماءهَ} عَليَنا اجُاجًا.  عَليَنا رجُوماً * وَ لا تَج
 * دٍ  َمَّ مُح آلِ  وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ  (6)اَْللّْهم

ماواتِ وَ الارَضِ ؛  اكـتِ السَّ وَ ارزُقنا مِن بَر
‏َيءٍ قدَيرٌ . ِ ش

ُّل ّْ ك َّكَ عَلي اِن

دعا به وقت درخواست باران 

سازى،  شير  پر  را  پستان‌ها  و  برويانى،  را  زراعت  .و 

			  و نيرو به نيروى ما بيفزايى.

مساز،  زهرآگين  و  گرم  باد  ما  بر  را  ابر  سايه  خدايا!    )5(.

را  بارانش  و  مكن،  نحس  و  شوم  ما   بر  را  آن  سردى  .و 

بر ما  عذاب قرار مده، و آبش را براى ما تلخ و شور مگردان.	

فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )6(.

بخش؛  روزى  زمين‌  و  آسمان‌ها  بركت  از  را  ما  .و 

همانا تو بر هر كارى توانايى.
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   20   
وَكانَ مِن دعُائهِِِ  في مَكارِمِ الاخَلاقِ*

 

ِّيضَرمِ الافَعالِ    وَ 

يماني  ِّغ ِاب دٍ وَآلهِِِ * وَ بلَ َمَّ ّْ مُح ـّلِ عَلي َّـ صَـ ُـ  (1)اَْللّْهم

اكَمَلَ الايمانِ* وَ اجعَل يقَيني افَضَلَ اليقَيِن * 

 

اِليّْ  بعَِمَلي  وَ  ِّيّناتِ*  ال احَسَـِن  اِليّْ  َّتي  بنِيِ انتهَِ  وَ 
احَسَنِ الاعَمالِ .

ِ‍ما  ب ح  َّحصِ  وَ   * َّ‍تي  نِي بلِطُفِكَ  وَفرِّ  َّـ   ُـ اَْللّْهم  (2) 

فسََدَ  ما  بقُِدرَتكَِ  استصَلِح  وَ  يقَيني*  عِندَكَ 

 

 * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (3)  .  مِِيّن 

دعا در مکارم اخلاق

 

.دعای امام سجاد علیه السلام در مكارم اخلاق 

و اعمال پسنديده

به  را  ايمانم  و  فرست  درود  آلش  و  محمّد  بر  خدايا!   )1(.

ده. قرار  يقين  برترين  را  يقينم  و  رسان  ايمان  .كامل‌ترين 

به  را  عملم  و  نيّت‌ها  بهترين  به  را  نيّتم  .خداوندا! 

بهترين اعمال برسان. 		

در  رحمتت  به  را  يقينم  و  گردان  كامل  لطفت‌  به  را  نيّتم  خدايا!   )2(

كن. اصلاح  قدرتت  به  را  فسادم‌  و  ده  قرار  سلامت  و  صحّت  .گردونه 

فرست،  درود  محمّد  آل  و  محمّد  بر  خدايا   )3(.
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امُ بهِِِ * وَ استعَمِلني  هتِم ِيُنل اِال وَ اكفِني ما يشَغ
فيـما  مي  ايَّا استفَرِغ  وَ   * عَنهُ  غَدًا  تسَالَنُي  ا  بِم
؛  رزِقكَِ  في   َّ َيَل ع اوَسِع  وَ  اغَننِي  وَ  لهَ}*  خَلقَتنَي 

 

ني*  زَّ اعَِـ وَ   ) لبَـطَرِ  )ِاب ظَرِ  لَّـن ِاب تفَِتّين  لا  وَ   (4) 

لكِبِر وَ عَبِّدني لكََ* وَ لا تفُسِـد  وَ لا تبَتلَِيّين ِاب
ّْ يدَِيَ الخيَرَ *  ِّلناسِ عَلي لعجُبِ* وَ اجَرِ ل عِبادَتي ِاب

 

الاخَلاقِ*   َ مَعاِيل لي  وَهَب  ؛  ل‍مَنِّ ِاب َ‍محَقهُ  ت وَلا 

 

وَ اعصِمني مِنَ الفَخرِ . 
فعَني  دٍ وَ آلهِِِ * وَلا تَر َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ (5) اَْللّْهم

نفَسي  عِندَ  حَطَطتنَي  اِّال  دَرَجَةً*  الناّسِ  ِيف 

دعا در مکارم اخلاق

.و مرا از آنچه توجّه به آن دچار سرگرمى و مشغوليت مى‌كند، كفايت كن، و در امورى 

.به كارگير كه فرداى‌ قيامت در ارتباط با آن از من بازپرسى مى‌كنى، و روزگارم را در اهدافى كه‌ 

.مرا به خاطر آن به وجود آوردى مصروف دار.و مرا توانگر كن و روزيت را بر من وسعت ده،

)4( و مرا به چشم داشت نسبت به‌ آنچه در دست اين و آن است مبتلا مكن، و 

ارجمندم ساز. و مرا به سركشى و گردن كشى، گرفتار مساز، و بر مدار بندگيت قرار 

ده، و عبادتم را به خودپسندى تباه مكن، و خير و نيكى را به دست من براى تمام 

مردم‌ جارى ساز و آن را با آلوده شدن به منت نابود مكن، و اخلاق شريفه و بلند 

مرتبه‌ به من ببخش و از فخرفروشى نگاهم دار.

مرتبه‌اى  و  درجه  مرا  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )5(

پست  خودم  نزد  اندازه  همان  به  كه  آن  مگر  مكن،  بلند  مردم  نزد 
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ًّا ظاهِرًا* اِّال احَدَثتَ  دِث لي عِز ا * وَ لا تُح مِثلَه
َّةً باطِنةًَ عِندَ نفَسي بقَِدَرهَِا .  لي ذِل

دٍ * وَ مَتعِّني  َمَّ دٍ وَ آلِ مُح َمَّ ّْ مُح َّـ  صَلِّ عَلي ُـ  (6) اَْللّْهم

ةِ حَقٍّ  حٍ لا اسَتبَدِلُ بهِِِ * وَ طَريقَـ ُِهدًي صالِـ ب

 

رني  َّمِ َّةِ رشُدٍ لا اشَُكُّ فيها * وَ ع ُ عَنها * وَ نِي لا ازَيغ
اكـنَ  فاَذِا   * طاعَتكَِ  في  بذِلةًَ  ري  عُم كانَ  ما 
يطانِ فاَقبِضني اِليَكَ* قبَلَ انَ  شَّ تعَاً لِل ري َرم عُم
. َّ َيَل مَ غَضَبكَُ ع َّ * اوَ يسَتحَكِـ ُقتكَ اَِيل يسَبِقَ مَ

اِّال  مِّين  تعُابُـــ   ً خَصلَة َـتدَع  لا  َّـ  ُـ اَْللّْهم  (7)

 * ا  نتَه حَسَّ اِّال  ا  بِه َُّبن  اؤَُ ةًَ  عائِب لا  وَ   * ا  اصَلحَتَه

 

دعا در مکارم اخلاق

اندازه،  همان  به  كه  آن  مگر  مكن،  ايجاد  برايم‌  آشكارى  عزتّ  و  .گردانى، 

خوارى باطنى برايم ايجاد كنى.

)6( خدايا! بر محمد و آل محمد درود فرست، و مرا به هدايتى شايسته 

بهره‌مند ساز كه آن    را با روشى ديگر عوض نكنم، و راه حقّى نصيبم كن كه 

از آن منحرف‌ نشوم، و نيّت استوارى به من عنايت كن كه در آن شك نورزم.

و مرا زنده دار، مادامى كه عمرم در طاعت تو به كار رود، و هنگامى كه‌ 

عمرم بخواهد چراگاه شيطان شود، جانم را بستان پيش از آن كه دشمنى 

و نفرتت‌ بر من پيشى گيرد، يا خشمت نسبت به من محكم و استوار شود.

)7( خدايا! خصلت قابل سرزنشى را در وجود من مگذار، جز اين كه اصلاحش‌ 

كه  اين  جز  مكن،  رها  حياتم  گاه  عرصه  در  را  ملامتى  قابل  عيب  و  كنى، 
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اَ. َّ ناقصَِةً اِّال اتَ‍مَمتَه وَ لا اكـُرومَةً ِىف
 * دٍ  َمَّ مُح آلِ  وَ  دٍ  مَّ مُحَـ  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ   ُـ اَْللّْهم  (8) 

 * َّةَ  ال‍مَحَب نآَنِ  الشَّ اهَلِ  بغِضَةِ  مِن  ابَدِلني  وَ 

 

َّةِ اهَلِ  وَ مِن حَسَدِ اهَلِ البغَِي ال‍مَوَدَّةَ * وَ مِن ظِن

 

الوَلايةََ*  الادَنيََن  عَداوَةِ  مِن  وَ   * الثقَِّةَ  لاحِ  الصَّ

 

منِ  وَ   * َّةَ  ال‍مَبَر الارَحامِ  ذوَِي  عُقوقِــ  منِ  وَ 

 

ُّصَرةَ * وَ مِن حُبِّ المدُاريَن  خِذلانِ الاقَربَيَن الن
تصَحيحَ ال‍مِقَةِ * وَ مِن رَ دِّ ال‍مُلابسِيَن كرََمَ العِشَرةِ *

 

وَةَ الامََنةَِ.  ينَــ حَلا ارَةِ خَوفِ الظّاِمل وَ مِن َرم
اجعَل  وَ   * آلهِِِ  وَ  دٍ  َمَّ مُح  ّْ عَلي ـّلِ  صَـ َّـ  ُـ اَْللّْهم  (9) 

دعا در مکارم اخلاق

نيكويش‌ گردانى، و كرامتى را در من ناقص مگذار، جز اين كه كاملش فرمايى.

خصلت‌هايى  اين  و  فرست  درود  محمد  آل  و  محمد  بر  خدايا!   )8(

محبت،  به  را  دشمنان  كينه  شدت  ده:  تغيير  من  نفع  به‌  مى‌شمارم،  كه 

را  صلاح  اهل  تهمت  و  بدگمانى  و  مودّت،  به  را  متجاوزان  حسد  .و 

مخالفت  و  دوستى،  به  را  نزديكان  دشمنى  و  اطمينان،  .به 

گذاشتن  بى‌يار  و  تنها  و  رفتارى،  خوش  به  را  .خويشان 

شدن  درست  به  را  فريبكاران  دوستى  و  يارى،  به‌  را  .نزديكان 

كريمانه،  رفتارى  به  را  همنشينان  كردن  ردّ  و  .دوستى، 

و تلخى ترس از ستمكاران را به شيرينى امنيتّ.

)9( خدايا! بر محمد و آلش درود فرست، و مرا بر كسى كه به من ستم مى‌كند غالب 
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منَ  ّْ عَلي لسِـاًـان  وَ   * ظَلمََني  منَ   ّْ عَلي يَـدًا  لي 

 

لي  وَهَب  عاندََني؛  ِ‍مَن  ب ظَفَرًا  وَ   * خاصَمَني 
نَِـ  م  ّْ عَلي قدُرَةً  وَ   * كايدََني  منَ   ّْ عَلي مكـ‍رًا 
سَلامَةً  وَ   * قصََ‍بنَي  ِ‍مَن  ل تكَذيباً  وَ   * اضطَهَدَني 
 * دَني  سَدَّ منَ  لطِاعَةِ  وَفقِّني  وَ  عََّدَني؛  تَو مِمَّن 

 

وَ متُابعََةِ منَ ارَشَدَِين . 
دني  دٍ وَ آلهِِِ * وَ سَدِّ مَّ ّْ مُحَـ َّـ صَلِّ عَلى ُـ (10) اَْللّْهم

ُّصحِ * وَ اجَزيَِ منَ  لن ني ِاب نَ اعُارضَِ منَ غشََّ ِال

 

 * لبَـذلِ  ِاب حَرَمَني  منَ  اثُيَب  وَ   * ِّرِ  لب ِاب َني  هَجَر
اخُالفَِ  وَ   *  ِ لَة لصِّ ِاب قطََعَني  منَ  ااكـُفئَِ  وَ 

دعا در مکارم اخلاق

و چيره، و بر ضدّ كسى كه با من به مجادله برمى‌خيزد زبان گويا، و بر كسى‌ كه با من 

دشمنى مى‌ورزد، پيروز قرار ده، و عليه كسى كه نيرنگم مى‌زند، چاره‌ جويى بخش، و 

در برابر كسى كه به من ستم مى‌كند قدرت عنايت فرما، و عليه‌ كسى كه به من دشنام 

مى‌دهد و غيبت مى‌كند، توان تكذيب مرحمت فرما، و از دست كسى كه مرا تهديد 

مى‌كند به سلامت دار، و از آن كه مرا به راه صواب‌ مى‌برد، توفيق فرمانبرى ده، و از آن 

كه مرا به راه راست هدايت مى‌كند، توفيق‌ پيروى عنايت كن.

)10( خدايا! بر محمّد و آلش درود فرست، و مرا به اين امورى كه از تو مى‌خواهم‌ پايدار و 

استوار دار: ايستادن در برابر كسى كه به من خيانت كرده با سلاح‌ نصيحت، پاداش دادن به 

كسى كه از من دورى جسته با نيكى ، جزا دادن به كسى كه مرا از عطايش محروم ساخته، 

با  بخشش، تلافى كردن نسبت به كسى كه با من قطع رابطه كرده، با صله و پيوند، مخالفت‌ 



102

باب 20 ــ دُعاؤُه}في مَکارمِِ الاخَلاقِ

اشَكرَُ  انَ  وَ   * كـرِ  اّلذِ حُسنِ  اِليّْ  اغتابنَي  منَِ 
ّـيِئةَِ .  َ عَنِ السَّ الحَسَـنةََ * وَ اغُِيض

دٍ وَ آلهِِِ * وَ حَِنيّل  مَّ ّْ مُحَـ ـّلِ عَلي َّـ  صَـ ُـ (11) اَْللّْهم

َّقيَن : في  ِليةَِ الصّالحِيَن * وَ الَبِسني ز ينةََ ال‍مُت بِح
ةِ *  َ بسَطِ العَدلِ * وَ كظَمِ الغيَظِ * وَ اِطفاءِ الناّئِر

 

 * البيَِن  ذاتِ  اِصلاحِ  وَ   * الفُرقةَِ  اهَلِ  ضَِــّم  وَ 

 

ةَِ * وَ ليِن العَريكةَِ *  وَ اِفشاءِ العارفِةَِ * وَ سَترِ العائِب

 

* وَ سُكونِ  ةِ  * وَ حُسنِ السّيرَ وَ خفَضِ الجَناحِ 
اِلَى  بقِ  السَّ وَ   * ال‍مُخالقََةِ  طيبِ  وَ   * يّحِ  الر
 * َّعي‍يرِ  الت كِ  تَر وَ  لِ*  َّفَضُّ الت اياثـرِ  وَ   *  ِ الفَضيلَة

 

دعا در مکارم اخلاق

.ورزيدن با كسى كه از من غيبت كرده، با نيكو ياد كردن از او، به جا آوردن‌ سپاس، 

در برابر خوبى و چشم پوشى از بدى.

مرا  و  فرست،  درود  آلش  و  محمد  بر  خدايا!   )11(.

به زيور شايستگان بياراى، و زينت پرهيزكاران را به من بپوشان كه زيور و زينت 

.شايستگان و پرهيزكاران‌ در اين امور است: گسترش عدالت، فروخوردن خشم، 

مردم،  بين  اصلاح  شدگان،  پراكنده  كردن  جمع  فتنه،  آتش  كردن  خاموش 

خويى،  نرم  انسان‌ها،  عيوب  پوشاندن  مردم،  خوب  كارهاى  كردن  .آشكار 

آرامش،  رفتارى،  خوش  .فروتنى، 

سوى  به  گرفتن  پيشى  اخلاقى،  خوش  وقار، 

سرزنش،  ترك‌  احسان،  و  نيكى  انتخاب  .فضيلت، 


